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[bookmark: _Toc465164467]چکیده
با توجه به اهميت نفت به عنوان يك منبع حياتي و استراتژیک، قراردادهاي منعقده نفتي نيز از اهميت خاصي برخوردار است، اكثر قراردادهاي نفتي جنبه بين المللي دارد لذا به شدت تحت تأثیر تحولات سياسي و اقتصادي قرار داشته که با بررسي ابتدايي ترين قراردادهاي نفتي كه تحت عنوان امتياز تا قراردادهاي متداول امروزي مي‌تواند زواياي مختلف اين قراردادها را آشکار ساخت، لذا اين پایان نامه با عنوان مطالعه تطبیقی قراردادهای اکتشاف و استخراج نفت در حقوق ایران و انگلستان كه به روش كتابخانه‌اي و توصيفي تحليلي تهيه گرديده و بر آن است كه به مقایسه قراردادهای بين المللي نفتي، اصول حاکم بر قراردادها، ماهیت، حقوق، قانون، مالکیت و... بین دو کشور بپردازد. لذا طی تحقیق فوق مشخص گردید در حقوق ایران و انگلستان در خصوص اختیار دولت در تغییر قراردادهای اکتشاف نفت، اختلاف نظر وجود دارد. ماهیت و اصول حاکم بر قراردادهای اکتشاف و استخراج نفت در حقوق ایران و انگلستان در بیشتر موارد مشابه یکدیگر است، اما دو کشور با توجه به جایگاه سیاسی و اقتصادی خود به منظور جذب سرمایه گذار و پیمانکاران بزرگ نفتی تفاوت های گسترده ای دارند. در حقوق ایران و انگلستان، تفاوت تأثیرگذاری بین ماهیت و آثار حقوقی انواع قرادادهای بین المللی نفتی، مشابه یکدیگر است. بدین گونه که به دلیل استناد به قرارداد برای انجام فعالیت های نفتی آنچه را که بایست مدنظر قرارگیرد در بندهای قرارداد ذکر می گردد و طرفین قرارداد مجاب به پیگیری و انجام آنها می باشند.

کلید واژه: نفت، قرارداد، قراردادهای نفتی، قرارداد اکتشاف، قرارداد استخراج
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استفاده های متعدد نفت در زمینه های صنعتی و نظامی، کشورهای توسعه یافته را به فکر دستیابی به منابع عظیم نفتی در سراسر جهان واداشت. کشورهای صاحب این منابع نیز که به خاصیت درآمد زایی این ماده پی بردند، به دنبال کسب از آن برآمدند. شرکت های تجاری نیز به دنبال کسب سود، نگاه خود را این بار متوجه نفت، ساختند. اما برای ایجاد تفاهم بین منافع این بازیگران، ابتدا بایستی چارچوب های معینی به وجود می- آمد. قراردادهای نفتی همان چارچوب ها هستند که از زمان کشف نفت، به عنوان ابزار رسیدن به منافع مشترك طرفین و تنظیم روابط آنها به کار گرفته شده اند. در این راستا الگوهای قراردادی متنوعی، ابداع و مورد استفاده قرار گرفت. معمولاً اجراي طرحهاي بزرگ و سرمایهبر نفتی در حوزههاي اکتشاف، حفاري، توسعه و تولید نیازمند دانش، تکنولوژی مدرن و سرمایهگذاری بالا هستند و لذا حضور شرکتها و سرمایهگذاران بزرگ نفتی ضروري است. از طرفی ویژگیهاي هر قرارداد نفتی را اهداف طرفین قرارداد تعیین میکنند این در حالی است که شرکتهاي نفتی داخلی و بین المللی، بنگاههاي اقتصادي اند که منطقاً در چارچوب ضوابط بنگاه- داري، هدفی جز تأمین منافع سهامداران خود در فضاي رقابتی ندارند.
کشورهای مالک منابع نفتی، براي توسعهی فعاليتهاي بخش نفت، زیرساختهای مناسب اقتصادی و تکنیکی لازم را ندارند لذا بينياز از سرمايه گذاري شركتهاي بين المللي نفتي جهت تأمین نیازهای مالی و تکنیکی نیستند. این در حالی است که این شرکتها به درآمد بیشتر در فعالیتهای اقتصادی فکر میکنند. همكاري و تعامل شركتهاي ملي نفت با شركتهاي بين المللي براي دريافت تجارب جهاني، يك امر اجتناب ناپذير است. آن چه حائز اهميت است، نوع و شيوه ی همكاري بين شركتهاي ملي و تجاري بين المللي است. قراردادهاي نفتي مورد استفاده در سطح بين المللي چندان متنوع نيستند. در بسياري از كشورهاي جهان، از قراردادهاي مختلف مشاركت در توليد استفاده مي شود، اگرچه اصول كلي حاكم بر آنها يكسان است. 
در میان کشورهای تولید کننده نفت، ایران کشوری است که جزء سه منبع بزرگ ذخیره منابع نفتی و گازی جهان به شمار می آید، که همواره عرصه تاخت و تاز قدرتهای نفتی جهان به خصوص انگلستان بوده است. سیر تحول قرارداهای منعقده در صنعت نفت ایران از الگوی جهانی پیروی نموده و از امتیازی شروع و به قراردادهای مشارکتی و بیع متقابل و بهIPC ختم شده است. این در حالی است که انگلستان در عرصه نفتی به لحاظ حجم و ظرفیت قدمت چندانی نداشته به گونه ای که کارشناسان نفتی عمر باقیمانده از مخازن این کشور را بیش از یک دهه پیش بینی نمی کنند. لذا سیاستهای این کشور در عقد قراردادها عموماً صیانتی بوده تا بتواند حداکثر بهره برداری را از این مخازن بکند. در این پژوهش به بررسی مطالعه تطبیقی قراردادهای نفتی در دو نظام حقوقی ایران و انگلستان می پردازیم.
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1-1- بیان مسئله
قراردادهاي بین المللی نفت و گاز در جهان داراي سابقهاي یکصد ساله است و همواره مصرف کنندگان عمده انرژی و قدرتهای بزرگ به منظور تأمین انرژی، تدابیر و جهت گیری های ویژه ای را در سیاستهای انرژی خود لحاظ کردهاند، که این تدابیر و سیاستهای اتخاذ شده توسط قدرتهای بزرگ اقتصادی بر حسب موقعیت و شرایط شان متفاوت است. (صیادی و همکاران، 1391)
قراردادهایی که برای توسعه میدان های هیدروکربوری در دنیا به کار می رود، به سه دسته کلی «قراردادهای امتیازی»، «قراردادهای مشارکتی» و «قراردادهای خدماتی» تقسیم بندی میشوند که بر اساس قراردادهای امتیازی، دولت، امتیاز اكتشاف و تولید نفت را در منطقهای مشخص و برای دوره زمانی معینی به شركت عملیاتی واگذار میکند. این شرکت، پس از سرمایهگذاری و بهره برداری از ذخایر هیدروکربوری، بهره مالکانه و مالیات به دولت پرداخت می کند.
از بررسی ابتداییترین قراردادهای نفتی که تحت عنوان “امتیاز[footnoteRef:1]” با دولتهای صاحب نفت به امضاء‌ میرسیده تا قراردادهای متداول امروزی می‌تواند زوایای مختلف این قراردادها را مشخص نماید، قراردادهای اکتشاف و استخراج نفت در بسیاری از مواقع به ویژه در هنگام حدوث اختلاف مابین طرفین، محل رجوع و تفسیر حقوقدانان بوده است. رژیم حقوقی نفت، بررسی مفاد قرادادها، تعیین ماهیت حقوقی آنها، قانون حاکم و امکان تجدید نظر در مفاد قراردادها از جمله اموری است که توجه دانشمندان علم حقوق را به خود جلب کرده است.(امانی، 1389) [1:  Concession] 

قراردادهای مشارکتی به «قراردادهای مشارکت در تولید»، «قراردادهای مشارکت در سود» و «قراردادهای مشارکت در سرمایه گذاری» تقسیم می شوند که متناسب با نوع قرارداد، دو طرف در تولید، سود یا سرمایه گذاری مورد نیاز برای اجرای پروژه سهیم می شوند و در قراردادهای خرید خدمت نیز عملیات اکتشاف و توسعه میدان های نفتی در محدوده مکانی و زمانی مشخص انجام و تأمین مالی پروژه به شرکت عملیاتی، به عنوان شرکت پیمانکار، واگذار می شود و در صورت موفقیت آمیز بودن عملیات موضوع قرارداد، دولت هزینه های اجرای پروژه و حق الزحمه پیمانکار را پرداخت می کند. این قراردادها به دو دسته «قراردادهای خدمت صرف» و «قراردادهای خدمت همراه با خطرپذیری» تقسیم می شوند.
تأثیر عوامل درون زمینی و خارج از کنترل، در فرآیند تولید نفت و گاز از میدان های هیدروکربوری و ویژگی های زمین شناختی منحصر به فرد در هر یک از مناطق جغرافیایی، باعث شده است تا نتوان قضاوتی مشخص در مورد مفید بودن یا نبودن مطلق یک قرارداد برای توسعه میدان های هیدرورکربوری انجام داد و هر یک از کشورهای دارای این ذخایر با در نظر گرفتن شرایط بازار جهانی، منافع ملی و نیازهای صنعت نفت خود، هر یک از انواع این قراردادها را به کار می گیرد.
در سالهای اخیر کشورهای تولید کننده منابع فسیلی توجه ویژهای بر تنظیم قراردادهای جدید نفتی با قابلیت انعطاف بالا، جهت سهولت سرمایه پذیری و ارز آوری معطوف کرده اند. که نتیجه آن دست یابی به قراردادهای متنوع مشارکت در تولید بوده که در کشورهای مختلف بومی سازی شده و گاهاً حتی در حوزه های نفتی مختلف متفاوت می باشد. (Ghandi and Cynthia Lin, 2014)
در همه قراردادهای اکتشاف به لحاظ دخالت دولت به عنوان طرفی از قراداد، آثار مشابهی مشاهده میشود. این نقش دولت موجبات همگرایی افزون تری را در آثار قراردادهای بین المللی نفت فراهم آورده است. در واقع مالکیت و نفع عمومی کالای نفت در فعالیتهای مربوطه به توسعه و اکتشاف آن، منجر شده است که قواعد حاکم بر تجارت خصوصی در بسیاری موارد تخصیص خورده و دولتها قواعد حقوق عمومی را در سرمایهگذاری های نفتی به مرحله اجرا بگذارند. (موحد، 1386) لذا بررسی قراردادهای جاری در کشورهای مختلف می تواند در بهبود قراردادهای موجود مؤثر واقع شود و یا می توان از آنها بعد از بومی سازی بسته به نوع نیاز کشور، بهره برداری نمود. 
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امروزه انرژی و بطور مشخص نفت و گاز، یکی از مولفههای تأثیرگذار در تولید ثروت و قدرت در جهان به شمار می رود، لذا کشورهای تولید کننده نفت به منظور تصاحب سهم بیشتر حجمی و پولی از بازار ضمن اقدام به تشکیل کارگروه های بین المللی همواره در داخل نیز به تثبیت سازوکارهای منتهی به کسب سرمایه با ارتقاع تکنولوژی و سیاستهای سرمایه گذاری پرداخته اند. که با توجه به رقم بالای معاملات انجام شده کوچکترین تغییری می تواند عواقب عدیده ای را برای تولید کنندگان و مشتریان به دنبال داشته باشد.
این در حالی است که در نگاهي كلي مشاهده مي گردد كليه قراردادهاي  بين المللي نفتي ايران در دو دسته اصلي تقسيم بندي می گردد. دسته اول موسوم به قراردادهاي“ مشاركت در توليد[footnoteRef:2]” مي‌باشند كه تا قبل از پيروزي انقلاب اسلامي در ايران منعقد مي گرديده است و دسته ديگر از قراردادها كه پس از استقرار جمهوري اسلامي ايران با تشكيل وزارت نفت و به منظور حفظ، توسعه و بهره برداري ذخاير نفت و گاز انعقاد يافته كه اين گونه از قراردادهاي نفت و گاز عمدتاً در قالب قراردادهاي خريد خدمات پيمانكاري بوده است و به تازگی با تغییر ساختار قراردادها از قراردادهای IPC پرده برداری گردیده است.  [2:  Production  Shairing] 

این در حالی است که در کشوری مانند انگلستان، حکومت، قوانین اکتشاف و بهره برداری از منابع نفتی را چنان تنظیم نموده که همواره شرکتهای خصوصی که توانایی مالی و تکنیکی بالاتری دارند را در حوزه های نفتی به کار گیرد. مجوز تولید نفت نیز فرم قانونی است بین حکومت و شرکتهای خصوصی که با آنها همکاری دارند.
 لذا بررسی نحوه عملکرد کشورهای پیشرو در این صنعت مانند انگلستان، می تواند شرایط مساعدی را برای کشور به ارمغان آورد. بدین منظور ضروری است به بررسی موشکافانه شروط قراردادی در زمینه قرادادهای اکتشاف و استخراج نفت بین دو نهاد حقوقی ایران و انگلستان پرداخته شود.
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مطالعه دقیق و جامع انواع قراردادهای بین المللی سرمایه گذاری در صنایع بالادستی نفت و استخراج، حقوق و تکالیف سرمایه گذار و کشور میزبان، مقایسه انواع قراردادها با یکدیگر و تبیین اصول کلی حاکم بر هریک، اطلاعات مفید و مؤجزی را فراهم می آورد که برای آشنایی با موضوع این قراردادها و توان تحلیل حقوقی آنها بسیار مفید است. تحلیل ماهیت حقوقی این قراردادها با توجه به نهادهای حقوقی حقوق ایران و انگلستان امری بدیعی است که در مواردی که قانون حاکم بر قرارداد، قانون ایران یا انگلستان باشد کمک شایانی به تبیین نقاط تاریک قرارداد و تعیین حکم مسئله می کند. همچنین در بسیاری از موارد آثار حقوقی قرارداد با استعانت از همین ماهیت روشن می گردد؛ در نتيجه شناسايی بسترهای بروز اختلافات در قراردادهای اکتشاف و استخراج  نفتی، از اهميت ويژه ای برخوردار است. 
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راجر بکدلز، 1991 در تحقیقی با عنوان «بررسی اقتصاد کلان انگلستان» اعلام داشت افزایش قیمت نفت در سالهای 1974-1973 سبب شد تا بریتانیا مانند اغلب کشورهای صنعتی، کسری زیادی در پرداختها داشته باشند که دلیل عمده آن هم افزایش شدید هزینه های استخراج نفت بود. در سال 1974، هزینه واردات نفت به یک میلیارد دلار افزایش یافت که در نتیجه باعث کسری 4 میلیون پوندی، و به عبارتی 5/4 درصد در تولید ناخالص داخلی شد به گونه ای که بهره برداری از نفت دریای شمال را اقتصادی نمود. رشد تولید نفت دریای شمال، و همچنین تأثیرات ناشی از افزایش قیمت نفت و نیز معیارهای مربوط به صرفه جویی در مصرف نفت، منجر به این مسئله شد که در سال 1980 کسری مقدار نفت برطرف شود، یعنی صادرات نفت افزایش و واردات آن کاهش یافت. به دنبال افزایش تولید نفت دریای شمال، بریتانیا صرفاً به عنوان صادر کننده نفت دریای شمال شناخته می شد که این مسئله سبب شد این کشور در سال 1985 مازاد 1 میلیارد دلاری یا 7/2 درصد در تولید ناخالص داخلی را تجربه کند». 
ایران پور(1386)، در موضوع خود «مبانی عمومی قراردادهای نفتی» بیان داشته اند: مطالعه تاریخی در قراردادهای نفتی مؤید آن است که قراردادهای نفتی چهره ای از معارضه منافع شرکتهای نفتی خارجی با منافع ملی دولت میزبان می باشد. چهره ای که امروزه به سمت مشارکت در تقسیم منفعت و یا توزیع متناسب منفعت سیر قهری داشته است. در راستای تبیین این طرز تفکر و گرایش جدید به تقسیم و توزیع منفعت بین شرکتهای نفتی و دولت میزبان در این مقاله ابتدا به بررسی مشخصات عمومی قراردادهای نفتی می پردازیم تا مبانی عمومی تعارض و یا تعامل تبیین و آنگاه در ادامه مشخصات خاص قراردادهای نفتی را موضوع مطالعه خود قرارمی دهیم، تا نحوه تأثیرگذاری مبانی نظری حاضر در قراردادهای نفتی مورد امعان نظر قرار گیرد، نحوه تأثیری که در روش تقسیم خطرات و منافع مالی ناشی از عملیات اکتشافی و توسعه و نیز میزان مداخله دولت میزبان در انجام عملیات اکتشافی و توسعه ای تبلور می یابد.
ایرانپور(1387)، به موضوع انواع قراردادهای نفتی "تحول قراردادهای نفتی از قراردادهای معاوضی به سوی قراردادهای مشارکتی" پرداخته است. ایشان آورده اند: مطالعه قراردادهای نفتی نشان دهنده آن است که با توجه به میزان و نحوه مداخله شرکت سرمایه گذار نفتی، دولت و یا شرکت دولتی میزبان در قراردادهای اکتشاف، توسعه و استخراج نفت، با تنوع و تحول شگرفی مواجه هستیم. تحولی که شروع آن از انتقال مالکیت عین در "قراردادهای امتیازی"[footnoteRef:3] آغاز و در ادامه به انتقال مالکیت منفعت در قراردادهای موسوم به "قراردادهای اجازه بهره برداری"[footnoteRef:4] منجر و در سیر تحولی خود و تحت تأثیر جنبش های ملی به قراردادهای تداینی به عنوان "قراردادهای خدماتی"[footnoteRef:5] نزدیک می گردد. در ادامه این روند تکاملی، مفهوم مشارکت، جایگزین رابطه معاوضی و مغابنه‌ای صرف می شود و راه کار قراردادی منبعث از مشارکت در تولید[footnoteRef:6] به عنوان مبنای بسیاری از قراردادهای نفتی در کشورهای در حال توسعه شکل می گیرد. [3:  Concession Agreement]  [4:  License Agreement]  [5:  Service Agreement]  [6:  Production Sharing Agreement] 

مصطفوی و امانی (1387)، در پژوهشی به بررسی "ماهیت قراردادهای بین المللی نفت" پرداختند. آنان در قالب پژوهش خود عنوان نمودند که دو نظر در خصوص نظام حقوقی حاکم بر قراردادهای بین المللی نفت وجود دارد. عده ای معتقدند که قراردادهای بین المللی نفت، تابع حقوق بین الملل یا نظامات حقوقی غیرملی است و عده ای دیگر معتقدند که تابع نظام حقوقی دولت میزبان می باشد. اخیراً گروهی معتقد است که این قراردادها از جمله قراردادهای اداری است که دولت اختیارات گسترده ای در تغییر مفاد آنها در جهت نفع عمومی دارد. به نظر می رسد در عمل هر دو گروه، به اختیار دولت در تغییر مفاد قراردادها تن داده اند. همچنین آنان عنوان نمودند، نکته ای که در این مقام عده ای را به محدود کردن این حق دولت متقاعد ساخته، توافق طرفین قرارداد به محدودیت دولت در اعمال قوه ی حاکمیت برای تغییر در مفاد قرارداد یا شرط ثبات است که گروهی معتقدند این شرط معتبر و محدود کننده ی اختیار دولت است و عده ای دیگر معتقدند سبب بی اعتباری دولت می شود. آنان در نهایت عنوان نمودند تمامی دولتها در عمل به حق خود در خصوص تغییر مفاد قرارداد عمل می کنند و هیچ توافقی نمی تواند محدود کننده ی حق حاکمیت ملتها بر منابع طبیعی آنها باشد. (مصطفوی و امانی، 1387)
شکوهی و نادران (1389) در پژوهشی به بررسی"تاریخ تحولات قراردادها در صنعت نفت ایران (با تأکید بر سال های 1353-1333)" پرداختند. آنان در قالب پژوهش خود تاریخ تحول قراردادهای نفتی ایران از قراردادهای امتیازی به سمت مشارکتی و سپس خدمتی از ابتدا تا انقلاب سال 1357 به همراه تحلیل های مربوط به آن را به رشته ی تحریر درآورده اند. بررسی این سیر تحول به ارتقاء دانش از موضوع مهم قراردادهای نفتی برای انعقاد کارآمدتر قراردادهای کنونی کمک می کند. به عبارتی دیگر می توان چنین گفت آنچه امروزه در انعقاد قراردادهای نفتی ایران رخ می دهد چیزی چندان فراتر از بستر تاریخی آن، یعنی تحولات پیش از انقلاب نیست که این به مانند هر پدیده ی تاریخی وابستگی به مسیر را نشان می دهد. آنان متذکر شدند برای این منظور باید به دوره ی بیست ساله ی 1353-1333 اشاره داشت. در دوره ی مذکور هسته ی اصلی تاریخ تحولات قراردادهای نفتی دنیا، به پیش قراولی نسبی ایران، از پایان قراردادهای امتیازی به سمت قراردادهای مشارکتی و سپس انعقاد قراردادهای خدمتی شکل گرفت. آنان در قالب این پژوهش برخلاف سایر تحقیقات عمومی تاریخی مرتبط با مسئله ی نفت، سعی نموده اند تا وقایع و تحولات مربوطه بیشتر با رویکردی تخصصی و از زاویه ی تاریخی، اقتصادی و حقوقی مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد. نتایج پژوهش آنان حاکی از این موضوع است که الگوی قراردادهای نفتی در بستر زمان و در پاسخ به شرایط، رفته رفته کامل تر شده و ایران نقش زیادی را در این مسیر تحول در دنیا بازی نموده است و این امری است که باید در آینده نیز تداوم داشته باشد.
ایران پور(1389)، به موضوع "مالکیت و مفهوم آن در قراردادهای نفتی" پرداخت. بررسی تحول قراردادهای نفتی مؤید آن است که مالکیت بر منافع زیرزمینی نفت و گاز محل‌ بحث طولانی دولت میزبان و شرکت نفتی خارجی به‌ عنوان نماینده جهان سرمایه‌ بوده است. دل نگرانی تاریخی که خود سبب ایجاد محدودیت در مالکیت شرکت نفتی ‌خارجی‌ بر منابع نفت و گاز به ‌ویژه در کشورهای منطقه خاورمیانه می‌گردد. با وجود این بررسی دقیق حق‌ شرکت نفتی خارجی و به رغم شکل قرارداد و نیز اختلاف بین مالکیت در زمین منطقه‌ موضوع قرارداد و مالکیت نسبت به منابع نفت و گاز زیرزمینی، می‌تواند ما را به این واقعیت‌ راهنمایی نماید که ماهیت این حق از دو دیدگاه حقوق خصوصی محض و حقوق تجارت‌ بین‌الملل مطرح می‌گردد. بر همین اساس در این مقاله به بررسی وضعیت مالکیت شرکت‌ خارجی نسبت به منطقه اکتشافی و استخراجی و نیز نسبت به منابع زیرزمینی نفت و گاز می‌پردازیم تا ماهیت و جایگاه این نهاد در حقوق خصوصی و حقوق تجارت بین‌الملل روشن‌ گردد.
امین زاده و آقابابایی دهکردی (1392) در پژوهشی به "مقایسه سرمایه گذاری در پروژه های نفتی از طریق قراردادهای امتیازی و مشارکت در تولید" پرداختند. آنان در قالب پژوهش خود عنوان نمودند که سرمایه و تکنولوژی، دو مقوله ی مهم در بهره برداری از میادین نفتی هستند. از آنجایی که بخش عمده ای از میادین نفتی در کشورهای در حال توسعه واقع شده است، فقدان این دو عنصر مهم، بیش از پیش نمایان می باشد. قراردادهای امتیاز و مشارکت در تولید، همانند فرصتی برای کشورهای در حال توسعه، به منظور جذب این دو از مرزها می باشد. مقبولیت جهانی مشارکت در تولید و عدم تمایل کشورهای در حال توسعه به قراردادهای امتیاز، ایجاب می نماید این دو قرارداد مورد توجه قرار گیرد. آنان در قالب پژوهش عنوان شده، پس از بررسی مشارکت در تولید و قراردادهای امتیازی، یافتند که نظام مالکیت و سطح کنترل دولتها بر منابع خود، دلیل استقبال از شیوه های مشارکت در تولید و بی اعتنایی نسبت به قراردادهای امتیازی است. (امین زاده و آقابابایی دهکردی، 1392)
درخشان (1392) به بررسی " ویژگی های مطلوب قرادادهای نفتی، رویکرد اقتصادی- تاریخی به عملکرد قراردادهای نفتی در ایران" پرداخت. در حالت کلی، اعمال حاکمیت و مالکیت بر منابع نفتی در قراردادها معمولاً محل نزاع بین دولتها و شرکتهاي نفتی نبوده است زیرا درحقوق بین الملل، حاکمیت دولتها بر منابع طبیعی به رسمیت شناخته شده است. نکته بسیار مهم، تشخیص دلالتهاي این ویژگی در فرآیند عملیات نفتی شرکتهاي خارجی است که تابعی از دانش و تجربه شرکت ملی نفت است. دو ویژگی بعدي، کم و بیش در تمام قراردادهاي نفتی مورد توجه بوده است بدون آنکه نتیجه ملموسی از آن حاصل شده باشد زیرا ثمربخشی این دو ویژگی مستلزم کوششی درون زا براي ارتقاء سطح دانش و مهارتهاي فنی در صنعت نفت و همچنین تغییر رویکرد مقامات دولتی به جایگاه نفت در توسعه اقتصادي است. در غیر این صورت، از انعقاد قراردادهاي نفتی با شرکتهاي نفتی بین المللی نمی توان ارتقاء توان کارشناسی و مدیریتی شرکت ملی نفت براي نیل به سطح شرکتهاي نفتی ملی- بین المللی را انتظار داشت.
اخلاقی و همکاران(1392)، مقالهای تحت عنوان "بررسی ماهیت حقوقی بیع متقابل نفتی ایران و سازگاری آن با پیمان منشور انرژی" ارائه نمودند. بیع متقابل نفتی ایران به لحاظ حقوقی نوعی قرارداد خرید خدمت پیمانکاری است که به موجب آن طرف خارجی انجام عملیات توسعه یا بازیافت یک میدان نفتی یا گازی را با هزینه و سرمایه خود بر عهده می گیرد. در مقابل شرکت ملی نفت تعهد می کند تمام هزینه های طرف خارجی را با بهره مشخص و طی اقساط برابر و الزاماً از طریق نفت یا گاز حاصل از همان حوزه عملیاتی به او بازپرداخت نماید. پیمان منشور انرژی به عنوان کامل ترین معاهده بین المللی در زمینه موضوعات مربوط به انرژی دارای دو گونه مقررات است: یکی مقررات نرم و دیگری مقررات سخت. با توجه به عضویت ناظر ایران و امکان سنجی پیوستن به این پیمان، بررسی ماهیت بیع متقابل از این جهت مورد بحث است که آیا این قرارداد با ماهیت ویژه خود در حقوق ایران با مقررات سخت و الزام آور پیمان مغایرت دارد یا خیر.
ابراهیمی و همکاران(1393) با موضوع «اصول قانونی حاکم بر قراردادهای خدماتی بالادستی صنعت نفت و گاز ایران» پرداخته اند. ایشان در تحقیق خود آورده اند که قراردادهای خدماتی بالادستی صنعت نفت و گاز ایران به عنوان یکی از قراردادهای بین المللی حاکم بر پروژه های بالادستی اعم از اکتشاف و توسعه میادین نفت و گاز کشور از گذشته تا به حال در صدد جذب سرمایه گذاری خارجی و تعامل با شرکتهای بین المللی نفت و گاز بوده است، این قراردادها در پروژه های بالادستی صنعت نفت و گاز ایران حاوی اصولی قانونی است که شالوده تشکیل این قراردادها محسوب می شود. اصول قانونی مزبور به نحوی در این قراردادها اعمال می شود تا منافع کارفرما و پیمانکاران بین المللی نفتی و یا سرمایه گذاران خارجی را تأمین کند، این در حالی است که اصول مزبور واجد جنبه آمره بوده که امکان عدول از آن به عنوان خطوط قرمز حاکم بر انعقاد قراردادهای خارجی در بخش بالادستی صنعت نفت و گاز کشور را غیرممکن می سازد.
وزارت انرژی و تغییرات آب و هوای انگلستان در طی آمار ارائه شده خود اعلام داشته صادرات نفت خام و گاز طبیعی مایع در سال 2015 معادل 6.6 درصد افزایش داشته در حالیکه تولید افزایش یافته و واردات نفت خام و میعانات گازی 7.6 درصد در سال 2015 کاهش یافته است. واردات محصولات نفتی نیز 10.3 درصد در مقایسه با 2014 افزایش داشته اما تغییری در صادرات دیده نمی شود.

[bookmark: _Toc465164474]5-1- اهداف پژوهش
[bookmark: _Toc465164475]1-5-1- هدف اصلی
1. بررسی تطبیقی قراردادهای اکتشاف  و استخراج نفت در حقوق ایران و انگلستان
[bookmark: _Toc465164476]2-5-1- اهداف فرعی
1. بررسی تفاوت تأثیر گذاری بین ماهیت و آثار حقوقی انواع قرادادهای بین المللی نفتی در حقوق ایران و انگلستان.
2. [bookmark: _Toc465164477]بررسی مقایسه ای اختیار دولت در تغییر قراردادهای اکتشاف نفت، در حقوق ایران و انگلستان.

6-1- سوالات 
[bookmark: _Toc465164478]1-6-1- سوال اصلی
1. ماهیت و اصول حاکم بر قراردادهای اکتشاف و استخراج نفت در حقوق ایران و انگلستان چگونه است؟
[bookmark: _Toc465164479]2-6-1- سوالات فرعی
1. در حقوق ایران و انگلستان، ارتباط بین ماهیت با آثار حقوقی و ساختارهای مالی انواع قرادادهای بینالمللی نفتی چگونه است؟ 
2. اختیار دولت در تغییر قراردادهای اکتشاف نفت، در حقوق ایران و انگلستان  چگونه است؟

[bookmark: _Toc465164480]7-1- فرضیه ها
[bookmark: _Toc465164481]1-7-1- فرضیه اصلی
1. ماهیت و اصول حاکم بر قراردادهای اکتشاف و استخراج نفت در حقوق ایران و انگلستان در بیشتر موارد  مشابه یکدیگر است.
[bookmark: _Toc465164482]2-7-1- فرضیات فرعی
1. در حقوق ایران و انگلستان، تفاوت تأثیر گذاری بین ماهیت و آثار حقوقی انواع قرادادهای بین المللی نفتی، مشابه یکدیگر است. 
2. نقش اختیار دولت در تغییر قراردادهای اکتشاف نفت، در حقوق ایران و انگلستان اختلاف نظر وجود دارد.

[bookmark: _Toc465164483]8-1- تعریف واژگان کلیدی
نفت: 
كلمه “نفت” در زبانهاي متداول امروز داراي بار معنايي ويژه خود مي‌باشد در زبانهاي فرانسه و انگليسي نفت را پترول[footnoteRef:7] و پتروليوم[footnoteRef:8] مي‌خوانند كه از پيوستگي دو كلمه با ريشه “Petros” به معني سنگ و “Oleum” به معني روغن، واژه تركيبي (روغن سنگ) بدست مي‌آيد. نفت منشاء آلي فسيلي دارد و از دو ماده كربن و هيدروژن تشكيل مي‌گردد، دليل اطلاق «مواد هيدروكربوريی به مواد نفتي نيز همين تركيب كربن و هيدروژن است. مايع نفت به عقيده بعضي از دانشمندان در اثر قرار گرفتن بقاياي حيوانات و نباتات ذره‌بيني به نام “پلانكتون” در لايه‌هاي رسوبي زمين و انجام فعل و انفعالات شيميايي تحت فشار زياد و حرارت به وجود مي‌آيد اين لايه‌ها كه نفت در آنها جمع مي‌شود، در طبقات سنگهاي آهكي متخلخل و سنگهاي ماسه‌اي قرار دارند، كه در اصطلاح آنها را لايه نفت‌زا يا «مادر سنگ» مي‌نامند. “بنابر نظر زبانشناسان كلمه‌ “نفت” ريشه در زبان اوستايي دارد چرا كه در اين زبان كلمه Nepta به معني روغن معدني است، از آنجا كه دستور زبان عربي فاقد چهار حروف الفبايي «پ» «چ» «گ» «ژ» مي‌باشد كلمه‌“نپتا” بعداً كه به ادبيات عرب منتقل گرديد، توسط عرب زبانان به صورت «نفت» مورد استعمال قرار گرفته است.” (ذوقي، 1378) [7:  Petrol]  [8:  Petroleum] 


قرارداد:
قرارداد یا عقد به توافق دو اراده ضروری در جهت ایجاد یک اثر حقوقی را گویند. به عبارت ساده‌تر هرگاه جهت به وجود آمدن یک اثر حقوقی همچون خرید (بیع)، اجاره و نظایر آن، نیاز به تلاقی و تراضی ضروری دو اراده باشد، عقد محقق می‌گردد. با این تعریف ماهیاتی چون وصیت تملیکی، وکالت، هبه و دیگر ماهیاتی که قبول قابل در آن قبول ضروری یا قبول عقدی نیست، از تعریف و شمول عقد خارج می‌شوند. كلمه قرارداد معادل است با كلمات انگليسي Treaty، Convention و Agreement. كلمه عقد يا معامله معادل با كلمه انگليسي Contract و كلمه پروتكل معادل كلمه Protocol و جمله مبادله يادداشت معادل جمله Exchange Of Note انگليسي است. تمام كلمات و جملات بالا در فارسي و انگليسي به خوبي شناخته شده و مورد عمل است و معاني آنها هم به طور مطلق مورد نظر است.» (منصوري نراقي، 1350)
اصطلاح قرارداد كه بين دول و موسسأت عمومي با اشخاص خصوصي خارجي به كار رفته با عبارات انگليسي State Contract و ‍Public Contract معادل مي‌باشد. 

قراردادهای نفتی:
شرکتها و دول نفتی به منظور انجام برخی از امورات خود با هدف به خدمت گرفتن تکنولوژی، استفاده از تکنولوژی نوین، جذب خدمات ارزان تر، جذب مشارکت خدماتی و پولی و ...  اقدام به امضاء مجموعه ای از قراردادها با هدف تسهیل در استخراج نفت با کشورها، شرکتها و پیمانکاران می نمایند که مجموعه آن را قراردادهای نفتی نام گذاری می کنند و بسته به این که شرکت پیمانکار در کدام فاز از فرآیند وارد شده و یا بر اساس نوع حقوق مالکیت به دسته های مختلفی تقسیم می شود. 


قرارداد اکتشاف:
قراردادی که مابین دول نفتی و شرکت مجری با هدف مطالعات امکان سنجی در حوزه تحت امتیاز خود به صورت عملیات اکتشاف انجام می شود را قراردادهای اکتشاف نفت گویند، که در آن مجموعه عملیات های مختلفی نظیر نقشه برداری، زمین شناسی، ژئوشیمی، ژئوفیزیک، حفاری، پتروفیزیک، آزمایش چاهها و مهندسی مخزن بسته به نوع قرارداد و سطح اختیارات پیش بینی می شود به گونه ای که در صورتیکه در نتیجه عملیات لرزه نگاری و زمین شناسی وجود مخزن در میدان تحت اختیار اثبات شود، شرکت نفتی مطالعات مفهومی را برای عملیات توسعه آغاز می نماید. برای انجام مطالعات مفهومی، شرکت صاحب امتیاز به حفر چاه های اکتشافی در میدان اقدام می کند. بر اساس اطلاعات بدست آمده از این حفاری ها میزان ذخیره قطعی مخزن، ترکیب ذخیره، تعداد لایه ها و عمق آنها مشخص می شود. طبق این اطلاعات و با توجه به پیش بینی تقاضای بازار و منابع مالی موجود، شرکت نفتی طرحی برای بهره برداری از میدان در مدت امتیاز که اصولا ًبرابر با طول میدان است تهیه می کند .ممکن است طبق این طرح، کل عملیات توسعه در یک مرحله اصطلاحاً فاز یا در چند مرحله انجام شود.

قرارداد استخراج:
بعد از اکتشاف و بررسی های مقدماتی و ارزیابی مهندسی مخازن نفتی احتمالات اولیه در مورد عمق، شکل و اندازه ذخیره حقیقی میدان و یا قابلیت تولیدی انباشته هیدروکربن تقریباً به یقین رسیده است لذا دول نفتی بسته به تکنولوژی و علم اجرایی که دارند اقدام به تولید مستقیم و یا امضاء قراردادهایی به منظور استخراج مستقل و یا مشترک با پیمانکاران بزرگ نفتی می نمایند. این فاز از عملیات بسته به نوع و سطح اختیارات عموماً شامل انجام اقدامات لازم تا رسیدن به تولید تجاری است. تأمین تسهیلات سطحی و زیر سطحی به منظور تولید است.

[bookmark: _Toc465164484]9-1- روش شناسی تحقیق
در این پژوهش روش مورد استفاده توصیفی و از نظر هدف تحلیلی می باشد، که پس از شناسایی منابع مورد نیاز و مرتبط با احکام و قوانین حاکم بر حقوق نفتی ایران و انگلستان، (نظیر کتابخانه های مرکزی، سایت های علمی معتبر نظیر سایت جهاد دانشگاهی، سیویلیکا، ساینس دایرکت و ...) اقدام به مطالعه و فیش برداری از آنها می نماییم.
اسناد مربوط به دولت انگلستان از این رو که به زبان انگلیسی بوده ابتدا ترجمه شده و گزیده های شناسایی شده به صورت مقایسه ای بررسی و موارد تکرار شده اولویت بندی شد به صورتی که نواقص و راه کارها شناسایی، طبقه بندی و ارتباط مؤثری بین آنها شناسایی گردید. محدودیت منابع و اطلاعات در حوزه هایی که قبلاً کمتر کار شده اند شناسایی و اقدام به تکمیل آنها می نماییم. سپس به بررسی مقایسه ای اطلاعات و نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات و راهکارهای جدید می پردازیم.

[bookmark: _Toc420188530][bookmark: _Toc437453441][bookmark: _Toc465164485]1-9-1-  روش و ابزار گردآوری اطلاعات
همانطور که بیان گردید در پژوهش حاضر روش تحقیق از نوع توصیفی و تحلیلی بوده که برای گردآوری اطلاعات مورد نیاز از روش کتابخانه ای و فیش برداری از کتب، مقالات، رساله ها و پژوهش های مرتبط در این زمینه استفاده گردید تا به فرضیات مطرح شده پاسخ داده شود.
روش کتابخانه ای: جهت تکمیل مبانی نظری و ادبیات و پیشینه تحقیق ضمن فیش برداری از کتاب ها، پایان نامه ها، مقالات و پایگاه های اطلاعاتی منابع لاتین مورد استفاده نیز ترجمه گردید.
تحقیق توصیفی: در این قسمت بر اساس اطلاعات و شناخت بدست آمده به توصيف عيني، واقعي و منظم خصوصيات يك موقعيت يا يك موضوع ‏و بدون هيچ گونه دخالت و يا استنتاج ذهني پرداختم.

[bookmark: _Toc420188531][bookmark: _Toc437453442][bookmark: _Toc465164486]2-9-1- جامعه آماري، روش نمونه‏گيري و حجم نمونه 
با توجه به تطبیقی بودن تحقیق جامعه آماری در این تحقیق قراردادهای فی ما بین کشور ایران و انگلستان می باشند، که مورد تحلیل و بررسی قرار می گیرد.

[bookmark: _Toc420188532][bookmark: _Toc437453443][bookmark: _Toc465164487]3-9-1- روش‌ها و ابزار تجزيه و تحليل داده‏ها
در این تحقیق کلیه منابع شامل کتب، مقالات، مجلات و منابع معتبر علمی و ... مطالعه، فیش برداری و بعد از جمع آوری خوراک اولیه تحقیق به بررسی و مطالعه تطبیقی بین موضوعات و قراردادهای مرتبط بین دو کشور با یکدیگر به صورت توصیفی و بدون دخالت نظر شخصی پرداختم.

[bookmark: _Toc465164488]10-1- سازماندهی تحقیق
پژوهش حاضر با عنوان "مطالعه تطبیقی قراردادهای اکتشاف و استخراج نفت در حقوق ایران وانگلستان" در قالب سه فصل به ترتیب با عناوین"کلیات"، " تاریخچه، مفاهیم، مبانی نظری" و "قراردادهای نفت در حقوق ایران و انگلستان"  ارائه گردیده است.

فصل اول، کلیات: به شرح کلیات پرداخته و با توضیح بیان مسئله، ضرورت، اهمیت، اهداف و فرضیه ها، نوع روش انجام کار و مفاهیم تخصصی تحقیق، راهنمای محقق و خواننده در دستیابی به اهداف نهایی تحقیق می باشد. علاوه بر این در این بخش از برخی از تحقیقات مشابه نیز به منظور بررسی پیشینه تحقیق بهره جسته ایم. 
فصل دوم، تاریخچه، مفاهیم و مبانی نظری: در این فصل ابتدا تاریخچه نفت، حقوق و قراردادهای نفتی و مالکیت نفت مورد بررسی قرار گرفته است. در مبحث دوم مفاهیم تخصصی مورد مطالعه قرار می گیرد؛ مفاهیم مورد بحث عبارتند از: مفهوم شناسی نفت، قرارداد، قراردادهای نفتی، قرارداد اکتشاف و قرارداد استخراج.
 مبحث سوم از فصل دوم به مبانی نظری اختصاص دارد. در این قسمت سیر تحولات قراردادهای نفتی ایران و انگلستان، حقوق عرفی نفتی و ويژگي های قراردادهای نفتی مورد مطالعه قرار گرفته است.
فصل سوم، قراردادهای نفتی در حقوق ایران و انگلیس: در فصل سوم کلیه قراردادهای نفتی موضوعه در حقوق ایران و انگلستان را به لحاظ تاریخی، نوع قرارداد، اصول، قوانین و احکام حاکم بر قرارداد مورد مطالعه تطبیقی قرار داده است و در کنار آن به تفکیک قراردادهای اکتشاف و استخراج و نوع دادرسی در احکام و قوانین قراردادهای نفتی دو دولت به صورت تطبیقی  پرداخته و در نهایت این پژوهش به نتیجه گیری، ارائه پیشنهادات و راه کارها و همچنین بیان کاستی ها و محدودیتهای تحقیق در مورد موضوع ارائه شده، ختم گردیده است.
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هرودت تاريخ‌نويس مشهور يوناني سابقه آشنايي و زمان استفاده انسان از نفت را بيش از چهار هزار سال پيش از ميلاد مسيح يعني شش هزار سال قبل ذكر كرده است، “تقريبا همه مورخين قديمي از جمله “پلوتارك”، “استرابو”، “پليني” و ديگران از نفت نام برده و هر يك شرحي از كاربرد آن را ذكر نموده‌اند، ايرانيان و روميان باستان براي پرتاب گلوله‌هاي آتشين در جنگها با استعمال نفت آشنايي داشته تا آنجا كه قير اندود كردن نوك پيكانها و سپس روشن كردن آن و شليك به سوي چادرهاي استقرار دشمن روش متداول بوده است.” (ذوقی، 1378)
با توجه به امپراطوري قديم، اين سرزمين كه تقريباً تمام مناطق نفت خيز قفقاز و بين‌ النهرين در خاورميانه امروزي را در بر مي‌گرفته تعجبي ندارد كه قبل از پذيرش اسلام، زرتشتيان ايران بعضاً با گاز طبيعي كه از زمين بيرون مي‌آمده سوخت آتشكده‌هاي خود را تأمين مي‌نموده‌اند، “مصريان از هزاران سال قبل براي موميايي كردن اجساد مردگان خود و عايق كاري كشتيها با مواد نفتي و قير آشنايي داشته‌اند و از نظر طبي نيز روميان و يوناني‌ها در ساختن مرهم براي معالجه زخم‌ها و امراض جلدي و عفوني چون وبا، سل و روماتيسم از آن بهره‌گيري مي‌نموده‌اند، براي نمونه مي‌توان به طبيعي دان، رومي “پلين‌لانسين[footnoteRef:9]” و پزشك يوناني “ ديوسكرايد[footnoteRef:10]” و امپراطور روم “كالين[footnoteRef:11]” اشاره نمود.” (همان) شاردن جهانگرد فرانسوي در سفرنامه خود مي‌نويسد كه در مازندران شاهد استفاده ايرانيان از نفت سياه و سفيد براي معالجه سرماخوردگي، زخم سر(كچلي) و مارگزيدگي و به ويژه درمان شكستگي‌هاي استخوان بوده است و همه اينها به بركت وجود چشمه‌هاي فراوان خدادادي “طلاي سياه” مي‌باشد كه به وفور در طبيعت اين سرزمين ها به وديعه نهاده است. ليكن در كنار اين چشمه طبيعي ارزشمند، ما مسئوليت بهره ‌برداري بهينه از اين ماده حياتي غيرقابل برگشت، توسعه منابع، توليد و تبديل آن به محصولات مفيدتر با به كارگيري دانش امروز و رسيدن به فناوري هاي پيشرفته تا تحويل آن به نسل هاي آينده در جهت رشد و شكوفايي استعداد فرزندان فردا را به عهده داريم. [9:  Plinelancian]  [10:  Dioscride]  [11:  Callien] 
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نخستين بار، زمين شناسي به نام لوفتوس[footnoteRef:12] در مقالهاي به نام «زمين شناسي نواحي مرزي تركيه - ايران» به چشمه هاي نفت و قير در مناطقي از جنوب غربي ايران اشاره كرد. اروپایيان به اين مقاله توجه كردند و بر آن شدند، امكان وجود منابع نفتي در ايران را به طور عملي بررسي كنند. عصر واگذاري امتيازات در دوره قاجار اين فرصت را در اختيار آنها قرار داد و بدين ترتيب در سال (1872) براي اولين بار امتياز كشف و استخراج همه ی معادن ايران، از جمله نفت از طرف دولت ايران به يك انگليسي، به نام بارون جوليوس دورويتر واگذار شد. اين قرارداد خيلي زود و پيش از هر گونه اقدام عملي، در اين زمينه تحت فشارهاي داخلي و خارجي، لغو و طرف ايراني  به پرداخت غرامت مجبور شد. (مطیعی،  1374) [12:  Loftus] 

در سال (1884) دومين امتياز رسمي از طرف ناصرالدين شاه به شركت هلندي هاتس[footnoteRef:13] داده شد. امتياز واگذار شده به اين شركت به كشف نفت در ناحيه دالكي در حوالي بوشهر اختصاص داشت. اين شركت پس از بررسي هاي مقدماتي به حفر يك چاه كم عمق در منطقه دالكي اقدام كرد. به دليل دست نيافتن به نتيجه، شركت  هاتس عملاً ورشكسته و امتيازش نيز معلق شد. پس از اين ناكامي و در سال (1889) ، بار ديگر بارون دورويتر با تشكيل بانك شاهي و سرمايه گذاري در زمينه خريد سهام شركت هاتس، به عرصه اكتشاف نفت در ايران پاي گذاشت. بانك شاهي به موجب امتيازنامه اي حقوق خود را در زمينه اكتشاف و استخراج نفت به شركت انگليسي معادن ايران واگذار كرد. زمين شناسان اين شركت پس از بررسي و مطالعه در نواحي دالكي و جزيره ی قشم به حفر دو حلقه چاه اكتشافي در منطقه دالكي به عمق 270 متر و ديگري در جزيره قشم به عمق 250 متر اقدام كردند كه هيچكدام با موفقيت قرين نبود. سرانجام شركت معادن ايران در سال (1901)؛ يعني تاريخ واگذاري امتياز دارسي منحل شد. (مطیعی، 1374) [13:  Hots] 

اكتشاف نفت در ساير حوضه هاي ايران غير از زاگرس و خليج فارس تاريخچه پر فراز و نشيبي را پشت سر گذاشته است، اما به هر حال اكتشافات اين مناطق همواره تحت الشعاع دو حوضه رسوبي زاگرس و خليج فارس بوده اند. در سال (1927) سه زمين شناس روس در ناحيه خوريان سمنان چاه حفر كردند كه در اعماق كم آب، همراه با مقادير اندكي نفت برخورد كردند. در سال 1930 شركت تحقيقات ايران و فرانسه كارشناسي را براى كاوش پيرامون كشف نفت به نواحي مازندران و سمنان اعزام داشت و متعاقب آن به حفاري دو حلقه چاه ناموفق در شرق بابلسر اقدام كرد كه بدون دستيابي به نتيجه خاتمه يافت.
در سال (1936) و به دنبال مشاهده آثار و شواهدي از نفت در برخي چاه هاي آب در جنوب  قم، واحدي به نام ادارهی مهندسي اكتشافي در وزارت دارايي با وظيفه كشف نفت در نواحي مركزي و شمالي كشور تشكيل شد. اين شركت به فعاليتهاي اكتشافي در نواحي قم و مازنداران ادامه داد و سرانجام با حفر دو چاه در ناحيه خشت سر و دو حلقه چاه در نزديكي كوه نمك بدون حصول نتيجه به كار خود خاتمه داد. درسال (1949) اكتشاف در خارج از حوزه قرارداد شركت نفت انگليس و ايران به شركت سهامي نفت ايران واگذار شد. فعاليتهاي اين شركت در سال (1966) در تاقديس البرز در ناحيه قم به كشف مقادير قابل توجهي نفت، منجر و در سال 1968 ميدان گازي سراجه در شرق  قم كشف شد. با ملي شدن صنعت نفت و تأسيس شركت ملي نفت ايران، فعاليت اكتشافي در خارج از محدوده كنسرسيوم ادامه يافت و در سالهاي 1967 و 1968 اين شركت به ترتيب در دشت مغان آذربايجان و گرگان موفق شد، نفت و گاز كشف كند. نفت كشف شده در مغان به دليل تراوايي كم مخزن و در گرگان به دليل بهره دهي كم، اقتصادي شناخته نشد. امور اكتشاف و استخراج شركت ملي نفت ايران در سال (1969) ميدان عظيم گازي خانگيران را در غرب شهر سرخس و در حوضه رسوبي كپه داغ در شمال شرق كشور كشف كرد. (تاریخچه نفت ایران، دانشنامه رشد.)
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الف: دوره پس از انقلاب اسلامي تا پايان جنگ تحميلي
فعاليت هاي اكتشافي در دهه اول پس از انقلاب اسلامي به دليل وقوع جنگ تحميلي و خروج شركت هاي خارجي از صنعت نفت كشور با ركود نسبي همراه بود. ذخاير كشف شده در اين دوره به طور عمده آن دسته
از مياديني اند كه فعاليت ها و مطالعات اولیه آنها پيش از انقلاب آغاز شده بود يا به اكتشاف لايه هاي هيدروكربوري جديد در مياديني كه پيش تر كشف شده بودند، اختصاص داشتند. مياديني چون چهار بيشه آسماري و خامي، زاغه، پايدار غرب بنگستان، منصورآباد سروك، رودك خامي در ناحيه زاگرس مربوط به اين دوره زماني هستند. اكتشاف ميدان گازي گنبدلي سال 1360 در ناحيه كپه داغ نيز به اين دوره تعلق دارد. گفتني است كه اولين چاه اكتشافي اين ميدان سال 1348 بدون دستيابي به هرگونه نتيجه اي حفاري شده بود.

ب: دوره پس از جنگ تحميلي
پس از پايان جنگ تحميلي، آهنگ فعاليت هاي اكتشافي بار ديگر شتاب گرفت. در اين سالها بخش اكتشاف با بهره گيري از فناوري هاي روزآمد، بكارگيري نيروي انساني متخصص، خلاق، مديريت مؤثر و جامع فعاليت هاي اكتشافي زيادي را در راستاى كشف منابع نفت و گاز كشور سامان داد. در اين دوره هم زمان با جستجو در لايه هاي عميق تر ميادين موجود، اكتشاف در ساختارهاي جديد زمين شناسي نيز آغاز شد. كشف ميدان نفتي آزادگان و ميدان گازي فوق عظيم پارس جنوبي در ناحيه زاگرس و خليج فارس، ازجمله مهمترين دستاوردهاي اكتشافي در اين دوره زماني است. كشف ميدان گازي پارس جنوبي ازجمله مهمترين اكتشافات در دومين دهه پس از انقلاب اسلامي به شمار مي رود. كشف ميدان نفتي آزادگان در 1378 كه حدود ده درصد ذخيره كل قابل استحصال كشور را در خود جاي داده است، به همراه اكتشاف ميدان نفتي چنگوله، ميادين گازي تابناك، زيره و هما اين سال را در تاريخ اكتشاف ايران شاخص ساخت؛ به گونه اي كه ايران را از نظر اكتشاف جهاني در 1999 صاحب رتبه اول ساخت و عربستان سعودي در رتبه بعدي قرار گرفت.(تارنمای پانا نیوز، پایگاه اطلاع رسانی نفت و انرژی) ميدان هاي نفتي و گازي چون دي، مارون، لاوان، يادآوران، منصوري، شور، اهواز (خامی)،  آب تيمور (خامی)، عسلويه شرقي، هنديجان، جفير، لايه نفتي ميدان پارس جنوبي و ميدان نفتي و گازي آرش، كيش (دهرم)، سوسنگرد (آسماري، سروك، ايلام، فهليان و گدوان)، سومار (آسماري، كلهر)، آبان (ایلام و سروک)، سفید باغون (دهرم)، هالگان (دهرم)، فروز (دهرم)، کوه سفید (دهرم)، آزادگان (نیریز)، خیام (دهرم) ازجمله ميادين كشف شده ايران در دهه 80 شمسي است. هم زمان با فعاليتهاي اكتشافي در ناحيه زاگرس و خليج فارس، فعاليت اكتشافي در ساير حوضه هاي رسوبي پتانسيل، مانند كپه داغ، ايران مركزي و مغان با تدوين راهبردهاي مشخص و با اولويت بندي ديگر حوضه هاي رسوبي توسعه يافته است. كشف ميدان گازي طوس در استان خراسان رضوي پس از سپري شدن حدود 30  سال از آخرين اكتشاف صورت گرفته در اين ناحيه، ازجمله دستاوردهاي با ارزش در حوضه هاي رسوبي ايران غير از زاگرس و خليج فارس بوده است. در مطالعهای روند اكتشافات در سال 88  از نخستين كشف صورت گرفته در حوضه رسوبي زاگرس و خليج فارس در پنج دوره زماني شامل دوره قرارداد دارسي، دوره شركت نفت ايران و انگليس، دوره كنسرسيوم، دوره اكتشافات وسيع با حضور شركت هاي عامل و دوره پس از انقلاب اسلامي بر اساس حجم ذخيره درجا مقایسه شده است؛ بر پايه اين نمودار، حجم ذخاير نفتي درجاي كشف شده در دهه 1378 تا 1388 شمسي (دوران پس از جنگ تحميلي) برابر با حجم ذخاير اكتشاف شده در 30  سال قبل از آن است. عملكرد قابل توجه شركت ملي نفت ايران در زمينه اكتشافات جديد نفت و گاز در برنامه چهارم توسعه كشور (1384-1388) بیانگر وجود منابع بالقوه نفت و گاز كشف نشده در كشور است و اين نويد را مي دهد كه در آينده نيز حفظ و افزايش ظرفيت توليد از منابع هيدروكربوري امكان خواهد داشت. عمده اكتشافات در سال هاي گذشته، به ميادين جديد گازي مربوط بوده و اكتشافات نفتي چندان قابل توجه نبودهاند. از ابتداي سال (2000) ميلادى تاكنون ايران بيشترين اكتشاف منابع هيدروكربوري در جهان را داشته است در سالهاي اخير برنامه هاي اكتشافي با محوريت و توجه ويژه به مناطق مرزي و ميادين مشترك، طراحي و اجرا شدهاند. (معتمدی، 1391)
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در طی قرن هفدهم سرویلیام از نفت های ماسه ای اطراف کیمریدج برای صنایع ساخت شیشه و استخراج نمک از آب دریا استفاده می کرد. و در سال 1848 شرکت قیر شل، تراموایی را برای انتقال قیر به بندر کوچکی جهت صادرات ساخت. از این قیرها جهت تولید لاک، گریس، نفتی، موم و سایر فرآورده های نفتی استفاده می شد. چند سال بعد از قیر استخراجی کیمریدج برای روشنایی خیابان وارهام با 130 لامپ گازی و بعد از آن خیابانی در پاریس استفاده شد. در سال 1890 شرکت نفت کیمریدج و کربن اعلام داشتند در این معدن بالغ بر 5000 فوت تونل حفاری گردیده است و در اواخر آن دهه استخراج نفت از این معدن به پایان رسید. (UK Oil & Gas Investments PLC)
منبع نفتی بعدی شیل های کربونیفر در لوتیانز اسکاتلند در غرب ادینبورگ بود، که از سال 1851 تا 1962 مورد توجه و بهره برداری قرار گرفت. بیشترین میزان بهره برداری از آن قبل از جنگ جهانی اول با استخراج سالانه بیش از سه تن بود و بیشتر برای تولید روغن های روان کننده و پارافین برای گرمایش و روشنایی مورد استفاده قرار می گرفت.
اولین اکتشاف گازی ساحلی نیز در سال 1896 در هاتفیلد انگلیس وقتی که کارگران در حال حفاری چاه آب برای ساخت ایستگاه راه آهن بودند انجام گرفت.
بزرگترین میدان نفتی ساحلی در اروپا در منطقه ای زیبا و خوش آب و هوا در زمین های ویتچ دورست در غرب اروپا قرار دارد. این میدان که در سال 1973 کشف گردید تقریباً 500 میلیون بشکه نفت خام تولید کرده است و اوج تولید آن روزانه بیش از 100.000 بشکه می باشد، که نفت مورد نیاز کمتر از 10% انگلستان را تأمین می نماید. تولید کنونی آن 18000 بشکه است. (UK Oil & Gas Investments PLC)
صنعت تخصصی نفت و گاز خشکی در انگلستان قدمتی بیش از 150 سال دارد، قبل از جنگ جهانی اول انگلستان تقریباً تمام نفت مورد نیاز خود را وارد می نمود. در طی دو جنگ جهانی انگلیسی ها مجبور بودند نفت مورد نیاز خود را برای نیازهای مصارف عمومی و جنگی تأمین نمایند. لذا قوانینی تصویب گردید که ضمینه ظهور شرکتهای بزرگ نفتی که در حوزه های استخراج و بهره برداری فعالیت می نمودند را فراهم نمود. این قبیل فعالیتها بعد از بحران سال 1979 و انقلاب ایران مجدد مورد توجه بریتانیاییها قرارگرفت.
امروزه در انگلستان بیش از 120 سایت نفت و گاز ساحلی با بیش از 250 چاه فعال بین 20 تا 25 هزار بشکه در روز تولید می نمایند. (UK Oil & Gas Investments PLC)
در طی دهه 1960 هزینه بهره برداری از تمامی منابع نفتی انگلستان بسیار زیاد شد، به گونه ای که توجیه اقتصادی نداشت. لذا در سال 1964 قانون فلات قاره، اجرایی شد و مجوز اکتشاف برای دریای شمال صادر گردید و اولین چاه در سال 1967 حفاری و اولین میدان نفتی آموکو در مونتروز در سال 1969 به بهره برداری رسید و به دنبال آن بریتیش پترولیوم در سال 1970 میادین نفت سبک و شل در سال 1971 میادین برنت در شتلند را در اختیار گرفتند. 
استخراج نفت از این میادین بدون انتقال به ساحل میسر نبود لذا اولین لوله های نفتی در سال 1975 به ساحل کاردین بی در آبردین شایر رسیدند و این همزمان بود با 74-1973 که قیمت جهانی نفت توسط اوپک افزایش یافته بود لذا هزینه های تولید در دریای شمال مقرون به صرفه بود.
اکتشاف در این میادین با حفر 80 حلقه چاه و با حمایت از صنایع داخلی ادامه یافت به گونه ای که همچنان یکی از دستاوردهای بزرگ تکنولوژیکی می باشد.  

[bookmark: _Toc465164496]4-1-2- تاریخچه قوانین نفت و گاز در قراردادهای اکتشاف و استخراج  ایران
صنعت نفت ایران تاکنون سه نوع عمده قرارداد نفتی در حوزه اکتشاف و توسعه میادین نفتی تجربه کرده است. نخستین چارچوب قرارداد مورد استفاده در کشور، قراردادهای حق‌الامتیازی [footnoteRef:14]بوده است. تا سال 1951 که نفت ایران ملی شد هر دو بخش عملیات بالادستی و پایین‌دستی نفت ایران به موجب قرارداد امتیاز 1933 اداره می‌شد. اصل ملی کردن صنعت نفت مقرر داشت: «ایران در تمام مناطق کشور بدون استثناء، ملی اعلام شود یعنی عملیات اکتشاف و استخراج و بهره برداري در دست دولت قرار گیرد.» این تعریف ظاهراً عملیات پایین‌ دستی، از جمله پالایش و بازاریابی را شامل نمی‌شود (موحد، 1375). با تصویب قانون نفت در سال 1336ایران اضافه بر این نحوه قرارداد عاملیت، طرح نوین دیگری را به عنوان قرارداد مشارکت تجویز کرد که این نوع قراردادها، دومین چارچوب مورد استفاده در صنعت کشور محسوب می‌شد. در این قانون دو مدل از مشارکت پیش‌بینی ‌شده بود: اول اینکه شرکت ملی نفت ایران و شرکت خارجی، یک شرکت ثالث در ایران به وجود آورند و ناحیه معینی در اختیار آن شرکت ثالث گذاشته شود و آن شرکت عملیات نفتی را از اول تا آخر (یعنی از اکتشاف و تولید تا صادرات و فروش) انجام دهد و از درآمدی که به دست می‌آورد مالیات بپردازد و سود سهام به نسبت در میان طرفین تقسیم شود. مطابق مدل دوم، رابطه حقوقی بین طرفین دو چهره متمایز داشت: چهره‌ای به عنوان دستگاه مختلط[footnoteRef:15] یا که به صورت شخصیت حقوقی جداگانه‌ای در نمی‌آمد و چهره‌ای که به صورت یک شخصیت حقوقی مستقل جلوه گر می‌شد. سومین تحول قانونی و قراردادی مربوط به قانون نفت 1353 (1974) ایران، اصولاً قرارداد مشارکت را که مستلزم به رسمیت شناخته شدن حق تملک شرکت خارجی به نفت استحصال شده در سر چاه بود، ممنوع دانست و منحصراً قرارداد خدمت را به عنوان قالب مناسب برای روابط حقوقی شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای خارجی در زمینه اکتشاف، توسعه و تولید تجویز نمود. فرمول قرارداد مشارکت از آن پس تنها در عملیات پایین‌دستی که مداخله خارجی شبهه‌ای نسبت به حق تملک ذخایر زیرزمینی نفت وارد نمی‌آورد، می‌توانست مورد استفاده واقع شود. در سال 1374 نوع جدیدی از قراردادهای خدماتی در صنعت نفت ایران ابداع شد که به قراردادهای بیع متقابل مشهور شد. بیع متقابل قراردادی است که به موجب آن شرکت نفت خارجی به تأمین سرمایه لازم و اجرای عملیات توسعه میدان نفتی یا گازی خاص متعهد می‌شود و در مقابل، شرکت ملی نفت توافق می‌کند که از طریق فروش مستقیم نفت یا گاز حاصله به پیمانکار یا تخصیص عواید حاصل از فروش سهم گاز یا نفت طرف قرارداد به طرفهای ثالث، هزینه‌ها و خدمات پیمانکار را جبران نماید. تعهدات و تکالیف طرفین بستگی تام به توافق طرفین دارد. اولین پروژه نفت و گاز به روش بیع متقابل نیز مربوط به توسعه میادین سیری A و E است که پس از انصراف شرکت نفتی (کونوکو) آمریکا، به دلیل تحریم اقتصادی دولت ایالات ‌متحده علیه ایران، با شرکت توتال فرانسه به ارزش 800 میلیون دلار در سال 1374 منعقد شد(صابر، 1389 : 373) [14:  concession ]  [15:  joint structure] 


1-  قراردادهای امتیازی
قراردادهای امتیازی از قدیمی‌ترین و ابتدایی‌ترین قراردادهای نفتی به شمار می‌روند. در قراردادهای امتیازی، دولت که مالک مخزن و یا میدانی مشخص است، آن را به شرکتی واگذار می‌کند و شرکت یاد شده، سرمایه‌گذاری در عملیات اکتشاف، توسعه، بهره‌برداری و بازاریابی محصول آن میدان را بر عهده می‌گیرد. در این نوع قرارداد، شرکت سرمایه‌گذار کلیه هزینه‌های مربوط را می‌پذیرد و بهره مالکانه و مالیات نیز به مالک مخزن تعلق می‌گیرد. این نوع قرارداد اگر با موفقیت در اکتشاف نفت و گاز همراه نشود، به طور معمول 6-5 سال اعتبار دارد اما در صورت کشف میدان نفتی و گازی، معادل عمر میدان، حدود 25 تا 40 سال دوام خواهد داشت. قبل از انقلاب، در دوره قاجار، ایران کانون رفت ‌و آمدهای معامله‌گران خارجی در بخش ذخایر نفتی قرار گرفت؛ معامله‌گرانی که با اغتنام فرصت، تنها به دستیابی به امتیازات نفتی کلان و طولانی می‌اندیشیدند و به هنگام انعقاد قرارداد به چیزی جز استیلای دراز مدت بر ذخایر نفتی ایران راضی نمی‌شدند. این دوره را باید عصر امتیازات و تسلط کامل شرکتهای خارجی بر منابع نفتی ایران خواند(لنگرودی،1356 :13-283). به موجب قراردادهای نفتی از نوع امتیاز، شرکتهای خارجی حق انحصاری منابع نفتی منطقه معینی را برای مدت طولانی دریافت می‌کنند. در مقابل این امتیاز، شرکتهای مزبور متعهد به اکتشاف و تولید نفت و پرداخت حقوقی(مالیات و بهره مالکانه) به کشور میزبان می‌شوند. نخستین امتیازات نفتی که در دهه ششم سده 13 هجری به تاریخ نفت ایران تحمیل شد و سفره ذخایر زیرزمینی را در برابر خارجیان گسترد، امتیاز «هوتز» و «رویترز» بود که هر یک به دلایلی پس از مدتی، الغاء و از درجه اعتبار ساقط شد. نخستین حرکت نفوذی که در سفره‌ های زیرزمینی ایران جریان یافت و سرآغاز پیشینه تاریخی استعمار در جغرافیای نفت ایران به شمار رفت به سال 1263 باز می‌گردد. اقدامی که امتیاز «هوتز» نام گرفت. این شرکت انگلیسی با کسب امتیاز استخراج نفت از دولت ایران به عملیات حفاری در دالک و جزیره قشم اقدام کرد اما دیری نپایید که با ناکامی مواجه شد و دست از کار کشید(لنگرودی،1356 :13-283).
 پس از ناکام ماندن تلاشهای شرکتهای «هوتز» و «رویترز» در استخراج منابع نفتی ایران، در زمان مظفرالدین‌شاه، ننگین‌ترین قرارداد نفتی در طول تاریخ ایران در سال 1280 شمسی به صنعت نفت ایران تحمیل شد. این قرارداد، امتیاز دارسی نام داشت که به موجب این امتیازنامه، استخراج، بهره‌برداری، حمل ‌و نقل و فروش نفت به مدت 60 سال در خاک ایران به استثنای پنج استان شمالی کشور در اختیار دارسی و از منافع حاصل از عملیات آنها 16 درصد به عنوان حق‌الامتیاز در اختیار دولت ایران قرار گرفت (امامی،1380 :12) اما این امتیاز در سال 1311 شمسی به دستور رضاشاه الغاء شد. به دنبال الغاء امتیاز دارسی، امتیاز دیگری در دوره رضا شاه به شرکت نفت انگلیس و ایران واگذار شد که بین ایران و دولت انگلستان منعقد و به قرارداد 1312 مشهور شد. از معایب قرارداد 1312 که می‌توان به آن اشاره کرد این بود که در حوزه اجرای این امتیاز، مشکلات اقتصادی بیشتری را برای ایران به وجود آورد زیرا این قرارداد عملاً برای تمدید مدت قرارداد دارسی منعقد شد. ولی این قرارداد دو مزیت عمده داشت؛ اولاً حوزه عملیات از 400 هزار مایل مربع در امتیاز دارسی به 100 هزار مایل مربع کاهش یافت و دوماً سهیم شدن ایران در منافع خالص سالیانه کمپانی به میزان 20 درصد به جای 16 درصد قرارداد دارسی تعیین شد. اما در ادامه در سال 1328 قرارداد الحاقی بین دولت ایران و نمایندگان شرکت نفت انگلیس و ایران (قرارداد گس-گلشاییان) به عنوان ضمیمه قرارداد 1312 به امضا رسید ولی به تصویب مجلس شورای ملی نرسید. در مجموع می‌توان گفت در این نوع از قراردادها (امتیاز) آنچه نصیب کشور ایران می‌شد بیشتر به حق ‌السکوت شبیه بود و آنچه عاید معامله‌گران خارجی به عنوان امتیازگر می‌شد، سود سرشار و هنگفت از منابع نفتی سرزمین ایران بود. در واقع در قراردادهای امتیازی، منافع ملی، اصلی‌ترین قربانی قرارداد بود .این نوع قرارداد به شکل‌های دیگری مانند اعطای اجازه بهره ‌برداری، اعطای پروانه بهره‌ برداری و اجاره نیز به کار می‌رود. (موسوی امینی، 1370: 34)

2- قانون نفت مصوب 1336 و انعقاد قراردادهای مشارکت
اولین قانون مستقل در زمینه نفت، قانون موسوم به «تفحص و اکتشاف و استخراج نفت در سراسر کشور و فلات قاره» مصوب 7 مرداد 1336 است. مطابق ماده 2 این قانون شرکت ملی نفت ایران می‌تواند به منظور اجرای این قانون، هر گونه توافقی را که مقتضی می‌داند بر اساس مقررات قانونی مذکور و سایر شرایطی که خلاف قوانین کشور نباشد به عمل آورد و موافقت ‌نامه مربوط را امضاء و به هیئت ‌وزیران تقدیم کند. گرچه ماده مذکور به طور مطلق انعقاد هر گونه موافقت ‌نامه و قرارداد را مجاز دانسته، اما با توجه به سایر مقررات قانون مذکور معلوم می‌شود که الگوی مشارکت در تولید یا مشارکت در منافع به صورت «عاملیت» مد نظر قانون‌گذار بوده است. طبق این قانون، مشارکت با خارجیان می‌توانست به دو صورت انجام شود: اول، شرکت ملی نفت ایران و شرکت سرمایه‌گذار خارجی، شرکت ثالثی را تشکیل و ناحیه معینی را در اختیار آن شرکت می‌گذاشتند و آن شرکت کلیه عملیات نفتی را به صورت انحصاری انجام می‌داد و از محل درآمد اکتسابی، مالیات دولت ایران را پرداخت می‌نمود. در نوع دوم به جای سازمان مشترک، دستگاه مختلطی توسط طرفین قرارداد با سهام مساوی به وجود می‌آمد که این دستگاه فاقد شخصیت حقوقی بود و این شرکت به عنوان دستگاه مختلط، کلیه عملیات را که مورد توافق بود، انجام می‌داد (قانون نفت1336) در تعریف قرارداد مشارکت در تولید گفته‌اند: قراردادی است که ما بین یک شرکت ملی نفت و یک شرکت خارجی منعقد می‌شود و به موجب آن شرکت اخیر باید در محدوده معینی و مطابق شرایط قرارداد به اکتشاف و استخراج نفت بپردازد و در مقابل، منافع تولید نفت بین دو شرکت تقسیم می‌شود (فاتح،1384 :34).
در قراردادهای مشارکت در تولید، اصولاً شرکت خارجی، مالکیتی در مخازن زیرزمینی از دیدگاه نفس قرارداد و قانون حاکم و قانون داخلی نخواهد داشت. در این قراردادها به شرکتهای خارجی اجازه می‌دهند با موفقیت ‌آمیز بودن عملیات اکتشافی و استخراجی، در نهایت بخشی از سود حاصل از عملیات و سرمایه‌گذاری‌های انجام‌ شده را از محل نفت و گاز استخراجی از همان حوزه قراردادی برداشت نماید (ایرانپور، 1358 :23-85) دولت ایران با وضع این قانون در صدد برآمد تا حاکمیت و نظارت خود بر منابع نفتی را در خارج از حوزه قرارداد کنسرسیوم اعمال نماید و آن را لازم ‌الاتباع در هر قرارداد نفتی به شمار آورد. با وضع این قانون دوره ‌ای جدید از قراردادها شکل گرفت که بیشتر از نوع مشارکت تعریف می‌شد. فرمول قرارداد مشارکت بر اساس 50-50 تنظیم شده بود؛ بدین صورت که 50 درصد دیگر به یک یا چند شرکت خارجی تعلق می‌گرفت و طرف یا طرفهای خارجی از 50 درصد سهام خود 50 درصد آن را هم به عنوان مالیات به دولت پرداخت می‌کردند؛ لذا قرارداد مشارکت به قرارداد 75-25 معروف شد. (لنگرودی،1356 :13-283) 

3- قانون نفت مصوب 1353 و انعقاد قراردادهای خدماتی
قانون نفت 1336 پس از گذشت 17 سال از تاریخ اجرا در سال 1353 مورد تجدید نظر قرار گرفت و در هشتم مرداد ماه آن سال، به تصویب مجلس شورای ملی رسید. این قانون ثمره تحولات بین‌المللی مهمی است که در دهه 1970 در زمینه نفت رخ داده است. این قانون هر گونه فروش و تملک نفت در مخزن (قبل از تولید) را ممنوع کرد و الگوی قراردادهای خدمت (پیمانکاری) را به عنوان تنها روش قراردادی مجاز برای عملیات بالادستی، مقرر نمود. طبق این قانون، روش عملیات در تولید که در مشارکتهای الگوی کنسرسیوم متداول بوده، ترک شد و شرکت «عامل» تبدیل به شرکت «پیمانکار» شد(محبی، 1386 :256) با وضع این قانون، قانون مربوط به تفحص و اکتشاف و استخراج نفت در سراسر کشور و فلات قاره (مصوب 1336) ملغی شد. دومین قانون صنعت نفت که در چهارچوب قانون ملی شدن نفت در 30 ماده به تصویب رسیده بود، رویکرد متفاوتی نسبت به قانون قبلی داشته و از اصول و مقررات متفاوتی نیز برخوردار بود. بند دوم ماده سوم این قانون در رابطه با تعیین نوع قراردادهای حاکم بر روابط بین شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای خارجی مقرر می‌داشت:
«شرکت ملی نفت ایران می‌تواند به منظور اجرای عملیات اکتشاف و توسعه نفت در بخش های آزاد نفتی با هر شخصی اعم از ایرانی و خارجی وارد مذاکره شود و قراردادهایی را که مقتضی بداند بر مبنای پیمانکاری و با رعایت مقررات و مصرحات این قانون تنظیم و امضاء بنماید. قراردادهای مزبور بعد از تأیید هیئت ‌وزیران به موقع اجرا گذارده خواهد شد.» بند 1 ماده 3 قانون نفت 1353 چنین مقرر می‌داشت: «منابع نفتی و صنعت نفت ایران ملی است و اعمال حق مالکیت ملت ایران نسبت به منافع نفتی ایران در زمینه اکتشاف، توسعه، تولید، بهره ‌برداری و پخش نفت در سرتاسر کشور و فلات قاره منحصراً به عهده شرکت ملی نفت ایران است که رأساً یا به وسیله نمایندگی‌ها و پیمانکاران خود در آن باره اقدام خواهد کرد.» بنابراین یا خود شرکت نفت رأساً یا به وسیله قراردادهای پیمانکاری، عملیات و موارد مزبور را انجام می‌داده است و از آنجا که شرکت نفت ایران به تنهایی قادر به انجام این امور نبوده، ناگزیر از شرکتهای خارجی، آن هم در چهارچوب «قرارداد پیمانکاری» استفاده می‌کرده است (ایرانپور،1387) در الگوی قرارداد پیمانکاری موضوع قانون نفت 1353، پیمانکار خارجی باید عملیات اکتشاف و تولید را با منابع مالی خود انجام دهد. در نتیجه ریسک کشف نفت بر عهده پیمانکار است و در صورتی که عملیات اکتشاف و توسعه میدان نفتی به نتیجه برسد (ماده 10 قانون نفت 1353) تولید تجاری و فروش نفت آغاز و قرارداد تولید تجاری بین طرفین منعقد می‌شود (ماده 12 قانون نفت 1353). سود پیمانکار از قرارداد، تابع میزان تولید است و از محل قرارداد تجاری فروش نفت، تأمین می‌شود. قرارداد خدمت هر چند تجربه جدیدی در بین قراردادهای نفتی محسوب می‌شد، هیاهوی بسیاری را در پی داشت و با واکنش‌های متفاوتی همراه بود. به زعم منتقدین، قرارداد خدمت اگر چه از ظاهری جذاب برخوردار بود ولی در عمل به لحاظ مالی، نفعی را عاید کشور نمی‌کرد و در میادین نفتی کوچک، سود بسیار کمی را عاید کشور می‌کرد (لنگرودی،1356 :13-283) 

4- قراردادهای بیع متقابل[footnoteRef:16] [16:  Buy Back] 

  بای بک از لحاظ لغوی به معنای بازخرید، خرید بازیافتی تهاتر تولیدی است و در ایران این معامله به «بیع متقابل»، «معامله متقابل» و «خرید متقابل» مشهور شده است. در تعریف قراردادهای بیع متقابل می‌توان گفت که بیع متقابل مجموعه‌ای از روشهای قراردادی است که در آن یک طرف تسهیلات تولیدی را در اختیار طرف دیگر قرار می‌دهد و در مقابل تعهد می‌نماید که تمام یا قسمتی از محصولات ناشی از آن تسهیلات تولیدی را از طرف مقابل خریداری نماید(کمسیون اقتصادی اروپا) قرارداد بیع متقابل ابتدا در کشورهای سرمایه پذیر و در حال توسعه در بخشهای مختلف نفتی و غیر نفتی به ویژه در صنایع به کار گرفته شده است. ایران بنا به ضرورتهای اقتصادی، کمبود نقدینگی، بحرانهای ناشی از جنگ تحمیلی و قطع روابط با دول استعماری و به منظور جلب سرمایه‌ های خارجی و توسعه میادین نفت و گاز مبادرت به تدوین مدل ایرانی بیع متقابل نموده است و کمتر از یک دهه با استفاده از این قرارداد به جلب و جذب میلیاردها سرمایه خارجی در جهت توسعه میادین خود و استخراج نفت و گاز اقدام کرده است.(صابر،1383 :273) بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، انتخاب و استفاده از قرارداد بیع متقابل در حوزه نفت رواج چشمگیری یافت که علت این امر را می‌توان از یک سو ناشی از محدودیتها و الزامات قانون اساسی و قوانین عادی و از سوی دیگر تحریم ها و الزامات اقتصادی دانست. طرح به ‌کارگیری بیع متقابل در صنعت نفت ایران به قانون نفتی که در سال 1353 یعنی چند سال قبل از انقلاب اسلامی، تصویب شده است، برمی‌گردد. این قانون محدودیت‌ های قابل ‌توجهی را برای مشارکت شرکتهای نفتی خارجی در عملیات بالادستی نفت و گاز قائل شد. ماده 3 قانون نفت مقرر می‌دارد که منابع نفتی و صنعت نفت ایران در زمینه اکتشاف، توسعه، تولید و پخش نفت در سرتاسر کشور و فلات قاره منحصراً به عهده شرکت ملی نفت ایران است که رأساً یا به وسیله نمایندگی‌ها و پیمانکاران خود درباره آن اقدام خواهد کرد. در قراردادهای بیع متقابل ایران، شرکت سرمایه‌گذاری خارجی، کلیه وجوه سرمایه‌گذاری مانند نصب تجهیزات، راه‌اندازی آنها و انتقال تکنولوژی را بر عهده می‌گیرد. پس از راه ‌اندازی تجهیزات و رسیدن تولید تا سقف مقرر در قرارداد، بازگشت سرمایه و هزینه‌ ها و سود، به صورت اقساطی در مدت معینی مثلاً هفت سال و به صورت تحویل محصولات تولید شده ناشی از همین سرمایه‌گذاری و امکانات است که در هیچکدام از اقسام دیگر تجارت متقابل وجود ندارد.( کر کویک[footnoteRef:17]،2004) استفاده از بیع متقابل برای توسعه میادین نفت و گاز، روشی است که در ایران تأسیس شده است و به موجب آن شرکت نفتی خارجی به تأمین سرمایه لازم و اجرای عملیات توسعه میدان نفتی یا گازی خاص متعهد می‌شود و در مقابل، شرکت ملی نفت توافق می‌کند که از طریق فروش مستقیم نفت یا گاز حاصله به پیمانکار یا تخصیص عواید حاصل از فروش سهم نفت یا گاز طرف قرارداد به طرفهای ثالث، هزینه ‌ها و خدمات پیمانکار را جبران نماید (ابراهیمی و شیروی،2013 :8). [17:  Kerkovic] 

 بیع متقابل یکی از انواع قراردادهای خدماتی مخاطره پذیر است؛ به این معنا که دولت هیچ تضمینی در مورد ریسک پیمانکار نمی‌دهد و کلیه مخاطرات عملیات بر عهده پیمانکار است(صابر، 1389 :373) در قراردادهای بیع متقابل که برای توسعه میادین نفت و گاز در ایران منعقد شده است، در قرارداد اصلی ذکر می‌شود که بخشی از نفت تولیدی (حداکثر تا 60 درصد) از میدان برای بازیافت هزینه‌ها و حق‌الزحمه ی سرمایه‌گذار خارجی بر اساس قرارداد دراز مدت خرید نفت، آن را از شرکت ملی نفت ایران باز خرید می‌کند، بنابراین قرارداد دراز مدت خرید نفت یکی از پیوست‌های قرارداد را تشکیل می دهد. اولین پروژه نفت و گاز به روش بیع متقابل مربوط به توسعه میادین سیریA  وE است که پس از انصراف شرکت «کونوکو» آمریکا، به دلیل تحریم اقتصادی دولت ایالت متحده علیه ایران، با شرکت توتال فرانسه به ارزش 800 میلیون دلار در تاریخ 22/04/1374 منعقد شد. طبق این قرارداد، برآورد ظرفیت تولید این مخازن 120 هزار بشکه در روز اظهار شده و پیش‌بینی می‌شود که حدود 100 میلیون فوت مکعب گاز همراه نیز تولید شود(زمانی،1359 :152).
سیر تاریخی قوانین و قراردادهای نفتی کشورمان نشان ‌دهنده این موضوع است که به مرور زمان عنصر حاکمیت و مالکیت بر منافع نفتی نقش بارزی در تدوین مواد قانونی و همچنین قراردادهای نفتی منعقد شده، داشته است. اگر چه قوانین، مقررات و آیین‌نامه‌های متعددی در ارتباط با نفت و گاز کشور وجود داشته و دارد، اما چهار قانون نفت 1336، 1353، 1366 و قانون اصلاح قانون نفت مصوب 1390 به عنوان قوانین چهارگانه اصلی و مادر در صنعت نفت به شمار می‌آیند. البته «قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت» مصوب 1391 نیز در این زمینه قابل توجه است.
خلاصه ویژگی‌های قوانین چهارگانه نفتی ایران در جدول (1) آمده است.  بر اساس اطلاعات این جدول، تنها بر اساس قانون نفت 1336 قراردادهای مشارکتی مجاز بود و پس از آن قراردادهای خدماتی مورد حمایت قوانین نفت قرار گرفته است.
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در تیر ماه سال 1390، دومین قانون نفت در دوره پس از انقلاب اسلامی به تصویب مجلس رسید که در واقع اصلاح قانون نفت 1366 است. در این قانون سخنی، از نوع قراردادی مجاز به میان نیامده و تنها در ماده 7 قانون جدید (به عنوان ماده 14 قانون قبلی) اصطلاح بیع متقابل یکبار مورد استفاده قرار گرفته است: «کلیه درآمدهای حاصل از فروش نفت خام، گاز طبیعی و میعانات گازی در چارچوب قانون برنامه پس از کسر پرداختهای بیع متقابل، به طور مستقیم به خزانه‌ داری کل کشور نزد بانک مرکزی واریز می‌شود و درصد های مقرر در مواد (5) و (6) این قانون، طبق قوانین و مقررات مربوطه برداشت و پرداخت می‌گردد.»
در قانون اصلاح قانون نفت 1390 همچنین برای نخستین بار نسبت به محرمانه بودن قراردادهای نفتی در ماده 15 تصریح شده است: «وزارت نفت و شرکتهای تابعه یک نسخه از قراردادهای منعقده مربوط به صادرات گاز طبیعی و گاز طبیعی مایع شده و قراردادهای اکتشاف و توسعه در میادین نفتی که متضمن تعهدات بیش از پنج سال است را به صورت محرمانه به مجلس شورای اسلامی تسلیم می‌نماید.»
یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های قانون اصلاح قانون نفت مصوب 1390، لغو قانون نفت مصوب 1353 است. از آنجایی که پشتوانه استفاده از قراردادهای پیمانکاری در قانون نفت 1366،‌ قانون نفت 1353 بود به نظر می‌رسد با ملغی شدن قانون نفت 1353 در قانون 1390، مستندات قانونی عقد قراردادهای پیمانکاری نیز در عمل ملغی شده است.

ساختار قراردادهای بالادستی در قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب 1391
به نظر می رسد برای تحول در سازوکار قراردادی، اجرای پروژه در بخش بالادستی صنایع نفت و گاز در قانون «وظایف و اختیارات وزارت نفت» مؤثرترین گام برداشته شده است؛ به موجب ماده (1) این قانون: «وزارت نفت به منظور تحقق سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی ایران در بخش نفت و گاز، سیاستگذاری، راهبری، برنامه‌ریزی و نظارت بر کلیه عملیات بالادستی و پایین‌دستی صنعت نفت، گاز، پتروشیمی و پالایشی تشکیل شده است و به نمایندگی از طرف حکومت اسلامی بر منابع و ذخایر نفت و گاز، اعمال حق حاکمیت و مالکیت عمومی می‌کند.»
بخش«ت» ماده(3) این قانون تحت عنوان «امور سرمایه‌گذاری و تأمین منابع مالی» در سه بند به موضوع‌های سرمایه‌گذاری و الگوهای قراردادی نفتی اختصاص یافته است که به موجب این سه بند، وظایف و اختیارات وزارت نفت در حوزه سرمایه‌گذاری و تأمین منابع مالی به شرح زیر پیش‌بینی شده‌اند:
الف- تأیید طرحهای توسعه‌ای و سرمایه‌گذاری صنعت نفت، گاز، پتروشیمی و پالایشی به منظور تکمیل زنجیره تولید و ایجاد ارزش افزوده بیشتر
ب- ایجاد سازوکار مؤثر برای جذب منابع مالی مورد نیاز داخلی و خارجی به منظور اجرای طرحهای توسعه‌ای حفظ و نگهداشت توان تولید با رعایت قوانین و مقررات
پ- جذب و هدایت سرمایه‌های داخلی و خارجی به منظور توسعه میدانهای هیدروکربوری با اولویت میادین مشترک از طریق طراحی الگوهای جدید قراردادی از جمله مشارکت با سرمایه‌گذاران و پیمانکاران داخلی و خارجی بدون انتقال مالکیت نفت و گاز موجود در مخازن و با رعایت موازین تولید صیانت شده.
با توجه به مؤخر بودن این قانون نسبت به سایر قوانین مربوط به قراردادهای نفتی و گازی از یک سو و با در نظر گرفتن تأثیری که این قانون در آینده در خصوص قالب ‌بندی‌های جدید قراردادی در حوزه نفت و گاز خواهد داشت از سوی دیگر، در ادامه برخی از ویژگی‌های این قانون که مرتبط با سازوکار قراردادی بخش بالادستی صنایع نفت و گاز هستند، مورد بررسی قرار می‌گیرند.
یکی از مهمترین بخشهای این قانون، بند سوم بخش «ت» ماده (3) است که به «الگوهای جدید قراردادی از جمله مشارکت با سرمایه‌گذاران و پیمانکاران داخلی و خارجی بدون انتقال مالکیت نفت و گاز موجود در مخازن و با رعایت موازین تولید صیانت شده» اختصاص دارد. اهمیت و جایگاه ممتاز قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت در مقایسه با سایر قوانین مربوط به قراردادهای نفتی از جمله قانون نفت 1366، قانون اصلاح قانون نفت مصوب 1390 و مواد 125 و 129 قانون برنامه پنجم توسعه از آن رو است که با توجه به موضوع های مطرح در این قانون و ابتکارات و نوآوری‌های آن می‌توان از این قانون به عنوان قانون مرجع در تبیین قراردادهای نفتی یاد کرد.
همانطور که اشاره شد قانون اصلاح قانون نفت 1366 مصوب 1390 با لغو قانون 1353 موجب ایجاد خلأ در خصوص قالب و چارچوب قراردادی نفتی شد و علاوه بر آن، سایر قوانین از جمله قوانین برنامه‌های پنج ساله توسعه به دلیل محدودیت زمانی اجرای آنها نمی‌توانند به عنوان قانون مرجع به شمار آیند. (حاتمی و کریمیان، 1393، ص 693)
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توسعه نفتی، بسیار سرمایه بر و نیازمند فناوری پیشرفته و بازاریابی گسترده می باشد، از طرفی دیگر حکومتها مالک اکثر منابع نفتی می باشند. این در حالی است که کشورها دانش و منابع تخصصی جهت بهره برداری ندارند لذا حضور شرکتها در بخشهای مختلف نفتی کشورهای مالک منابع اجتناب ناپذیر است.
در انگلستان بنیان قوانین توسعه منابع نفتی در قانون نفت 1934 بیان شده که به منظور توسعه عملیات نفتی دریایی فلات قاره، قانون 1964 و تفسیر جدید از  بخش یکم قانون نفتی 1998 به آن اضافه شده اند.
بنا به قانون قدیمی تولید نفت سال 1918، مجوز تولید نفت کاملا معمولی تنظیم می شد و فرق زیادی با اغلب مجوزهای دیگر نظیر مجوز نگهداری سگ و یا تلویزیون و ... نداشت.
آنها همه در برابر ممنوعیت قانونی، معاف شده بودند. اگر چه ماهیت مجوزهای تولید نفت تغییر کرد زمانی که قانون سال 1934 واگذار شد به تاج، و حقوق نفت خصوصی را تغییر داد رژیم جدید مجوز دهی دیگر بر پایه ممانعت از فعالیتهای بدون مجوز اکتشاف و بهره برداری از منابع نفتی نبود. اما بر انتقال حقوق انحصاری پادشاهی تکیه داشت. در طول دهه های 1970 و 1980 بنا به دو دلیل عمده، نفت نقش مهمی را در اقتصاد بریتانیا ایفاء میکرد: دلیل اول اینکه قیمت نفت نوسانات بسیار زیادی داشت؛ و دوم آنکه سرمایه گذاری بسیار عمدهای در حوزه تولید نفت دریای شمال صورت میگرفت که منجر به این مسئله شد که بریتانیا به عنوان یکی از صادر کنندگان عمده نفت شناخته شود.
در حال حاضر نفت دریای شمال بسیار گران قیمت و هزینه های توسعه و تولید آن هم بسیار بالا می باشد، اما افزایش های قیمتی که در دهه 1970 رخ داد سبب شد تا استخراج نفت در مقیاس بسیار بالا، کسب و کار استخراج نفت را بسیار پرسود کرده و سرمایه گذاری های بسیار زیادی در این حوزه صورت گیرد. در طی سال های 1975 تا 1983 سرمایه گذاری های صورت گرفته در حوزه استخراج نفت و گاز در حدود 8-6 درصد از کل سرمایه گذاری های ثابت بریتانیا بوده است. در طول دهه 1980، سهم سرمایه گذاری تخصیص یافته به استخراج نفت و گاز به دو دلیل عمده کاهش یافت: دلیل اول اینکه به علت کاهش قیمت نفت، سرمایه گذاری واقعی صورت گرفته در حوزه نفت و گاز، که بر حسب قیمت های سال 1985 محاسبه شده بودند، از 3 میلیارد پوند به ازای هر سال (تا سال 1984) به 2 میلیارد پوند در سال 1987 کاهش یافت. دلیل دوم برای این مسئله این بود که با توجه به توسعه اقتصادی پس از سال 1981، میزان سرمایه گذاری های واقعی در بریتانیا هم به طور کلی افزایش یافته بود. همین افزایش سرمایه گذاری باعث کاهش سه درصدی سهم استخراج نفت و گاز شده بود. 
حاصل این سرمایه گذاری بسیار زیاد، افزایش شدید هزینه های تولید نفت در بریتانیا بود. تا پیش از سال 1975، هزینه های استخراج و تولید نفت بسیار ناچیز بود اما در سال 1980 تولید نفت در بریتانیا به 603 میلیون بشکه در سال رسید که این میزان 6/2 درصد از کل تولید نفت دنیا به حساب می آمد. در سال 1985، به دلیل افزایش مستمر و مداوم تولید نفت بریتانیا به 953 بشکه در سال، و همچنین به دلیل کاهش تولید نفت توسط اوپک با هدف حفظ قیمتها، میزان تولید نفت در بریتانیا چیزی در حدود 6/4 درصد از کل نفت دنیا را به خود اختصاص داد. از سال 1985 به بعد تولید نفت کاهش اندکی داشت. با توجه به عدم سرمایه گذاری برای اکتشاف و توسعه میدانهای نفت و گاز جدید، نمیشد سطح فعلی تولید را حفظ کرد؛ بنابراین قیمتهای نفت کاهش یافته و همین کاهش قیمت باعث بی انگیزگی شرکتهای نفتی جهت انجام سرمایه گذاری در حوزه دریای شمال گشت.
افزایش قیمت نفت در سالهای 1974-1973 سبب شد تا بریتانیا همراه با اغلب کشورهای صنعتی، حساب مانده ی زیادی در کسری پرداختها داشته باشند که دلیل عمده آن هم افزایش شدید هزینه های استخراج نفت بود. در سال 1974، هزینه واردات نفت به یک میلیارد دلار افزایش یافت که در نتیجه باعث کسری 4 میلیون پوندی، و به عبارتی 5/4 درصد در تولید ناخالص داخلی، شد. رشد تولید نفت دریای شمال، و همچنین تأثیرات ناشی از افزایش قیمتهای بالای نفت و نیز معیارهای مربوط به صرفه جویی در مصرف نفت (زیرا آن دوره، دورهای بود که به لحاظ مصرف نفت بیش از هر زمان دیگر رعایت صرفه جویی لازم بود)، منجر به این مسئله شد که در سال 1980 کسری مقدار نفت برطرف شود: یعنی صادرات نفت افزایش و واردات آن کاهش یافت. به دنبال افزایش تولید نفت دریای شمال، بریتانیا صرفاً به عنوان صادر کننده نفت دریای شمال شناخته می شد که این مسئله سبب شد این کشور در سال 1985 مازاد 1 میلیارد دلاری یا 7/2 درصد در تولید ناخالص داخلی را تجربه کند». (Backhdlse, 1991)
اگر به تاریخ گذشته انگلیس برگردیم، چیزی در زمینه استخراج نفت مشاهده نمیگردد تا زمانیکه تحقیقات زمین شناسی در انگلیس به پتانسیل این کشور برای تولید گاز از منابع صخره ای اشاره نمود. (Smith,1995) این مسئله در بررسی های مربوط به منابع نفتی آینده انگلیس که توسط کارکنان وزارت نفت وگاز و صنعت و تجارت منتشر گشت عنوان نشد، و تنها نکته مثبت در این زمینه لغو قانون درآمد نفتی در اول ژانویه سال 2003 بود. بعدها، ششمین همایش زمین شناسی نفت در زمینه رویکردهای جهانی اروپا در همان سال برگزار شد. این همایش 3 روزه با جلسه ای درباره نفت غیرقراردادی به اتمام رسید که دستور کاری خود را جهت انتشار جمع بندی های به روز رسانی شده از  تحقیقات کالج سلطنتی( در حدود 15 سال پیش) فراهم آورد. اکنون پیشرفتهای ایالات متحده در زمینه اکتشاف و تولید نفت در انگلیس به کار گرفته میشود. بعدها پتانسیل انگلیس در زمینه تولید گاز ارتقاء یافت هنگامی که آنها تشخیص دادند که امکان دارد گاز نه تنها توسط سیر تکامل دمایی، بلکه توسط فرآیند باکتریایی متان تولید گردد.  به علاوه، روشهای جدید حفر و تکمیل چاه های نفتی باعث گشت تا مقادیر جریان اولیه ی بالاتری نسبت به گذشته به دست آید؛ که معرفی آن دو سال بعد منتشر گشت. (Selley, 2005) در سال 2008، تحقیقات زمین- شناسی انگلیس جهت بررسی منابع گازی این کشور آغاز گشت. آنها اطلاعیه ای از نتایج بدست آمده خود را در هفتمین همایش نفت در مارس 2009 ارائه دادند. متعاقباً، وزارت انرژی و تغییرات اقلیمی از BGS خواست تا گزارشی را درباره گاز انگلیس آماده کرده و در وب سایت خود قرار دهند. (Harvey,2010)
در زمان اعلامیه دور سیزدهم مذاکرات در سال 2006،  شرکتهای مختلف مایل به بکارگیری روشهای جدید استخراج نفت بودند. در سال 2008،  شرکت توسعه نفتی والدن (سهامی عام) از طرف شرکت سهامی منابع انرژی اروپا در این زمینه موفق بود. این گواهینامه نواحی زیادی از جنوب شرقی انگلیس را پوشش داده بود. شرکت نفت وگاز جزیره[footnoteRef:18] به عنوان یک تولید کننده زغال سنگ از متان بستر دریا در بخشهای مختلفی از Midlands در ایالت میشیگان فعالیت داشت. شرکت سهامی منابع کوآدریلا در سال 2010 یک برنامه اکتشاف سه چاه نفتی را آغاز نمود. چاه اول (پریز هال) با نتایج امیدوار کننده تکمیل گشت. در زمان نگارش این مقاله( فوریه 2011) نتایج آزمایش های تولید هنوز انتشار نیافته بود. به طور جالب  به استثناء کوآدریلا تمامی عاملان در حال اکتشاف نفت در ترکیب با استخراج نفت یا زغال سنگ قراردادی از بستر متان بودند. اکتشاف گاز انگلیس یک لابی زیست محیطی را علیه استخراج نفت جذب نموده که قبلاً در آمریکا و اروپا مدل سازی گشته بود.( Selley, 2011) [18:  IGas] 
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رژیم حقوقی مالکیت مخازن نفتی، تأثیر فراوانی در تعیین و تغییر آثار قراردادها دارد، علاوه بر آن رژیم مالکیت و حاکمیت بر منابع طبیعی در حقوق بین‌الملل موضوع بحث و جدل‌های فراوانی است و گاهی اوقات ماهیت خاص برخی از کالاها و خدمات و تأثیر آنها در سرنوشت اقتصادی، سیاسی یک ملت منجر به تغییر قواعد معمول حقوقی حاکم بر مسئله شده است. بنابراین شناخت ماهیت حقوقی این قراردادها بدون شناخت رژیم مالکیتی حاکم بر موضوع قرارداد که نفت است ممکن نیست. به ویژه آنکه در صد ساله اخیر نفت به سیاسی‌ترین کالای جهان تبدیل شده و این تحول، نگاهی خاص را به رژیم مالکیت آن به وجود آورده است. 
در بررسی آثار عقد بین طرفین معامله سه بحث وجود دارد، اول اصل لزوم قرارداد و استثناءات وارد بر آن در قراردادهای بین‌المللی نفت است که با توجه به ماهیت تبیین شده برای این قراردادها، باید درجه پایبندی طرفین به مفاد عقد تعیین شود. به بيان ديگر بايد مشخص شود كه طرفين عقد با توجه به مقتضيات ذات و اطلاق اين عمل حقوقي تا چه حد ملزم به آثار و نتايج عقد هستند و به عبارت ديگر آيا اصالت لزوم در اين مورد نيز جاریست يا خير؟ مسئله دوم كه در اين بخش بايد مورد مطالعه قرار گيرد تفسير قرارداد است كه در ما نحن فيه به واسطه اهميت يافتن تعيين قانون حاكم نقش به سزايي دارد. تعیین قانون حاكم بر قراردادهاي بين‌المللي سرمايه‌گذاري از موضوعاتي بوده كه در قرن بيستم مورد بحث بسياري از پرونده‌ها در دادگاه‌ هاي بين‌المللي قرار گرفته و عهدنامه‌ هاي زيادي در اين خصوص منعقد شده و يا به تصويب مراجع بين‌ المللي رسيده است. زيرا قانون حاكم بر قرارداد در بسياري از موارد سرنوشت آثار قرارداد را تعيين می‌نماید. به هر ترتيب روش و رويه تعيين قانون حاكم در قراردادهاي نفتي تأثير به سزايي در تعيين اختيارات دولت میزبان براي تغيير مفاد قرارداد دارد. از اينجا وارد مسئله سومي در آثار قرارداد مي‌شويم و آن تغيير قرارداد است. مالكيت دولت بر موضوع قرارداد و دخالت آن به عنوان یک طرف قرارداد الزاماتي دارد كه موجب انحراف از قواعد خاص حقوق خصوصي مي‌شود. اين مسئله باعث شده است تا برخي حقوقدانان اين قراردادها را در زمره قراردادهاي اداري بدانند و معتقد به اختيار دولت در تغيير مفاد اين قراردادها با رعايت منافع عمومي و بدون اقدامات تبعيض‌آميز باشند. به اين رأي حتي اعتبار شرط ثبات در قرارداد و يا لااقل دامنه نفوذ آن، محل ترديد است. نظري كه از سوي برخي حقوقدانان كشورهاي سرمايه فرست و مخصوصاً حقوقدانان شركتهاي بزرگ نفتي مورد انتقاد واقع شده است. به هر تقدير اين مسئله محل تضارب آرا و عامل مهمی در تعيين سرنوشت آثار قراردادهاي بين المللي نفت است. زيرا اگر اين قراردادها تابع نظام حقوق اداري قرار گيرد، صرف نظر از ماهيت حقوق خصوصي آنها به جهت قواعد خاص حاکم بر قراردادهای اداری همگرايي دو چنداني در قواعد عمومي حاكم بر آثار قرارداد از حيث لزوم و جواز، تفسير قرارداد و امكان تغيير مفاد آن پيدا خواهد شد.
در بررسی ماهیت قراردادها به لحاظ حقوق داخلی و یا بین المللی بودن میتوان به این مورد اشاره نمود که در سال 1280 خورشیدی برابر 1901 میلادی مظفرالدین شاه با گرفتن مبلغی، اکتشاف و استخراج و فروش نفت جنوب ایران را برای مدت 60 سال به ویلیام ناکس دارسی واگذار کرد که با به سلطنت رسیدن رضا شاه پهلوی فسخ و سرانجام در تاریخ 7 خرداد 1317 خورشیدی قرارداد جدیدی بین این دو کشور به امضاء رسید. از ویژگی های این دو قرارداد میتوان به داخلی بودن قرارداد اول که ما بین مظفرالدین شاه و دارسی به امضاء رسیده بود و رسمی و بین المللی بودن قرارداد منعقد شده ی رضاشاه پهلوی که مابین دو دول منعقد گردیده بود و مجلس شورای ملی نیز آن را تصویب نموده بود.
با توجه به مستعمره بودن ایران در سالهای گذشته و عدم وجود دانش فنی، تکنولوژی و سرمایه گذاری های مناسب عموم قراردادهای گذشته جنبه استعماری داشته و با هدف بهره برداری حداکثر مستعمرانه عقد گردیده که به تحول تاریخی به مرور به سمت قراردادهای صیانتی سیر کرده است. این در حالی است که استخراج نفت با حجم بالا در انگلستان نه تنها سابقه طولانی ندارد بلکه عموم نفت تولید شده در انگلستان جهت مصرف داخلی بوده و لذا از دیرباز تفکر صیانتی از مخازن در چهارچوب قوانین این کشور شکل گرفته است.
برای مثال می توان به این نمونه اشاره کرد که انگلستان در دوران قاجاریه و پهلوی با تحت فشار قرار دادن کشور، حضور نظامی و حمایت از نیروهای محلی نظیر شیخ خزعل در خوزستان به استثمار منابع ملی پرداخته و عدم وجود دانش فنی و بومی در ایران نیز به تشدید این معزل دامن زده است. در دوره بعد از انقلاب نیز به دلیل عدم توسعه یافتگی کشور و وابستگی بیش از حد دولت به درآمدهای نفتی دول و شرکتهای نفتی از این شریط حداکثر بهره برداری را می نمایند. این در حالی است که در انگلستان به دلیل تعدد شرکتهای نفتی و وجود دانش فنی و بازار آزاد سرمایه گذاری دولت حداکثر ابزارهای لازم را جهت مدیریت و صیانت از منابع ملی و به خصوص منابع نفتی را دارد.
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منظور از مالکیت نسبت به نفت، تعیین تعلق نفت درجا و یا نفت تولید شده در سر چاه هر کدام از طرفین است. در قراردادهایی که امروزه در زمینه بهره برداری از نفت منعقد میگردد، طرفین تکلیف مالکیت نفت هنگامی که درون مخزن است و زمانی که استخراج می گردد، را در خود قرارداد تعیین می نمایند و مترصد اعمال اصول حقوقی توسط دیوان های داوری نمی مانند. این امر از آن جهت است که موضوع مالکیت نسبت به نفت و تعیین زمان انتقال این مالکیت (در صورتی که انتقال مالکیتی در کار باشد)، بستگی تنگاتنگی به حقوق و تعهدات طرفین داشته و از آنجا که در برخی قراردادها (نظیر مشارکت در تولید و امتیاز) مالکیت نفت به شرکت خارجی منتقل می گردد، طرفین نمی توانند زمان این انتقال و تاریخ استحقاق شرکت خارجی را به تصمیمات هیئت داوری یا مبانی تئوریک موکول نمایند.
می توان گفت مالکیت بر منابع نفتی یکی از فروع و نتایج اصل حاکمیت بر منابع طبیعی است که خود دارای جنبه های گسترده تری می باشد. در واقع احیاء حاکمیت کشورهای میزبان و به خصوص کشورهای در حال توسعه نفت خیز بر منابع طبیعی خویش به طور عام و منابع نفتی به طور خاص، به عواملی بیشتر از مالکیت بر نفت استحصالی یا حتی نفت درجا دارد، در عین حال که این مالکیت می تواند یکی از جنبه های آن احیاء باشد. کشورهای نفت خیز زمانی می توانند از بازیابی حاکمیت واقعی خود بر منابع نفتی شان مطمئن گردند که به طور مستقل توانایی بهره برداری از این منابع را داشته باشند یا حداقل زمانی که بتوانند با فراگیری دانش روز صنعت نفت از چگونگی انجام فعالیتهای شرکتهای خارجی اطلاع حاصل کنند تا به مثابه ناظرانی ناآگاه جلوه نکنند. با این حال تا زمانیکه کشورهای مزبور بتوانند به این مرحله برسند بایستی مکانیسم های الزام را جهت اعمال حاکمیت خود بر منابع نفتی در قرارداد درج نموده و تالش نمایند آنها را اجرا کنند. شروط و مکانیسم هایی که در قراردادهای امتیازی جدید برای نیل به این مقصود گنجانده می- شود.(عامری و شیرمردی دزکی، 1393)
مسئله مالکیت نسبت به منابع نفتی در قراردادهای امتیازی از دیر باز مورد بحث و مناقشه بوده است. دلیل این امر سابقه قراردادهای سنتی امتیاز در واگذاری اختیارات گسترده در خصوص بهره برداری از منابع نفتی کشورهای میزبان و انتقال مالکیت نفت به شرکتهای خارجی بود. دولت میزبان هیچ نقش واقعی در مدیریت و هدایت عملیات نفتی ایفا نمی کرد و نمی توانست در منافع شرکت صاحب امتیاز چه در داخل یا در خارج از کشور شرکت داشته باشد و تنها دریافتی دولت میزبان میزان ثابتی حق الامتیاز بود که بر اساس هر تن نفت تولیدی از سوی صاحب امتیاز پرداخت می شد. (NCTC, 1988, 1)
در خصوص رویکرد قراردادهای امتیازی جدید نسبت به مالکیت نفت بایستی بین دو مرحله قائل به تفصیل شد. اول، مرحله ای که نفت هنوز  درون مخزن است و استخراج نشده است و دوم زمانیکه نفت استخراج شده است. در خصوص حالت اول، قراردادهای امتیازی جدید عموماً مالکیت نفت را متعلق به دولت میزبان می دانند و صاحب امتیازی که به موجب قرارداد حق اکتشاف و تولید از ناحیه قراردادی را دریافت نموده است، هیچ گونه حق مالکیتی در این خصوص ندارد. در برخی از کشورها نیز این موضوع در قوانین نفت منعکس شده است. برای مثال در انگلستان مالکیت نفت درجا به موجب قانون سال 2564 و قانون 2534، به ترتیب در خصوص تولید نفت از دریای سرزمینی و فلات قاره متعلق به پادشاه است که وزیر تجارت و صنعت به موجب قوانین فوق اختیار اعطاء امتیاز را دارا می باشد(.(Taverne, 1999, 199
این رویکرد را می توان نتیجه اعمال اصل حاکمیت دائمی کشورها بر منابع طبیعی خود، در زمینه قراردادهای بهره برداری از منابع نفتی دانست. به همین خاطر در قراردادهای امتیازی جدید نیز همانند قراردادهای مشارکت در تولید و خدمات، دولت میزبان حق مالکیت نسبت به منابع نفت درجا داشته و شرکتهای خارجی در این خصوص حقی ندارند. در واقع رژیم قانونی و قراردادی مالکیت نسبت به منابع نفتی در قراردادهای امتیازی جدید تفاوتی با قراردادهای مشارکت در تولید و خدمات ندارد و در هر سه قرارداد موضوع مالکیت کشور میزبان نسبت به مخازن نفتی تصریح می گردد. (عامری و شیرمردی دزکی، 1393)
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«به طور كل در منابع فقهي اسلامي چه اهل سنت و يا تشيع فقها معادن را به دو دسته معادن ظاهر (سطح‌الارض) و معادن باطن (تحت‌الارض) دسته‌بندي نموده‌اند. در مورد معادن ظاهر معتقدند اين معادن مؤلفه ی آباد كردن به آن اطلاق نشده و صرفاً تحت عنوان “حيازت”، تقدم و سبقت دارند يعني هر كس هر مقدار كه برداشت كند همان قدر را مالك مي‌گردد.»(گرامي، 1378) و شايد به همين دليل باشد چون كه در گذشته نفت به صورت چشمه ‌هاي خود جوش به روي زمين جاري مي‌گرديد لذا فقهاي اسلام آن را جزء معادن ظاهر دسته ‌بندي مي‌كردند با اين حال عده ‌اي معتقدند چون جزء اموال عامه است پس حكومت اسلامي حق واگذاري آن را با رعايت حقوق ساير منتفعين به اغيار دارد و عده‌ اي معتقدند اصلاً حق واگذاري اموال عمومي به غير وجود ندارد. «در مورد معادن باطن نيز همانند بالا همين دو ديدگاه در بين فقها وجود دارد و آن دسته‌اي كه واگذاري آن را به غير جایز مي‌دانند به دو دسته تقسيم مي‌شوند. دسته ‌اول آن عده، كه واگذاري معادن را «اقطاع التمليك» مي‌دانند به اين معنا كه واگذاري سبب مالكيت صاحب امتياز هم مي‌شود. و دسته دوم آن عده كه واگذاري معدن را اقطاع الاستغلال» مي‌دانند يعني موضوع اين واگذاري فقط امتياز بهره‌ برداري آن معدن مي‌باشد و نه مالكيت آن»(گرامي، 1378). به طور كلي بين فرق اسلامي راجع به مالكيت معادن اشتراك نظر وجود ندارد و سه نظريه را كلاً مي‌توان از ايشان استنباط كرد:
1- عده‌اي معادن را متعلق به اولين كاشف دانسته اند.
2- عده‌اي ديگر آن را تابع قاعده احياء اراضي مي‌دانند.
3- بعضي آن را متعلق به عموم و اجازه استخراج آن را منوط به اجازه امام يا حاكم مي‌دانند.
4- بعضي ديگر مالكيت زمين را مؤثر در معدن دانسته و معادن موجود در زمين را نيز متعلق به مالك زمين مي‌دانند. (منصوري نراقي، 1350)
«به همين خاطر در قضيه دولت عربستان سعودي و شركت نفتي آرامكو داور چنين نظر داد «رژيم امتيازات معدني و از جمله معادن نفت در فقه اسلام نضج نيافته و مكاتب فقهي نظريات واحدي در اين خصوص ندارند»(منصوري نراقي، 1350)
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«در ايران اولين بار پرداخت وجوهي به خزانه دولت قاجار سر فصل روشني جهت بررسي و پژوهش آغاز مي‌كند زيرا در ايران نيز همچون ساير كشورهاي اسلامي آن زمان «اراضي مباحه» و منابع زيرزميني آن را از طريق اقطاع واگذار مي‌كردند و از اين روش دريافت عوايدي نصيب ديوان دولت مي‌كردند از جمله فرمان صادره عهد ناصري (رمضان 1298 ه.ق) كه عنوان مي‌داشت «كل معادن ايران بلا استثناء اعم از مكشوفه يا غير مكشوفه در هر جاي ممالك محروسه»‌در اختيار وزارت معادن قرار گرفته است و هر گونه تصرفي در معادن موكول به اجازه خاص از وزارتخانه معادن گرديده است و همين فرمان سرآغاز اعطاء امتيازات مي‌باشد كه يكي از علل وقوع انقلاب مشروطيت و لزوم ذكر ماده 24 قانون اساسي مشروطيت كه طي ماده مزبور مقرر داشته «بستن عهدنامه،‌ مقاوله نامه، اعطاء امتيازات، (انحصارات) تجاري، صنعتي و فلاحتي و … اعم از اينكه طرف داخله يا خارجه باشد بايد به تصويب مجلس شوراي ملي برسد كوششي بوده جهت گرفتن ابتكار عمل از خودكامگان و كنترل قوه مقننه بر اين امر مهم.» (منصوري نراقي، 1350)
قانون مدني ايران در ماده 161 مقرر داشته است كه هر گاه معدني در زمين كسي واقع شده باشد، ملك صاحب زمين است و استخراج آن تابع قوانين مخصوصه خواهد بود، در حقيقت اين گونه معادن فقط اگر در اراضي موات باشد جزء مباحات بوده و از آن كسي است كه آن را حيازت نمايد.» (منصوري نراقي، 1350)
«اما ماده 2 قانون معادن مصوب 1336 طرح مغايري را با قانون مدني مقرر مي‌دارد زيرا طبق ماده اول اين قانون، معادن به سه دسته تقسيم و دسته سوم آن شامل كليه مواد نفتي، قير، گازهاي طبيعي، و مواد راديواكتيو مانند راديوم، اورانيوم، توريوم و كليه موادي كه كاربرد اتمي دارند مي‌گردد طبق ماده 2 بند «ج» اين قانون معادن دسته سوم مطلقاً متعلق به دولت است و چنانچه معدني در ملكي شخصي پيدا شود دولت فقط نرخ عادلانه آن را قبل از عمليات اكتشاف مي‌پردازد همچنين اختلاف در تعيين قيمت در صورت عدم توافق طرفين به طريق داوري حل خواهد شد.»(اعتمادي، 1352)
“آيا اينكه اين تعلق به دولت صرفاً يك حق اجرایي بهره‌ برداري است و يا حق مالكيت مطلقه است را مي‌توان از اصول مواد 4 قانون اجرایي اصل ملي شدن نفت برداشت كرد زيرا كليه درآمد نفت و محصولات نفتي را حق مسلم ايران مي‌داند و تأسيس شركت ملي نفت ايران را پيش‌بيني كرده است تا اداره عمليات نفتي را از طرف دولت عهده‌دار شود” (اعتمادي، 1352)، همچنين بند 3 از جزء 2 ماده 18 قرارداد كنسرسيوم 1333 عنوان مي‌دارد: «نفت خام و گاز طبيعي كه شركت ملي نفت ايران به شركتهاي مسئول مي‌فروشد در سر چاه به مالكيت آن شركتها در مي‌آيد» و نيز از منطوق مواد 19 و 3 قانون نفت مصوب 1353 كه اعمال حق حاكميت ملت ايران نسبت به منابع نفتي ايران در زمينه اكتشاف، توسعه، توليد و پخش نفت در سراسر كشور و فلات قاره را منحصراً به عهده شركت ملي نفت ايران مي‌گذارد تا به وسيله پيمانكاران خود اقدام نمايد چنين به نظر مي‌رسد كه منظور قانونگذار تأكيد حتمي بر مالكيت نفت ايران به ملت و جلوگيري از ايجاد هر گونه ابهامي در خدشه دار نمودن اين حق مالكيت ملي بوده است. با اندك دقتي در مفاد قانوني مذكور در مي‌يابيم كه حق دولت نسبت به منابع نفتي موجود در قلمرو سرزميني كشور، يك حق مالكيت مطلق است و نه صرفاً يك حق اجرايي جهت بهره‌ برداري زيرا دولت نماينده ملت مي‌باشد. 
«در قانون اخير نفت مصوب 1366 به نظر مي‌رسد كه نقص موجود در بند ط از ماده 11 قانون نفت 1353 نيز به وسيله مواد 3 و 19 قانون نفت جديد 1366 بر طرف گرديده است زيرا در ماده 11  قانون نفت قبلي مقرر داشت نفتي كه هر عامل از چاه هاي موضوع عمليات خود توليد مي‌نمايد در سر چاه به ملكيت مشاراليه در مي‌آيد «يعني انتقال به عامل كه اين عامل مطابق تعريف اين قانون مي‌تواند به «هر شخص» يا «سازمان مشترك» يا «دستگاه مختلط» اطلاق شود بر سر چاه صورت مي‌گيرد. اين اصطلاح كه ضمن ماده 24 قرارداد ايپاك نيز منعكس شده بود به اين مضمون كه «50 درصد از نفتي كه در ناحيه عمليات در سر چاه به ملكيت شركت ملي نفت ايران و 50 درصد نيز به ملكيت پان آمريكن اينترنشنال در خواهد آمد و ذكر مجدد آن در قانون نفت 1366 ايجاد شبهه مي‌نمايد كه البته طي مواد 3 و 19 آن قانون رفع گرديده و اصل تعلق مالكيت معادن نفت به ملت يا دولت ايران به لحاظ ارتباط بسيار نزديك با مصالح عمومي مردم يك كشور نه در ايران بلكه در بيشتر كشورهاي دنيا از جمله كشورهاي اروپايي پذيرفته شده است.»
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در مجموعه قوانين كشورهاي غربي دو ديدگاه در خصوص مالكيت بر منابع نفتي وجود دارد. “ديدگاه اول در مجموعه قوانين انگلستان كه قاعده حقوق روم مي‌باشد و بر اساس اين قانون مالك يك زمين در عين حال مالك زير و بالاي آن هم مي‌باشد. سپس اين ديدگاه به آمريكا رفته و از آنجا به بعضي از كشورهاي ديگر اين قاره نظير كلمبيا تسري يافته و پيرو آن قانون مدني فرانسه را متأثر نموده و به قانون مدني ايران راه يافته است اما در فرانسه و ايران با تصويب قانون معادن دگرگون گرديده است.”(فرهنگي، 1355) 
“پس از تحول جهاني در مورد ديدگاه اول منهاي كشور آمريكا كه معادن نفت آن ممكن مي‌شود تا به دولتهاي هر ايالت يا دولت فدرال و يا اشخاص حقيقي (مالكين زمين حاوي معادن نفت) تعلق يابد و با استثناء‌ كردن كلمبيا كه حق مالكيت هر شخصي به مخازن نفت واقع در زمين خودش بر طبق قانون اساسي به رسميت شناخته شده است. در تمام كشورهاي دنيا كليه معادن از جمله نفت و گاز چون در ارتباط تنگاتنگ با مصالح عامه مردم و منافع ملي مي‌باشد در نتيجه بهره‌ برداري از آنها در اختيارات دولت قرار گرفته است.” (فرهنگي، 1355)
 لذا از سال 1880 ميلادي كه در اروپا «قانون معادن ناپلئون»‌ پذيرفته گرديد در انگلستان نيز از سال 1934 كه قانون نفت آن كشور به تصويب رسيد و اصل متعلق بودن منابع نفتي به دولت به رسميت درآمد، پيرو آن در آمريكا نيز طبق رويه قضايي كه دادگاه ها در دعاوي در پيش گرفتند، و نفت را به دليل ماهيت فرّار و مهاجر آن با آبهاي سرگردان (Dewitt, 1988) و حيوانات وحشي (Ambard, 1890) مقايسه نمودند زيرا در يك كانال معين حركت نمي‌كند “در احكام قضايي صادره اين گونه آوردند در مورد مواد معدني مثل نفت و گاز چون موادي مهاجرت ‌پذير و سيال مي‌باشند تا زمانيكه در اعماق زمين واقع ‌اند به تبع زمين «ملك مالك» مي‌باشند ولي اگر مهاجرت كنند به زمين ديگري وارد مي‌گردند و مالكيت شخص اول زايل مي‌شود، چون مالكيت آن در اعماق زمين معلوم نيست كه هر زمان تا چه حدودي از ملك اولي واقع شده و در عمق ملك ديگري جاري مي‌گردد، پس مالكيت قطعي در مورد نفت زماني تعيين مي‌گردد كه به عرصه حضور رسيده و استخراج گردد. اين مسئله باز لاينحل باقي ماند زيرا باعث پيدايش قاعده‌ اي به نام «قاعده تصرف» گرديد بدين صورت كه بر اساس آن هر مالكي سعي مي‌كرد تا با حفر چاه هاي بيشتر و سعي در انحراف نفت از طريق حفر كانالها به صورت غير عمودي در اعماق ملك مجاور به نفت بيشتري دست يابد و امر چون سبب اسراف در بهره ‌برداري و مغاير با منافع عمومي محسوب مي‌شد اين ديدگاه دوم يعني تعلق منابع زيرزميني نفت و گاز «به مالكيت مطلق دولت» به خاطر تأمين منافع عمومي به صورت قانون خاص در هر يك از كشورهاي توسعه يافته غربي به رسميت شناخته شد زيرا دولتها به جهت محو يا كاهش آثار افراطي «قاعده تصرف» كه به نوعي رقابت بي ‌منطق تبديل شده بود مجبور گرديدند تا به تدوين قواعد و مقرراتي كه متضمن رفاه عموم مردم باشند مبادرت نمايند.» (منصوري نراقي، 1350)
منابع نفت و گاز انگلستان به استثناء موارد محدودی متعلق است به سازمان ذخیره سازی نفت، مجموعه- های نظامی و کاربرد شهری. سیاست نفتی حکومت انگلستان بر استفاده بهینه حداکثری از منابع کشور می- باشد. وزارت انرژی و تغییرات آب و هوایی بر اساس قانون نفتی و مرتبط سال 1998 برای اعمال قدرت در بخشهای زیر مجموعه ایجاد گردید. و بر اساس قانون نفتی سال 1998 اکتشاف و تولید نفت در فلات قاره انگلستان فقط می تواند تحت لیسانس وزارت خانه مربوطه انجام گیرد. یک رژیم متفاوتی برای نفت و گاز دریایی در شمال ایرلند تحت قدرت  مجلس ایرلند شمالی تعیین گردیده است.
دپارتمان انرژی و تغییرات آب و هوایی قبلاً مجوزهایی را از طریق سیستم رقابتی که هر ساله انجام میگرفته اهداء می نمود. که طی کاهش تولید در فلات قاره حاکمیت جلساتی را برای بازنگری در بازیابی نفت و گاز دریایی و قوانین مرتبط با آن برگزار نمود و نتایج این جلسات در فوریه 2014 با عنوان بازبینی شود منتشر گردید. در ژولای 2014 حاکمیت در پاسخ به گزارش منتشره طرحها و راهکارهای خود را ارائه نمود. سازمان تنظیم مقررات نفت و گاز[footnoteRef:19] ساختار جدید قوانین مربوط به نفت و گاز را در یکم آپریل 2015 ارائه نمود. و لایحه انرژی به مجلس اعیان در 9 ژولای 2015 ارسال و بخشی از قدرت نظارت بر نفت و گاز در وزارت انرژی و تغییرات آب و هوایی به سازمان تنظیم مقررات نفت و گاز منتقل شد. [19:  OGA: Oil and Gas Authority] 

در انگلستان وزارت انرژی و تغییرات آب و هوایی مسئولیت نظارت و سازماندهی برای دست یابی به اهداف و سیاستهای منطقه ای را بر عهده دارد. و چنانچه گفته شد از یکم آپریل 2015 سازمان نظارت نفت و گاز جایگزین وزارت انرژی و تغییرات آب و هوایی در امور مجوز دهی نفت و تنظیم مقررات بخش بالادستی نفت و گاز شامل موارد زیر گردید:
· انهدام تأسیسات نفت و گاز و خطوط لوله
· اجرای قوانین زیست محیطی مرتبط با فعالیت های بالادستی نفت و گاز.
دپارتمان انرژی و تغییرات آب و هوایی دفتر غیر متعارف نفت و گاز برای ترویج بهره برداری بهینه و سازگار با محیط از منابع نفت و گاز ایجاد نمود. آژانس محیط زیست تمام عملیات و فعالیتهای خشکی نفت و گاز را تنظیم می نماید شامل:
گاز شیل (متان)
زغال سنگ بستر متان
گاز سازی از زغال سنگ زیر زمینی انگلستان (Philip Mace And etc, 2016)
در آپریل 2013 منابع طبیعی ولز سازمان جدیدی بود که توسط حاکمیت ولز جدا از سازمانهای موجود مانند آژانس محیط زیست ایجاد گردید. سلامت و اجرای ایمن[footnoteRef:20] مسئول اجرای قوانین بهداشت و ایمنی است و به طور خاص این مجموعه وظیفه تنظیم مقررات سلامت و امنیت ناشی از فعالیتهای کاری دریایی شرکتهای نفت و گاز منطقه فلات قاره را بر عهده دارد. همچنین این سازمان نقش مهمی در اجرای ایمن فعالیتهای شرکتهای نفتی بر عهده دارد. (Philip Mace And etc, 2016) [20:  Health and Safety Executive (HSE)] 


[bookmark: _Toc465164503]2-2- مفاهیم
[bookmark: _Toc465164504]1-2-2- مفهوم شناسی نفت
ریشه واژه «نفت» از واژه اوستایی «نپتا» گرفته شده ‌است. کلدانیان و اعراب آن‌ را از زبان مادی گرفته و «نفتا» خوانده‌ اند. در برخی منابع قدیمی به صورت «نفط» نیز آمده‌ است. در فرانسه نیز «Naphte» گفته می‌شود و پیش از آن تا سال ۱۲۱۳ میلادی «Napte» گفته می‌شد که از واژه لاتین «Naphta» برگرفته شده‌ بود. ریشه این کلمه واژه یونانی «Naphtha» به‌ معنی روغن شرقی می‌باشد.
کلمه نفت در زبان انگلیسی «پترولیوم» (Petroleum)نامیده می‌شود که از دو کلمه «پترا» (Petro)(معادل یونانی واژه سنگ) و کلمه «اولئوم» (Oleum)(روغن) تشکیل شده ‌است.
نفت خام مایعی غلیظ و افروختنی به ‌رنگ قهوه‌ای سیر یا سبز تیره یا سیاه است که در لایه‌های بالایی بخش‌هایی از پوسته کره زمین یافت می‌شود. نفت شامل آمیزه پیچیده ‌ای از هیدروکربن‌ هایی گوناگون است. بیشتر این هیدروکربن ها از زنجیره آلکان هستند؛ ولی ممکن است از دید ظاهر، ترکیب یا خلوص تفاوتهای زیادی داشته‌ باشند. 



1-1-2-2-تعریف نفت:
نفت مایعی است که عمدتاً از دو عنصر آلی هیدروژن و کربن تشکیل شده و دارای مقادیر کمتری از عناصر سنگین مانند نیتروژن، اکسیژن و گوگرد می‌باشد و به ‌صورت طبیعی در زیرزمین و به ‌صورت استثنائی در روی زمین یافت می‌شود.
بیشتر دانشمندان منشأ تشکیل نفت را گیاهان و موجودات آلی موجود در اقیانوس های اولیه می‌دانند. باقیمانده جانوران و گیاهانی که میلیونها سال قبل (قبل از دایناسورها) در محیط دریا (آب) زندگی می‌کرده‌اند، طی میلیونها سال توسط تپه‌ های گل و رسوبات مدفون شده‌اند و تحت فشار و دمای بالا، نبود اکسیژن و مدت زمان طولانی تبدیل به نفت گردیده و در صورت وجود این شرایط همراه با سنگ مخزن مناسب، نفت به ‌مقدار زیاد در حوضچه نفتی جمع می‌گردد. نفت خام حالت روغنی دارد و به‌ شکلهای جامد (قیرهای نفتی) و مایع دیده می‌شود. برخی اوقات به‌ تمام اشکال نفت هیدروکربن نیز گفته می‌شود. اگر نفت در محلی جمع گردد به ‌آن محل «حوضچه نفتی» می‌گویند. از مجموع چندین حوضچه نفتی، یک «میدان نفتی» حاصل می‌شود. به ‌سنگ متخلخل در برگیرنده نفت، «سنگ مخزن» می‌گویند.
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قرارداد یا عقد به توافق دو اراده ضروری در جهت ایجاد یک اثر حقوقی را گویند. كلمه قرارداد معادل است با كلمات انگليسي Treaty، Convention و Agreement. كلمه عقد يا معامله معادل با كلمه انگليسي Contract و كلمه پروتكل معادل كلمه Protocol و جمله مبادله يادداشت معادل جمله Exchange Of Note انگليسي است. تمام كلمات و جملات بالا در فارسي و انگليسي به خوبي شناخته شده و مورد عمل است و معاني آنها هم به طور مطلق مورد نظر است.» اصطلاح قرارداد كه بين دول و مؤسسات عمومي با اشخاص خصوصي خارجي به كار رفته با عبارات انگليسي State Contract و ‍Public Contract معادل مي‌باشد. (منصوري نراقي، 1350)
قرارداد مترادف با عقد است و عقد مفرد كلمه عقود است كه این كلمه از زبان عربی به فارسی انتقال یافته و از نظر لغوی به معنی بستن است. بر طبق ماده 183 قانون مدنی، «عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد.» یعنی در اثر انعقاد عقد بین دو نفر رابطه حقوقی ایجاد شده و آن را در مورد یك موضوع خاص به یكدیگر مرتبط می‌كند. قرارداد و عقد با این تفاوت مورد كاربرد واقع می‌شوند كه كلمه عقد در عقود معین استعمال می‌شود. و حال آنكه قرارداد بر تمامی عقود خواه معین باشد و یا غیر معین اطلاق می‌شود. ماده 10 قانون مدنی مقرر می‌دارد، قراردادهای خصوصی نسبت به كسانی كه آن را منعقد كرده‌اند در صورتی كه مخالف صریح قانون نباشد نافذ است. بنابراین در فارسی كنونی، قرارداد به معنی عقد به كار می‌رود. در این صورت اختصاص به عقودی كه اثر مستقیم آنها ایجاد تعهد است ندارند. در حالی كه ماده 183 قانون مدنی تعریف نارسایی از عقد كرده و آن را اختصاص به عقودی داده كه اثر مستقیم آنها تعهد است. مفهوم لغوی قرارداد شامل عقود عهدی، تملیكی و مالی و غیر مالی و معوض و غیر معوض است و نیز شامل موافقت‌ هایی است كه به منظور منتفی ساختن اثر موجودی محقق می‌شود. در مفهوم لغوی قرارداد هم دلیلی نداریم كه مقنن ایران دخل و تصرفی كرده باشد، بنابراین همان مفهوم لغوی حجت است و حجت بودن همین مفهوم لغوی، نقص تعریف مذكور در ماده 183 قانون مدنی را جبران می‌كند و نتیجه اینكه می‌توان گفت مفهوم قرارداد از مفهوم عقد مذكور در ماده 183 قانون مدنی اعم است ولی مقنن ایران در خارج از ماده 183 عموماً هر جا كه عقد یا عقود را بدون قرینه به كار برده منظورش مساوی است با مفهوم لغوی قرارداد، لذا عقد و قرارداد به یك معنی هستند. در هر حال قرارداد را می‌توان به توافقی قانونی دو یا چند طرف در موضوع معین به قصد ایجاد اثر حقوقی مشترك تعریف كرد. قرارداد یك عمل حقوقی دو جانبه است و آن وقتی واقع می‌شود كه طرفین آزادانه با یكدیگر وارد گفتگو شوند و به توافقی برسند. (زرگانی، 1392)

1-2-2-2-تعریف قرارداد:
قرارداد توافقی است بین دو یا چند نفر که ایجاد تعهدات الزام آور می نماید. و در سه مورد به کار میرود: 
1- یک سری اعمال اجرایی از جانب طرفین که از یک رابطه قانونی ناشی شده 
2- اسنادی که از جانب طرفین استفاده می شود به عنوان وسیله اثبات اینکه آنها تعهدات خود را انجام داده اند و یا صرف نظر از آن برای اینکه نشان دهند تعهدی وجود دارد 
3- رابطه قانونی ایجاد شده بر مبنای اعمال اجرایی که حقوقی را ایجاد می کند مثل حق بر اشخاص (حقوق دینی) و وظایف مرتبط با آن. (Bryan A Garner)
عقد یا قرارداد عملی حقوقی است که به توافق صورت می گیرد. نمایندگان دو نفع متضاد برای رسیدن به هدفی خاص برای خود بر سر یک راه مشترک برای رسیدن به این هدف با هم به توافق می رسند همین توافق اراده ها را عقد یا قرارداد می گویند. بنابراین برای یک عقد دو اراده لازم است که به قصد مشترک برسند و همچنین دو شرط لازم است؛ اول اینکه اراده ها انشائی باشد یعنی دارای اثر باشد به عنوان مثال در بیع دو اراده حسن بر تملیک مزرعه را با بهایی انشاء می شود و اراده حسین هم خرید مزرعه را با همان بها انشاء کند. و اثر این اراده تملیک مزرعه در قبال ثمن می باشد. به عبارتی یک اثر حقوقی مثل مالکیت، زوجیت و.. داشته باشد و فقط خبر دادن یا شوق از چیزی نباشد. شرط دوم اینکه دو اثر دلخواه ناشی از دو انشاء باشد پس اگر یکی از دو طرف به تنهایی بتواند حقی را به استقلال ایجاد کند عمل حقوقی عقد نیست.
 ماده ۱۸۳ ق.م عقد را این چنین تعریف می کند: ”عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد به امری نمایند و مورد قبول آنها باشد.” تعهد در این ماده را نباید به معنای مرسوم کنونی که اثر عقد است به شمار آورد بلکه منظور از تعهد در این ماده تراضی آمیخته با التزام و پای بندی است. (کاتوزیان، 1391)
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قراردادهای نفتی بالادستی به آن دسته از امتیازها یا ترتیبات قراردادی اطلاق می شود که به موجب آن کشور صاحب نفت، اکتشاف، توسعه، تولید و بهره برداری از منابع نفتی را کلاً  یا جزءاً به شرکتهای نفتی بین- الملی واگذار می کند. قوانین ملی نفت نیز عمدتاً متأثر از قراردادهای نفتی بالادستی بوده و مفاهیم، ساختار و مفاد آنها از قراردادهای نفتی اقتباس شده است. این امتیازنامه ها و قراردادها به طور تفصیلی حقوق و تهعدات دولت و شرکتهای نفتی بین المللی را مقرر می دارند و در صورت اختلاف بین طرفین مورد استناد قرار می گیرند. (شیروی، 1393، 97)
به طور سنتی، قراردادهای نفتی با بالاترین مقامات یک کشور امضاء شده و در بسیاری از موارد به تصویب قانونگذار کشور میزبان نیز رسیده است. این قراردادها از ابتدا حکم قانون را داشته و یا با تصویب قوه قانون گذاری قانون تلقی شدهاند. در بسیاری از این قراردادها آمده که مفاد قرارداد حاکم بر کلیه قوانین موجود است و کشور میزبان حق وضع قوانین مغایر با آن را نخواهد داشت. از جمله یکی از این قراردادها در سال 1901 میلادی ویلیام ناکس دارسی انگلیسی با انعقاد قراردادی با مظفرالدین شاه قاجار، حق انحصاری اکتشاف، استخراج، بهره برداری، انتقال و فروش نفت ایران را به مدت 60 سال در ازای پرداخت چهل هزار پوند در زمان عقد قرارداد و نیز پرداخت فقط 16% از سود سالانه به ایران بدست آورد. به رغم اینکه در ماهیت قراردادهای نفتی اختلاف نظر وجود دارد که آیا این قراردادها، یک ترتیب خصوصی، معاهده و یا قانون هستند، مفاد آنها از جهت تعیین حدود حقوق و تعهدات طرفین از اهمیت زیادی برخوردار است. 

1-3-2-2-تعریف قراردادهای نفتی:
شرکتها و دول نفتی به منظور انجام برخی از امورات خود با هدف به خدمت گرفتن تکنولوژی، استفاده از تکنولوژی نوین، جذب خدمات ارزان تر، جذب مشارکت خدماتی و پولی و ...  اقدام به امضاء مجموعه ای از قراردادها با هدف تسهیل در استخراج نفت با کشورها، شرکتها و پیمانکاران می نمایند که مجموعه آن را قراردادهای نفتی می نامند.
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در تعریف اکتشاف باید گفت در بخش بالا‌‌دستی نفت اولین مرحله برای دست‌یابی به نفت و بهره ‌برداری از آن، اکتشاف مخازن نفتی است. ابتدا با توجه به مطالعات سطحی و صحرایی محیط، مجموعه‌ای از اطلا‌عات اولیه بدست می‌آید و اولویت ‌های اکتشاف برای استفاده از روشهای سطحی، ثقل سنجی و میدانهای الکترومغناطیسی، لرزه‌ نگاری ژئوشیمی آلی و چاه‌ های اکتشافی ‌مشخص می‌شود. لذا این نوع قرارداد، به منظور کاوش ذخایر و منابع نفتی منعقد شود.(مبصر، 1379) زمانیکه امتیاز اکتشاف و تولید نفت طبق قرارداد به شرکتی واگذار می شود، اولین مسئله تعیین ناحیه قرارداد است که شرکت مزبور حق انحصاری برای اکتشاف و تولید در آن ناحیه و قلمرو را کسب می نماید. امروزه قبل از انعقاد قرارداد، ناحیه و حوزه قرارداد مطابق با مطالعات زمین شناسی به عنوان یک بلوک توسط کارفرما معین می گردد. ناحیه قرارداد ممکن است در منطقه مورد اختلاف دو کشور در خشکی یا دریا قرار داشته باشد که در این صورت  اختلاف مرزی دو کشور به یک قرارداد تجاری تسری پیدا کند. قراردادهای نفتی اصولاً یک حق انحصاری برای اکتشاف و تولید در ناحیه قرارداد را به شرکت نفتی اعطاء می کنند. (شیروی، 1393، 447- 448)

1-4-2-2- تعریف قرارداد اکتشاف:
به مجموعه ای از قراردادها که بین دول نفتی و شرکت مجری با هدف مطالعات امکان سنجی با هدف عملیات اکتشاف عقد می گردد، قراردادهای اکتشاف نفت گویند، که در آن مجموعه عملیات های مختلفی نظیر نقشه برداری، زمین شناسی، ژئوشیمی، ژئوفیزیک، حفاری، پتروفیزیک، آزمایش چاه ها و مهندسی مخزن بسته به نوع قرارداد و سطح اختیارات پیش بینی می شود به گونه ای که در صورتی که در نتیجه عملیات لرزه نگاری و زمین شناسی وجود مخزن در میدان تحت اختیار اثبات شود، شرکت نفتی مطالعات مفهومی را برای عملیات توسعه آغاز می نماید. برای انجام مطالعات مفهومی، شرکت صاحب امتیاز به حفر چاه های اکتشافی در میدان اقدام می کند. براساس اطلاعات بدست آمده از این حفاری ها میزان ذخیره قطعی مخزن، ترکیب ذخیره، تعداد لایه ها و عمق آنها مشخص میشود. طبق این اطلاعات و با توجه به پیش بینی تقاضای بازار و منابع مالی موجود، شرکت نفتی طرحی برای بهره برداری از میدان در مدت امتیاز که اصولاً برابر با طول میدان است تهیه می کند .ممکن است طبق این طرح، کل عملیات توسعه در یک مرحله اصطلاحاً فاز یا در چند مرحله انجام شود.
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استخراج نفت به مجموعه عملیاتی گفته می‌شود که در طی آن نفت خام به منظور استحصال و بهره ‌برداری از آن، به طرق مختلف از داخل زمین خارج و قابل استفاده می‌شود. بعد از شناسایی میادین نفتی و حفاری چاه نفت توسط تیم های حفاری شرایط برای شروع فعالیت تیم های استخراج نفت و نصب ادوات مخصوص آنها فراهم می‌آورند.
لذا در مفهوم شناسی قرارداد استخراج باید گفت براساس این نوع قرارداد، دولت به عنوان مالک میدان و ذخایر نفتی مجوز بهره برداری از ذخایر و منابع نفتی را با ضوابط و شرایط خاصی به شرکت نفتی اعطاء می نماید حتی گاه ممکن است قرارداد قبل از وجود منابع و ذخایر نفتی و در ابتدا به منظور کاوش و تلاش در جهت اکتشاف ذخایر و منابع نفتی منعقد شود.(مبصر، 1379) استخراج نفت و گاز به موجب قراردادهای گفته شده منجر به تولید نفت و گاز می‌شود. (اسعدی، 1390)

1-5-2-2-تعریف قرارداد استخراج:
بعد از اکتشاف و بررسی های مقدماتی و ارزیابی مهندسی مخازن نفتی احتمالات اولیه در مورد عمق، شکل و اندازه ذخیره حقیقی میدان و یا قابلیت تولیدی انباشته هیدروکربن تقریباً به یقین رسیده است لذا دول نفتی بسته به تکنولوژی و علم اجرایی که دارند اقدام به تولید مستقیم و یا امضاء قراردادهایی به منظور استخراج مستقل و یا مشترک با پیمانکاران بزرگ نفتی می نمایند. این فاز از عملیات بسته به نوع و سطح اختیارات عموماً شامل انجام اقدامات لازم تا رسیدن به تولید تجاری است. تأمین تسهیلات سطحی و زیر سطحی به منظور تولید است.
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در بررسی اقتصادی مبانی نظری باید افزود در طول قرن بيستم، نفت چه از نظر تحولات در عقد قراردادهاي حقوقي و چه از نظر وقوع تحولات سياسي و اقتصادي نقش مهم و تعيين كننده‌ اي در سرنوشت كشورهاي نفت‌ خيز ايفاء نموده است زيرا از نظر كشورهاي توليد كننده بارزترين ويژگي نفت، صدور و درآمد حاصل از آن است كه اين درآمد ناشي از عوامل توليدي نيست بلكه اين درآمد در حقيقت نوعي اخذ بهره مالكانه است كه دولت اين كشورها آن را از بازار جهاني دريافت مي‌كنند و چون اين مبالغ به صورت ارز پرداخت مي‌شود و دولت نيز به عنوان گرداننده اين اقتصاد تك محصولي مي‌باشد بنابراين مصرف، پس‌انداز، سرمايه‌گذاري و واردات به طور روزافزوني به آن «تك محصول» وابسته مي‌گردد.
“به طور كلي اقتصاد چند محصولي متعلق به جوامعي است كه دولت در آن نقش حداقلي ايفاء مي‌كند و خود در توليد و صدور عامليت ندارد وليكن در اقتصاد هاي تك محصولي (به عنوان تنها منبع صدور و كسب درآمد ارزي) دولتها ثروت لازم را براي اعمال برنامه ‌هاي عمراني و توسعه و تخصيص منابع و ارزشها برحسب اولويت هاي خود بدست مي‌آورند. بر خلاف روشهاي متداول در كشورهاي توسعه يافته كه در آنجا گسترش صنايع به سرمايه‌گذاري نياز دارد و سرمايه‌گذاري به پس‌ انداز و پس ‌انداز نيز به نوبه خود به درآمدي كه حاصل سود صاحبان سرمايه مي‌باشد وابسته است و دولتها نقش بسيار محدودي را در شكل توليد ايفاء مي‌كنند و فقط به عنوان ماليات گيرنده با سعي در ايجاد توازن بين لايه‌ هاي مختلف اقتصادي و اجتماعي در جهت حفظ منافع ملي عمل مي‌كنند وليكن در اكثريت قريب به اتفاق كشورهاي صاحب نفت مشاهده مي‌گردد كه اين تنها محصول توليد و فروش نقشي دوگانه را در توسعه و به خصوص اقتصاد آنان ايفاء مي‌كند زيرا از يك سو كشور را از نياز به قرضه‌ هاي خارجي كه معمولاً به صورت وام هاي كمرشكن از عوامل خارجي با سود هاي سنگين اخذ مي‌كنند بي‌ نياز ساخته ولي از سوي ديگر به اين پشتگرمي مانع بكارگيري حداكثر توان ملي مي‌گردد.”(كاتوزيان، 1374)
هر چند كه اقتصاد فرآورده‌ هاي نفتي مربوط به نياز داخلي جوامع و كشورهاست اما اهميت نفت به عنوان ماده‌اي كه موارد استفاده همگاني و عمومي داشته و از يك سو منبع انرژي مي‌باشد كه انسان در قياس با ساير انرژي ها خيلي سريع تر و در زمان كوتاه تر به استفاده از آن عادت كرده است و از سوي ديگر نفت به علت كاربرد وسيعي كه در صنايع مختلف دارد، داراي اهميت روز افزون براي تأمين انرژي هاي حرارتي و مكانيكي قابل تبديل به فرآورده‌ هاي مختلف شيميايي و قابل استفاده در صنايع مختلف مي‌باشد. بديهي است كه هدف همه جوامع بشري و به ويژه هدف تمامي دولتها در جهان امروز دست يافتن به ميزاني از رشد اقتصادي است كه بتواند رفاه جامعه را تأمين كند، رسيدن به رفاه، مستلزم رشد اقتصادي و رشد اقتصادي مستلزم برخورداري از انرژي مي‌باشد و لذا مالك نفت بودن به معناي تأمين و كسب سرمايه نيز مي‌باشد پس اهميت نفت، هم به عنوان يك منبع تأمين سرمايه و هم به عنوان يك منبع تأمين انرژي مقام پيدا كرده است.
“از لحاظ تأمين سرمايه بايد به اين واقعيت اشاره شود كه تجارت نفت خام از ديدگاه  ارزش پولي ده درصد از مجموع تجارت جهاني را به خود اختصاص داده است كه اين ميزان در قياس با ساير كالاهاي مهم تجاري همچون گندم كه فقط 3 تا 4 درصد سهم از كل تجارت جهاني را دارا مي‌باشد اهميت آن را در زمينه رشد اقتصادي و تأمين سرمايه براي كشورهاي داراي منابع نفت هر چه بيشتر نمايان مي‌سازد.” (كاتوزيان، 1374)
در نوشته های حقوقی به ندرت تعریفی از حقوق نفت ذکر شده و در لغت نامه های معروف حقوقی مانند آکسفورد یا بلاک نیز هیچ تعریفی از حقوق نفت ارائه نشده است. با وجود این، بعضاً در نوشته های حقوقی از حقوق نفت تعاریفی اجمالی ذکر شده است. یکی از نویسندگان توضیح داده است که حقوق نفت در مرحله اول ناظر به ایجاد تعادل بین منافع دولتها و شرکتهای نفتی در خصوص روابط نفتی آنها است و در مرحله دوم ناظر به تنظیم روابط داخلی دولت نسبت به موضوعات نفتی می باشد.(Ikenna, 1996)
عبارت «حقوق نفت» مشتمل بر دو کلمه «حقوق» و «نفت» است. حقوق به مجموعه قواعد، اصول، موازین، قوانین، مقررات و ضوابطی اطلاق می شود که ناظر به تنظیم روابط اجتماعی است، اعم از اینکه این رابطه بین آحاد جامعه، بین مردم و دولت و یا تنظیم کننده روابط نهادها و سازمان های دولتی یا خصوصی باشد. زمانیکه «حقوق» به همراه یک عبارت دیگر به کار می رود مثل «حقوق خانواده»، منظور آن دسته از قواعد، اصول و مقرراتی است که روابط خانوادگی را تنظیم می کند و حق و تکلیف اطراف این رابطه را تبیین می- نماید. نفت عبارت عامی است که شامل کلیه هیدروکربورهایی است که ممکن است به صورت گاز مثل گاز طبیعی، به صورت مایع مثل نفت خام و یا به صورت جامد مثل قیر طبیعی باشند. در بند (1) ماده 1 قانون نفت اصلاحی 1390، «نفت» به شرح زیر تعریف شده است: «هیدروکربورهایی که به صورت نفت خام، میعانات گازی، گاز طبیعی، قیر طبیعی، پلمه سنگهای نفتی و ماسه های آغشته به نفت به حالت طبیعی یافت شده و یا طی عملیات بالادستی بدست می آید.» در این تعریف، نفت تنها شامل هیدروکربورهایی است که به صورت فرآورش نشده در طبیعت یافت می شوند و شامل فرآورده های نفتی که از پالایش نفت بدست می آید، نمی شوند. بنابر توضیحات بالا، حقوق نفت به آن دسته از قواعد، اصول، موازین، قوانین، مقررات و ضوابطی اطلاق می شود که روابط مرتبط با نفت را در جامعه تنظیم می کند. این روابط شامل مالکیت نفت موجود در لایه های زیر زمینی، نحوه تملک، سرمایه گذاری، اکتشاف، توسعه، استخراج، بهره برداری، توزیع، صادرات، حمل و نقل و مصرف نفت، گاز، قیر و سایر هیدروکربورها می باشد. حقوق نفت از جمله متکلف تبیین، تعریف و تنظیم مسائل زیر است:
اولین موضوع مهم که در حقوق نفت به آن پرداخته می شود، مالکیت منابع هیدروکربوری و نقش دولت در تملک، اداره و مدیریت منابع نفتی و انجام عملیات نفتی است. در حقوق نفت مشخص می شود که آیا منابع نفتی جزء انفال، مشترکات عمومی، اموال عمومی، اموال دولتی یا تابع ترتیبات دیگری است. 
موضوع دوم، حق حاکمیت دولتها بر منابع نفتی خود و همچنین حق کشورها بر منابع موجود در منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره و همچنین حق حاکمیت بر میادین مشترک از دیگر مسائل مهم حقوق نفت محسوب می شود. 
موضوع سوم، تعیین سازوکار داخلی دولت برای اعمال اختیارات دولتی در حوزه نفت و عملیات نفتی می- باشد که این امر معمولاً از طریق تأسیس شرکت ملی نفت یا از طریق یک دستگاه اجرایی مشخص دیگر انجام می گیرد. شرکت یا دستگاه اجرایی مزبور به نمایندگی از طرف دولت حقوق دولت را در خصوص نفت و عملیات نفتی اعمال می کند. 
موضوع چهارم، نحوه سرمایه گذاری، مشارکت، مدیریت و اداره منابع نفتی و تصدی به فعالیتهای نفتی توسط اشخاص خصوصی اعم از داخلی و خارجی است. این امر معمولاً از طریق اعطاء امتیاز یا انعقاد قرارداد انجام می پذیرد. 
موضوع پنجم، تعیین شرایط و مفاد اصلی امتیازنامه ها یا قراردادهایی است که به موجب آن اشخاص خصوصی اعم از داخلی یا خارجی در عملیات نفتی مشارکت میکنند. این امتیازنامه ها یا قراردادها معمولاً بین شرکت ملی نفت یا دستگاه اجرایی ذی صلاح به نمایندگی از طرف دولت صاحب نفت با اشخاص خصوصی داخلی یا خارجی منعقد می گردد.
موضوع ششم، تعیین شرایط انجام فعالیتهای نفتی از جمله رعایت مقررات زیست محیطی، بهداشتی، ایمنی از یک طرف و رعایت سهم داخلی در اجرای پروژه های نفتی از طرف دیگر می باشد. 
موضوع هفتم، توزیع، بازاریابی و صادرات محصولات نفتی موضوع دیگر حقوق نفت است که تحت چه شرایطی شرکتهای دولتی یا خصوصی ممکن است نسبت به توزیع، بازاریابی یا صادرات مشتقات نفتی اقدام کنند.
موضوع هشتم، تنظیم روابط نفتی در فراسوی مرزها و در تعامل با سایر کشورها اعم از تولید کننده و یا مصرف کننده از دیگر مسائل مهم حقوق نفت میباشد. در این خصوص سازمان های نفتی مثل اوپک، معاهدات نفتی مثل پیمان منشور انرژی، سرمایه گذاری خارجی و ترانزیت از جایگاه ویژه ای برخورداراند. و بالاخره نحوه حل و فصل اختلافات نفتی و شکل گیری «حقوق عرفی نفت» از دیگر موضوعات اصلی حقوق نفت محسوب می شود. (شیروی، 1393)
با توجه به سیطره سیاسی و حقوقی «حاکمیت دولتها» در جوامع ملی و نقش محوری آن در ساختار روابط بینالملل و همچنین تقسیم جغرافیای سیاسی و حقوقی جهان بر اساس آن، در عمل فقط دو نظام حقوقی در جهان، حاکم و نافذ هستند که هر دو نیز حول محور حاکمیت دولتها شکل گرفتهاند: نظام حقوقی داخلی (ملی) و نظام حقوق بینالملل عمومی، هر یک از این دو نظام حقوقی اقسامی دارند. در واقع در جهان امروز به تعداد کشورهای (ملت- دولتهای) جهان، نظام حقوق داخلی وجود دارد و به تعداد موضوعات مهم بینالمللی، از جمله نفت، تجارت، صلح و امنیت و نظایر آنها، اقسام و رشتههای حقوق بین الملل هست؛ بنابراین، حقوق نفت در معنای صحیح و جامع خود، تنها یک رشته و قسم فرعی از علم حقوق است که با عنایت به جنبههای مختلف موضوع آن، هم در نظام حقوق ملی و هم در نظام حقوق بینالمللی کاربرد دارد. منابع حقوقی در حقوق نفت، همان منابع شناخته شده در نظامهای حقوقی ملی و بینالمللی است و لذا این رشته از حقوق همچون سایر رشتههای حقوق نمیتواند کارکردی شبیه یک نظام حقوقی داشته باشد. 
اساساً هرگونه تعامل حقوقی از جمله تعاملات و قراردادهای نفتی، خواه ناخواه در چارچوب یک نظام حقوقی و با اتکا بر مبانی، منابع و قواعد ماهوی و شکلی آن صورت میگیرد؛ بنابراین، تعریف «حقوق نفت» و تشخیص حدود و ثغور علمی و عملی آن در گرو مشخص شدن نسبت به رابطه آن با نظامهای حقوقی حاکم در سطوح ملی و بینالمللی است. مادام که تعریف و جایگاه نظام های حقوقی ملی و بین المللی به طور شفاف از تعریف و جایگاه رژیم های حقوقی متمایز باشد و دایره کاربرد و تطبیق هر یک بر مسائل حقوقی روشن باشد، مشکلی پیش نمیآید و در واقع میتوان جایگاه وابسته و تبعی و نقش تکمیلی و کمکی رویهها و رژیمهای حقوقی را برای نظامهای حقوقی مورد تصدیق قرار داد؛ اما اشکال هنگامی پیش میآید که برای چنین مجموعهها و رژیمهای حقوقی، جایگاه مستقل و موازی با نظامهای حقوقی فرض شود و کارکردی که از یک نظام حقوقی مورد انتظار است از یک مجموعه فرعی حقوقی انتظار رود. این مسئلهای است که طرفداران و مروجان ایده Lex Petrolia و ایدههای مشابه آن، آگاهانه یا ناآگاهانه، به آن دامن میزنند؛ یعنی برای مجموعهای از مفاهیم مبهم ، مبانی تعریف نشده و رویههای بسیار معدود و محدود که فاقد منابع حقوقی مورد توافق برای ایجاد تعهد و فاقد ضمانت اجرایی الزامآور هستند، جایگاهی همانند جایگاه نظامهای حقوقی قائل میشوند و تلاش مینمایند تحت عنوان حقوق یا قانون برایشان اعتبار و خاصیت الزامآور حقوقی ادعا کنند.(اسلامی، 1393)
در این طیف از نظرات، میتوان شاهد وجود دیدگاههایی بود که مدعی اند باید در قراردادهای بین المللی، بین دولت و شرکت بین المللی یک رابطه تعریف شده در حقوق خصوصی باشد و عملاً دولت به واسطه دولت بودنش، اختیار خاص دیگری بر خلاف اصل قرارداد نداشته باشد و حتی در یک مقام بالاتر مقوله شرط ثبات را (در قالبهای گوناگون اعم از تمامی ارکان تا مباحث مالی) پیش میگیرند. و در سر دیگر طیف، بیان میگردد که دولت چون دولت است، اساساً حق ندارد که حق اختیار خود به قوانین را از خود ساقط کند و حتی اگر چنین کاری هم انجام دهد این شرط خود به خود فاسد است و ارزشی ندارد لذا بیان می دارد که دولت چون در مقام مصلحت عامه و به عنوان نماینده ایشان عمل می کند میبایست در هر حال، تلاش بسیاری برای حفظ حقوق ملت داشته باشد.
هرچند که هر دو طرف برای خود ادعاهایی و ادله ای مطرح میکنند ولی چه در مقام نظر و چه در مقام عمل؛ نظریات مربوط به گروهی که برای دولت شأن خاصی قائلند و آن را به عنوان حافظ منافع ملت بر اساس حق حاکمیت دولت میدانند بسیار مستدلتر، قانعکنندهتر و مطابق به نحوه عمل در دنیای امروز است. ضمن اینکه سیر تاریخی قراردادهای نفتی نیز به این سمت پیش رفته است که برای دولتها حق حاکمیت خاصی ایجاد کند و آنها را در مقامی نشان دهد که توانایی مقابله با سوءاستفادهها (و جلوگیری از سود بادآورده شرکتهای بینالمللی) داشته باشند. البته چنین امری، به معنای این نیست که شرکت بینالمللی حق اخذ خسارت را ندارد بلکه در چارچوب حقوقی و بر اساس شرایط خاص خود میتواند به اخذ خسارت نیز بپردازد که البته قواعد خاص خود را دارد.

خلاصه نظرات و نقد آنها:
1-  نظریه قراردادهای بی قانون:
اصل: در این نظریه، قرارداد را تابع قانون خودش میدانند و آن را صاحب نظام مستقلی تصور می کنند که میتواند در طی آن هر نوع شرطی قید شود.
نقد: اینکه طرفین قرارداد بتوانند قوانینی ما بین خود جعل کنند که بر تمامی قوانین ملی و بینالمللی برتری داشته باشد با مبانی حقوقی چه در مقام نظر و چه در مقام عمل سازگار نیست به عبارت دیگر الزام آور بودن یک تعهد به این دلیل است که قانونی بالاتر از اراده طرفین وجود داشته باشد که او را متعهد به انجام تعهد نماید.

2- نظریه تابعیت قرارداد از حقوق بینالملل:
اصل: طرفداران این نظریه از این نظر که باید قراردادهای توسعه بین المللی را از اختیار قانون های ملی درآورد با نظریه قراردادهای بی قانون هم عقیدهاند ولی بیان می دارند که اینگونه نیست که بی قانونی مطلق وجود داشته باشد هر چند که هیچ قانونی نمیتواند تمامی ارکان و شرایط قراردادهای بینالمللی را نشان دهد. لذا بر این باورند که باید قراردادهایی را در چارچوب قراردادهای بینالمللی تعریف کرد که اعتماد طرفین (به ویژه شرکت سرمایهگذار) بیشتر باشد.
نقد: این عمل در واقع فشار آوردن بر کشورهای صاحب منابع که عموماً در حیطه بینالمللی از نظر سیاسی قوتی ندارند میباشد و در عمل در بسیاری از کشورهای صنعتی نظیر انگلستان حاضر نشده اند که قانونی غیر از قانونی ملیشان بر قراردادها احاطه یابد. ضمن اینکه در حقوق بینالملل نیز، قواعد خاصی برای قراردادهای این چنینی وجود ندارد. و همه ی تلاش در این نوع از قراردادها بر خارج کردن قرارداد از حکومت قانون ملی( به ویژه قانون ملی صاحبان منابع) است.

3- قرارداد فراملی:
اصل: در این نوع از قراردادها با یک نگاه بینابینی (حقوق ملی- حقوق بینالملل) در صدد ایجاد جایگاهی جدید در حقوق هستند. و آن را در شرایط و موارد خاصی بیان می دارند که عموماً در داوریها مورد استناد قرار میگیرند.
نقد: اولین نکته این است که اگر قرارداد فراملی وجود دارد پس چرا فقط در داوری ها مورد استفاده قرار میگیرد و ساختار جامعی ندارد! ضمن اینکه تجربه نشان داده است که در داوریها نیز، داور بینالمللی بر اساس جمع بندی ( به ویژه جمع بندی شخصی) به مقام قضاوت و اعلام رأی میپردازد. در واقع این مورد نیز تلاشی برای خارج کردن قرارداد از حیطه قانونی ملی است.

4- قانون بازرگانی:
اصل: برخی نیز بر این اعتقادند که باید از قانون بازرگانی تبعیت کرد که یک دسته از آداب و مواردی است که بین تاجران و پیشهوران فارغ از ملیت و نژاد مورد استناد قرار میگیرد.
نقد: این مورد نیز از جهات گوناگون مورد خدشه است اولاً اینکه استناد به قانونی که در ذهنها وجود دارد و به صورت مدون و چارچوب مند و مضبوط نیست امکان عملی ندارد و بیشتر امری سلیقهای است و همچنین عرف و عادت بازرگانی همواره طرفدار بازرگان و حقوق خصوصی است در حالیکه در قراردادهای نفتی عملاً منافع عامه در اولویت قرار دارد.

5- اصول عمومی حقوق:
اصل: برخی نیز بیان می دارند که باید از اصولی که در عرف انسانی مورد اسناد است استفاده کرد و بر اساس قواعد عمومی به اعلام رأی پرداخت. این قواعد را میتوان در قالب مواردی نظیر اصل همزیستی، مسالمت، اصل منع تهدید و … نشان داد. البته برخی نیز اصول عمومی را همان قطعنامهها و معاهداتی می- دانند که از سوی سازمان ملل در اجلاسها و … بیان میشود. هر چند که در دیدگاه برخی حقوقدانان این اصول تنها برای پرکردن خلأهای موجود در قانونهاست.
نقد: اساسیترین مشکل این نظر این است که قابل استفاده نیست و عملاً در عرف حقوقی در دادگاه ها مورد استناد قرار نمیگیرند ضمن اینکه در عمل بسیاری از موارد دعوا و جزئیات در این اصل نیست و اگر قرار باشد بر اساس این موارد به اعلام رأی پرداخته شود، در عمل تنها و تنها اعلام صلح از طرف داور امکانپذیر است. لذا این قوانین را که در واقع تعدادی اصل هستند به تنهایی راهگشا و کارگشا نمیدانند.
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با وقوع انقلاب اسلامی در بهمن سال (1357) بسیاری از شرکتهای خارجی فعال در عرصه نفت و گاز کشور سطح فعالیتهای خود را در ایران تقلیل داده و یا به حالت تعلیق در آوردند، این فعل و انفعالات با مصوبه شورای انقلاب وقت در سال (1358) تشدید شد. به گونهای که عملاً بسیاری از قراردادهای جاری نفت و گاز کشور با طرفهای خارجی از جمله قرارداد جدید کنسرسیوم در سال (1352 ﻫ. ش) / (1973 م) معرف به آسکو[footnoteRef:21] به صورت یک جانبه از طرف ایران فسخ گردید.(تاش، 1390) [21:  Oil Service Company (OSCO)] 

لذا در اوایل انقلاب اسلامی به دو دلیل، احساس ریسک سرمایهگذاران خارجی برای حضور در بخش نفت و گاز کشور و نیز ذهنیت نامناسبی که نسبت به عملکرد بخش خصوصی و به طور خاص فعالیت شرکتهای خارجی در بدنه اجتماعی، قانونگذاری و تصمیمگیری کشور وجود داشت، عملاً به حضور و نقش آفرینی بسیار کمرنگ شرکتهای خارجی و به ویژه شرکتهای بینالمللی نفتی،[footnoteRef:22] در ایران منجر گردید. در بخش تبیین الزامات قانونی نفت و گاز نظام جمهوری اسلامی به احصاء برخی از مهمترین محدودیتهای قانونی که نسبت به فعالیت افراد خارجی در این صنعت وضع گردیده بود، خواهیم پرداخت. [22:  International Oil Company (IOC)] 

اما با بررسی رویکرد قراردادهای بالادستی نفت و گاز کشور از ابتدای انقلاب و در طول جنگ تحمیلی، میتوان دریافت که در این مقطع هیچ نوع قرارداد متعارف بینالمللی که بتواند زمینه ساز جذب سرمایههای خارجی قابل توجه به این صنعت بشود، منعقد نگردید. از این رو شرکت ملی نفت که با توجه به تکالیف قانونی، خود را نسبت به فراهم سازی امکانات مالی و عملیاتی مناسب برای این دست فعالیتها متعهد میدید، مجبور شد که رأساً و از محل منابع عمومی بودجه کشور اقدام به تأمین مالی پروژه های مربوط به این حوزه بنماید. اتخاذ رویکردی به واسطه شرایط جنگی کشور در آن ایام و همچنین با توجه به قرارگیری عمده میادین فعال نفت و گاز کشور در مناطق جنگی در معرض آسیب ، منجر به این شد که علاوه بر آنکه شرکت ملی نفت ایران[footnoteRef:23] مجبور باشد تا بخش عمدهای از درآمدهای ارزی حاصله را صرف تأمین هزینههای مستقیم و غیر مستقیم جنگ و مخارج جاری کشور بگرداند، بلکه بخش اندک باقی مانده را نیز میبایست صرف تأمین هزینههای حفظ و نگهداری[footnoteRef:24] میادین هیدوکربوری موجود نماید؛ بنابراین در چنین اوضاعی واضح است که عملاً منابع مالی مناسبی به منظور اکتشاف و یا توسعه میادین جدید و موجود باقی نمیماند. [23:  National Iranian Oil Company (NIOC)]  [24:  Mainernance ] 

در مجموع به دلایلی همچون ماهیت پر ریسک و غیر قابل انتظار فعالیتهای بالادستی و نیز محدودیتهای درآمدی و ارزی که روشهای تأمین مالی و پیمانکاری بدون ریسک بر کشور تحمیل مینمود، به تدریج زمینه برای استفاده از ظرفیت های مالی و مهندسی افراد خارجی در این حوزه فراهم گردید. به طور مثال « در سال (1365)، به عنوان اولین حرکت در راستای حل مشکلات کمبود ارز معتبر، مجلس شرکت ملی نفت ایران را مجاز کرد تا برای تأمین مالی پنج پروژه نفت و گاز ، وامهای کوتاه مدت و میان مدت (یوزانس) تحصیل کند. صد هزار بشکه در روز، برای مدت سه سال، برای باز پرداخت وام اختصاص یافته بود. در سال بعد، مجلس به شرکت ملی نفت ایران اجازه داد تا قراردادهایی با حداکثر مبلغ 2/3 میلیارد دلار برای توسعه میادین گازی پارس شمالی و جنوبی با شرکتهای توانمند خارجی منعقد کند، مشروط بر آنکه تمام هزینهها از طریق تولیدات این میادین بازپرداخت گردد. قانون همچنین به بانک مرکزی ایران اجازه داد تا بازپرداخت هزینهها را ضمانت کند. در سایه وجود این قانون ، نوعی از قرارداد بیع متقابل در ایران شکل گرفت. طبق این قرارداد، شرکتهای خارجی به عنوان پیمانکار مؤظف به انجام تعهدات خود بوده و در مقابل این حق را داشت تا هزینه های خود را با پشتوانه تعهدات بانک مرکزی ایران از محل تولیدات میدان تسویه نماید»(شیروی و همکاران، 1388) این قرارداد دست کم از حیث تقبل ریسک مالی دولت میزبان با قرارداد بیع متقابل تفاوت داشت.
با آگاهی مسئولین نسبت به ضرورت جذب سرمایههای خارجی و انتقال ریسک ناشی از این سرمایهگذاریها به طرفهایی که از ظرفیت لازم برای پذیرش این ریسکها برخوردار هستند، به تدریج شاهد تلاش مضاعف برای جذب منابع مالی خارجی بیشتر بدین صنعت بودیم. این روند زمینه را برای حضور نسل جدیدی از قراردادهای خرید خدمات خطرپذیر که بعدها به عنوان قراردادهای بیع متقابل مشهور شد، فراهم نمود. این دسته از قراردادها از سال (1372) و به موجب قانون بودجه این سال به بخش بالادستی نفت و گاز کشور راه پیدا کرد. (قانون بودجه، 1372)
و در قالب قانون بودجه سال (1373) برای اولین بار عنوان بیع متقابل بدان اطلاق گردید؛ البته به دلیل اقداماتی که در هر دوره با هدف اصلاح انتقادات وارده به این قراردادها انجام پذیرفته است؛ این شیوه قراردادی تاکنون در سه نسل طراحی و برای بیش از 20 سال (1372-1392ﻫ. ش) در بخش بالادستی صنعت نفت و گاز کشور به خدمت گرفته شده است. 
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تاریخ استخراج صنعتی نفت در انگلستان به 1850 برمی گردد، شرکتهای نفتی خشکی قدمت 150 ساله دارند، انگلستان قبل از جنگ جهانی اول تقریباً تمام نفت خود را از خارج تأمین می نمود اما نفت در سال 1851 در اسکاتلند و گاز در سال 1896 در طی ساخت راه آهن در هاتفیلد ساسکس کشف شد و در سال 1973 بزرگترین میدان نفتی در غرب اروپا در شرق دروست، مزرعه نفتی ویتچ کشف گردید.
اولین فعالیت استخراج نفت و گاز در دریا در بعد از بحران سال 1979 (انقلاب ایران) با افزایش قیمت نفت و فرآورده های آن شروع و سرعت گرفت. این در حالی است که تخمین های کنونی بیانگر وجود 1.329 تریلیون فوت مکعب گاز فقط در غرب ناتینگهام و شرق اسکاربورگ می باشد و امروزه انگلستان با 120 سایت و 250 چاه فعال 20.000 تا 25.000 گالن نفت در هر روز تولید می کند.
فعالیتهای نفتی در انگلستان بیشتر تحت تأثیر عوامل خارجی، سیاسی و جنگهای جهانی قرار گرفته است و توسعه این فعالیتها همانند سایر کشورهای تولیدکننده نفت با حضور شرکتها و سرمایهگذاران خارجی انجام میگرفته به صورتی که بخش عمدهای از سرمایه گذاری های صورت گرفته در دریای شمال با تأمین مالی خارج از کشور، چه به صورت سرمایه گذاری خارجی در شرکتهای نفتی بریتانیا و چه از طریق سرمایه گذاری مستقیم توسط شرکتهای نفتی خارجی، صورت می گیرد. این بدان معناست که بخشی از سودهای بدست آمده در زمینه تولید نفت متعلق به شرکای خارجی است. این درآمدها که ممکن است به طرق مختلفی از جمله بهره، سود سهام یا .... به شرکای خارجی پرداخت شود.  (Roger, 1991, 184-200).
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یکی دیگر از منابع حقوق نفت قوانین داخلی کشورهایی است که با عملیات نفتی مورد نظر مربوط هستند. طبیعتاً هر دولتی برای تنظیم فعالیتهای نفتی در کشور خود و تحقق سیاست ها و اهداف اقتصادی- اجتماعی مورد نظر قوانین و مقرراتی را وضع میکند. در این جهت برخی از فعالیتها را ممنوع، برخی را تشویق و برخی دیگر را محدود مینماید. در بسیاری از کشورها قانون نفت وجود دارد که فعالیتهای نفتی را به طور خاص، هدف قرار داده است؛ اما نباید چنین تلقی گردد که تمام قوانین مرتبط با فعالیتهای نفتی در یک کشور در قانون نفت آن کشور جمع شده است.
مثلاً در ایران؛ به رغم وجود قانون نفت، بسیاری از مسائل مرتبط با نفت در قوانین دیگری مثل قوانین مربوط به برنامههای پنج ساله توسعه، قوانین بودجه سالیانه، قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت و قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مقرر شده است. علاوه بر این قوانین که به طور مستقیم مسائل نفت را هدف قرار دادهاند، قوانین زیاد دیگری وجود دارد که اختصاص به نفت ندارند؛ ولی فعالیتهای نفتی را تحت شعاع قرار میدهند، مثل قانون برگزاری مناقصات، قانون حداکثر استفاده از توان داخلی، قانون تشویق و حمایت از سرمایهگذاری خارجی، قوانین و مقررات راجع به تشکیل شرکت، شعبه و نمایندگی توسط اتباع خارجی، قوانین مالیاتی و قوانین راجع به تملک اراضی و حفظ محیط زیست. در کتاب قوانین ملی مرتبط با نفت ده ها آییننامه اجرایی، بخشنامه و دستورالعمل وجود دارد که نحوه اجرایی کردن قوانین را برای نهادهای اجرایی مشخص و مقرر مینمایند. این آییننامهها و بخشنامهها حاوی جزئیات زیادی هستند که نحوه برخورد نهادهای دولتی و تفسیر آنها از قوانین را بیان میکند. در بسیاری از موارد عدم شفافیت این بخشنامهها و آییننامهها و عدم دسترسی عمومی به آنها باعث فساد میشود.
و یا در انگلستان قوانین زیادی هستند مانند قوانین محیط زیست و HSE  که نحوه فعالیتهای شرکتهای نفتی را تحت شعاع قرار می دهند. برخی از قوانینی که قبلاً در این راستا استفاده میگردیده عبارتند از قانون نفت سال 1928، وسایل نقلیه 1929، مخلوط نفتی 1929، حمل و نقل نفت 1936، متان مایع 1957، قانون عمومی نفت 1928 و 1936 ویرایش شده 1974، قانون نفت 1979 و قانون مواد پلاستیکی 1982 که کنار گذاشته شدند و جدیدترین قانونی که در این راستا جایگزین شده قانون 1998 می باشد.
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در روابط بینالمللی موافقت نامههای متعددی در زمینه فعالیتهای نفتی منعقد شده است که بخشی از منابع این رشته را تشکیل میدهد. آن دسته از موافقت نامههای بینالمللی که بین دولتها و یا بین یک دولت و یک سازمان بینالمللی در جهت اعمال حاکمیت منعقد میشود «معاهده»[footnoteRef:25] نامیده میشود. طبق بند (1) از ماده 2 کنوانسیون وین (1969)، معاهدات توافقهای بین المللی است که بین کشورها به صورت کتبی منعقد شده و مشمول حقوق بینالملل هستند.(شیروی، 1393) معاهده ممکن است حاوی تعهد مشخص و الزامات حقوقی معین برای اعضا باشد مثل «کنوانسیون»،[footnoteRef:26] «منشور»[footnoteRef:27]، «پروتکل»،[footnoteRef:28] و «کد»[footnoteRef:29] یا چارچوب کلی تعهدات اعضا را ترسیم نماید؛ مثل «کنوانسیون چارچوب» و «کنوانسیون کلی» و یا صرفاً دیدگاههای طرفین در خصوص یک موضوع را بیان کرده، تعهدات اخلاقی آنها را منعکس میکند. [25:  Treaty]  [26:  Convention ]  [27:  Charter]  [28:  Protocol]  [29:  Code] 

برخی از معاهدات مستقیماً فعالیتهای نفتی را هدف قرار داده است در حالیکه برخی دیگر عام بوده و شامل فعالیتهای نفتی نیز میشود. معاهدات دو جانبه و چند جانبه راجع به حمایت از سرمایهگذاری خارجی، معاهدات دو جانبه اجتناب از مالیات های مضاعف و همچنین معاهدات دو جانبه تسهیل فعالیتهای تجارت موضوع به «معاهدات دوتسی، ناوبری و تجارت» از جمله موافقت نامههای بینالمللی است که فعالیتهای نفتی را نیز پوشش میدهد.
در خصوص فعالیتهای نفتی، معاهدات دو جانبه و چند جانبه متعددی وجود دارد که به اختصار به برخی از آنها اشاره میشود. «موافقت نامه تأسیس سازمان صادرکنندگان نفت (اوپک)، یکی از این معاهدات بینالمللی است که منجر به تأسیس سازمان اوپک شد. این سازمان بینالمللی در طول حیات خود تأثیر زیادی بر بازار نفت و قیمتها داشته است. 
معاهده تأثیرگذار دیگر «پیمان منشور انرژی» است که در سال (1994) جهت ایجاد بستر حقوقی برای امنیت انرژی مبتنی بر اصول بازار آزاد و رقابتی و توسعه پایدار ایجاد شده است. این معاهده یک سند چند جانبه است که در حال حاضر بین 47 کشور لازم الاجرا میباشد. در این معاهده چهار دسته مسائل مربوط به انرژی و نفت مورد توجه قرار گرفته است: تجارت انرژی، سرمایهگذاری، حل و فصل اختلافات و ترانزیت انرژی است. کنوانسیونهای متعددی در سطح منطقهای و جهانی جهت مقابله با آلودگیهای ناشی از فعالیت نفتی از جمله استخراج و بهره برداری از میادین نفتی در دریا و خشکی و آلودگیهای ناشی از بارگیری و تردد کشتیهای نفتکش به امضاء رسیده است که ناظر و حاکم بر مسائل بین المللی مربوط به آلودگیهای نفتی است. همچنین «کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد حقوق دریاها» مناطقی همچون دریای سرزمینی، منطقه مجاور دریای سرزمینی، منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره را تعریف کرده و مقررات حاکم بر آن را مقرر نموده است. این کنوانسیون به خصوص از جهت تعیین تکلیف بهره برداری از میادین واقع در آبهای مجاور، منطقه انحصاری اقتصادی، فلات قاره و حتی میادین واقع در دریاهای آزاد از اهمیت زیادی در حقوق نفت برخوردار است.
«آژانس بینالمللی انرژی» از دیگر سازمان های بینالمللی است که در پی بحران نفتی سال (1973) ناشی از تحریم نفتی غرب توسط کشورهای غرب خاورمیانه تشکیل شد. در حال حاضر 28 کشور عضو این سازمان میباشند که عمدتاً از کشور صنعتی و غربی هستند. مأموریت اصلی این سازمان امنیت عرض و تأمین انرژی توسعه اقتصادی و حمایت از محیط زیست است. 
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«حقوق عرفی نفت» یا «حقوق فراملی نفت»، یک بخش تخصصی از «حقوق عرفی بازرگانی» است. حقوق عرفی نفت بر این ایده استوار است که قراردادهای نفتی اصولاً نمیتواند مثل قراردادهای معمولی تابع یک نظام ملی باشد بلکه این قراردادها بیشتر تابع یک نظام حقوق عرفی است که فرامرزی است و به معنای دقیق کلمه نه حقوق ملی و نه حقوق بینالمللی محسوب نمیشود.( De Jesus O, 2012)
حقوق عرفی نفت را میتوان به دو معنا به کار برد، در معنای اول حقوق عرفی نفت به رویههای تجاری و عملکرد بازرگانی در مسائل نفتی اطلاق میشود. در این دیدگاه، حقوق عرفی نفت به اصول کلی حقوقی و عرفها و رویههای تجاری که هنوز به صورت قانون تدوین نشدهاند منحصر میشود. بر اساس این دیدگاه، منابع حقوق عرفی نفت شامل عرفهای غیر رسمی، شرایط و قراردادهای استاندارد و آراء دیوانهای داوری است؛ بنابراین چیزی در قلمرو حقوق عرفی نفت قرار میگیرد که در عمل مورد استفاده و یا مورد استناد قرار گرفته است. به این جهت مقرراتی را میتوان جزء حقوق عرفی نفت قلمداد کرد که به صورت گسترده در این صنعت مورد استفاده قرار گرفته، در دنیای نفت تأثیر گسترده دارند. 
در معنای دوم حقوق عرفی نفت مترادف با «حقوق فراملی نفت» تلقی میشود. حقوق فراملی نفت به قواعد، اصول و مقررات مشابه و یا متحدالشکلی اطلاق میشود که در سطح بینالمللی مورد شناسایی و به کار گرفته میشود، در حالیکه اعتبار این مقررات از نظام ملی خاصی نشأت گرفته؛ ولی در نظامهای حقوقی گوناگون توسط فعالان نفتی معتبر شناخته شده، مفاد آنها رعایت میگردند. 
در این معنا، رویهها و عرفهای تجاری بینالمللی قوانین متحدالشکلی که از طریق کنوانسیونهای بینالمللی پدید آمده، اصول و مقرراتی که توسط سازمانهایی مانند آنسیترال، مؤسسه یکسان سازی حقوق خصوصی رم، اتاق بازرگانی بینالمللی و امثال آن تنظیم شده، اصول حقوقی مشترک بین نظامهای حقوقی گوناگون مرامنامههای تهیه شده توسط سازمانهای بینالمللی، قراردادها و شروط استاندارد تهیه شده توسط سازمانهای حرفهای و یا بینالمللی و آراء داوری از جمله منابع حقوق عرفی نفت را تشکیل میدهند. به طور خلاصه حقوق عرفی نفت به قوانین، مقررات، رویهها، اصول و قواعدی اطلاق میشود که توسط فعالان نفتی از قبیل شرکتهای نفتی بینالمللی، شرکتهای ملی نفت، داورها و وکلا و مشاورین فعال مسائل نفتی مکرراً مورد استناد قرار گرفته، مورد عمل واقع میشوند.

[bookmark: _Toc465164515]6-3-2- رویه های نفت بین المللی
رویههای نفتی بینالمللی به عملکردها و هنجارهای رفتار اطلاق میشود که بین فعالان نفتی به خصوص شرکتهای نفتی بینالمللی و شرکتهای ملی نفت ایجاد شده، تا حدی قدرت الزامآور پیدا کرده است. الزامآور بودن رویه تجاری بر اساس دو نظریه توجیه شده است. یکی اینکه رویه تجاری بین المللی نوعی از عرف بین المللی است که طبق بند (2) ماده 38 اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری جزء منابع حقوق بینالملل محسوب میشود؛ اصولاً برای این که یک رویه تجاری به عنوان عرف بینالمللی واجد عنصر الزامآور محسوب شود به دو پیش شرط نیاز دارد. یکی اینکه آن رفتار و عملکرد به صورت مکرر بین تجار و شرکتهای تجاری انجام شده باشد. دیگر اینکه عمل تجار و شرکتهای تجاری از باب نزاکت، مطلحت و یا راحتی نباشد بلکه بدین جهت است که آنها این رفتار را الزامآور تلقی میکنند. (Goode, 1997)
نظریه دیگر این است که رویه تجاری بینالمللی در واقع به عنوان یک شرط ضمنی در قراردادهای بینالمللی مطرح میشود و اعتبار و الزامآور بودن آن، از توافق ضمنی طرفین نشأت میگیرد. این توافق ضمنی ناشی از این واقعیت است که افرادی که در این نوع از کسب و کار و تجارت فعالیت دارند؛ اصولاً به این نوع از رویهها آگاهی داشته و یا حداقل باید آگاهی داشته باشند و چنانچه خلاف آن را مقرر نکنند؛  یعنی مفاد آن را در روابط بین خود پذیرفتهاند. در این مورد بند (2) ماده 205-1 قانون متحدالشکل بازرگانی[footnoteRef:30] آمریکا مقرر میدارد: «رویه تجارت به هر عملکرد یا یک روش رفتاری اطلاق میشود که به طور مرتب در یک مکان، حرفه یا تجارت رعایت میشود و این انتظار را به وجود میآورد که در قرارداد و معامله مورد نظر نیز رعایت گردد.» بند (2) ماده 9 کنوانسیون بیع بینالمللی کالا نیز تعبیر مشابه؛ ولی شفافتری را در خصوص رویه تجاری ارائه میدهد: به استثناء مواردی که طرفین به طرق دیگری توافق کردهاند، چنین فرض میشود که طرفین قرارداد به صورت ضمنی رویهای را که نسبت به آن اطلاع داشته و یا باید به آن اطلاع میداشتند؛ نسبت به قرارداد یا تشکیل آن پذیرفتهاند؛ مشروط به اینکه رویه مزبور به صورت گسترده در تجارت بینالملل مورد شناسایی طرفهای قراردادی بوده و به طور مرتب در قراردادهایی از این نوع رعایت میگردد.» رویههای نفتی همانند عرف بینالمللی در حقوق بینالملل از جهت قلمرو و شفاف بودن متفاوت هستند. مثلاً ممکن است از جهت جغرافیایی به منطقه، حرفه و تجارت مشخصی مربوط باشد و یا در بازار خاصی رایج باشد؛ مثلاً رویههای تجاری در پرداختهای بینالمللی که در بین بانکها و مؤسسات مالی رایج است ممکن است جنبه جهانی داشته باشد در حالیکه برخی از رویهها تنها به یک منطقه یا یک حرفه و تجارت خاص محدود باشد. [30:  Uniform Commercial Code (UCC)] 

یکی از مشکلات رویههای تجاری نحوه اثبات آنها و تعیین مفاد دقیق آنها است. زمانیکه اختلافی بروز میکند؛ مفاد دقیق یک رویه تجاری که بتوان بر اساس آن اختلاف موجود را حل و فصل کرد، همواره کار سادهای نیست، به طبع زمانیکه یک رویه تجارت به صورت مکتوب ثبت و ضبط نشده است؛ محتوای مفاد آن ممکن است بین کارشناسان و متخصصان مورد اختلاف واقع شود. 
رویههای تجاری ممکن است به دو روش به صورت مکتوب درآید. در روش اول رویههای تجاری به صورت اسناد بینالمللی تهیه و توسط طرفهای تجاری مورد استفاده قرار میگیرند و بنابراین دارای الزام قراردادی میشوند؛ مثلاً عرفها و رویههای موجود در خصوص گشایش و معامله اعتبار اسنادی ابتدا در سال (1933) توسط اتاق بازرگانی بینالمللی تنقیح و تنظیم گردید و به صورت یک سند مکتوب درآمد. بانکها و مشتریان آنها در روابط قراردادی خود به این سند مکتوب ارجاع میدهند که متضمن رویهها و عرفهای موجود در اعتبار اسنادی است و از طریق ارجاع طرفین به آن قدرت قراردادی میبخشند.
در روش دوم ، بهترین راه حل ها و مقررات حقوقی بر اساس اصول، قواعد ، عرفها و رویههای تبیین شده بینالمللی استخراج و منقح میشود و به صورت مجموعهای از مقررات منتشر میشود ، به عنوان نمونه، «مؤسسه بینالمللی یکسانسازی حقوق خصوصی» در سال 1994 مجموعهای را تحت عنوان اصول قراردادهای تجاری بینالمللی» منتشر کرد که نتیجه سالها مطالعه و بررسی تطبیقی در نظامهای حقوقی گوناگون، عرفها و رویههای تجاری موجود بود. هر چند این مقررات را نمیتوان در ابتدا به عنوان رویه تجاری تلقی کرد، زمانیکه این مقررات توسط داوران و قضات برای حل و فصل اختلافات مورد ارجاع قرار میگیرد و به صورت گسترده توسط تجار در قراردادها گنجانده میشود و از آن استفاده میشود میتواند به عنوان رویه تجاری مکتوب تلقی گردد. .(شیروی، 1393)
از آنجا که بخش عمدهای از روابط حقوقی فراملی و تعهدات دو جانبه به ویژه در بخش بالادستی نفت و گاز، بین دولتها (توسط شرکتهای ملی تابع آنها) و شرکتهای غیر دولتی تابع دولتهای دیگر شکل میگیرد، حقوقدانان با شرایطی مواجه هستند که «تابعان» دو نظام حقوقی مختلف، قصد ایجاد تعهدات متقابل با یکدیگر را دارند و باید مشخص شود چه قواعد و مقرراتی بر این تعهدات حاکم است؟ در روابط بین دولتها با اشخاص خصوصی تابع دولتهای دیگر، تساوی و برابری وجود ندارد و این گونه اشخاص علیالاصول گریزی از تسلیم در برابر جایگاه حاکمیتی و حقوق ویژه دولتها ندارند مگر آنکه دولتها خود با شرایط خاصی بر خلاف این اصل موافقت نمایند. بر این مبنا، صرف ورود دولت به عقد قرارداد با طرف خصوصی ویژگی های حاکمیتی دولت را از آن سلب نمینماید بلکه دولت همچنان واجد امتیازات و برتری های سیاسی و حقوقی است که منشأ آنها نمایندگی یک ملت و تکلیف حراست از مصالح عامه است. 
این پیچیدگی به نوعی جایگاه حقوقی متفاوت و تضاد منافع طرفین نیز هست، موجب شده دیدگاههای حقوقی متفاوتی در خصوص حقوق طرفین و قانون حاکم بر روابط آنها مطرح شود. بسیاری از حقوقدانان در کشورهای تولید کننده نفت معتقدند اصل حاکمیت دولت اقتضا دارد قانون حاکم بر قراردادهای بین- المللی به ویژه هنگامی که طرف آن دولت باشد، «محلی و تابع ناظم حقوق داخلی»[footnoteRef:31] محسوب و تعهدات دولتها در چارچوب قواعد حقوق بین الملل عمومی تفسیر شود. اما حقوقدانان شرکتهای نفتی و برخی از داوران بین المللی با صرف نظر از اصل بنیادین حاکمیت دولت در عرصه بین المللی تأکید دارند که جنبه بینالمللی این قراردادها فی نفسه اقتضا میکند آنها را «غیر محلی و خارج از تابعیت قانون دولت طرف قرارداد»[footnoteRef:32] تلقی نموده و لاجرم باید قواعد حاکم بر آنها را در عرصهای غیر از عرصه نظام حقوقی داخلی یا نظام حقوق بین المللی عمومی جستجو کرد. بر این اساس، برخی حقوقدانان و داوران بین المللی مدعی هستند که در کنار نظام های حقوقی داخلی و بین المللی، مجموعهای از اصول حقوقی و رژیمی از اصول بازرگانی وجود دارد که میتواند (و در برخی موارد باید) بر قراردادهای بین المللی بین دولتها و اشخاص خصوصی و بین اشخاص حقوقی با تابعیت های مختلف حاکم باشد . این افراد با احتراز از حقوق بین الملل عمومی و خصوصی» مجموعههای حقوقی خاصی را تحت عناوین «حقوق بینا ملی»[footnoteRef:33] یا «حقوق شبه بین- المللی»[footnoteRef:34] مطرح میکنند و معتقدند که کارکردی خودکفا و مستقل از نظام های حقوقی ملی و بین المللی دارند. در ذیل این دیدگاه مکتبها و مشربهای خاصی شکل کرده و ایدههایی نظیر «اصول کلی حقوقی»[footnoteRef:35] «حقوق عرفی بازرگانی»، و بالاخره «حقوق نفت» برای پر کردن خلأهای موجود در روابط حقوقی و قراردادی بین دولتها و شرکتهای خارجی غیردولتی مطرح شده است. (اسلامی، 1393) [31:  Local/ Localized]  [32:  Delocalized]  [33:  Transnational Law]  [34:  Quasi- Intermational Law]  [35:  General Principles of Law] 


[bookmark: _Toc465164516]7-3-2- اصول کلی حقوقی
اصول کلی حقوقی به آن دسته از قواعد و اصولی اطلاق میشود که جنبه عام داشته و توسط کشورهای گوناگون مورد شناسایی قرار گرفته است. بر خلاف رویه تجاری که اصولاً به یک شاخص خاص از تجارت و یا به یک منطقه خاص محدود است؛ اصول کلی حقوقی به قدری عام و کلی هستند که در شاخههای گوناگون تجارت و در کشورهای گوناگون که دارای طرز فکرهای متفاوت هستند مورد پذیرش قرار گرفتهاند. در حالیکه رویه تجاری محدود به یک حرفه و کسب و تجارت خاص است، عرف تجاری جنبه عامتر و کلی تری دارد؛ ولی اصول کلی حقوقی اساساً به یک تجارت یا حرفه مشخص و یا به یک منطقه خاص وابسته نبوده، از این جهت از سطح عرف تجاری نیز بالاتر است. در ماده (38) اساسنامه دیوان بینالمللی دادگستری اصول کلی حقوقی به عنوان یکی از منابع حقوق بینالملل مورد شناسایی قرار گرفته است. 
بسیاری از اصول پذیرفته شده بینالمللی را میتوان تحت عنوان اصول کلی حقوقی دسته بندی نمود؛ مثلاً اصل لزوم قراردادها و وفاداری به مفاد آن، یکی از اصول کلی حقوقی است که مورد قبول نظامهای حقوقی متفاوتی قرار دارد. از دیگر اصول کلی حقوقی میتوان به قوه قاهره (فورس ماژور) به عنوان رافع مسئولیت ، رعایت حسن نیت در اجراء قراردادها و تغییر بنیادین و احوال اشاره کرد عمده اصول کلی حقوقی امروزه در کنوانسیونها و معاهدات بینالمللی منعکس شدهاند.(شیروی، 1393)
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ویژگیهاي هر قرارداد نفتی را اهداف طرفین قرارداد تعیین میکند. شرکتهاي نفتی داخلی و بینالمللی بنگاههاي اقتصادي هستند که منطقاً در چارچوب ضوابط بنگاهداري، هدفی جز تأمین منافع سهامداران خود در فضاي رقابتی ندارند. شرکتهاي ملی نفت به نمایندگی از دولتها منطقاً میبایست تأمین منافع نسل فعلی و نسلهاي آینده از منابع نفتی را مدنظر قرار دهند؛ بنابراین، منطق بنگاهداري ایجاب میکند که شرکتهاي نفتی، فارغ از نوع قرارداد و رژیم حقوقی حاکم بر آن، نخست حداقل بازده قابل قبول براي سرمایهگذاریهاي خود را با توجه به محدودیتهاي موجود در بازار جهانی سرمایه محاسبه کنند و سپس قراردادي را بپذیرند که عایدي ناشی از آن، در مقایسه با قراردادهاي دیگري که در سایر کشورها منعقد کردهاند، کاملاً رقابتی و قابل قبول باشد؛ البته شرکتهاي بزرگ نفتی معمولاً رویکرد پویایی به قراردادهاي نفتی دارند و لذا منافع بین زمانی را نیز مدنظر قرار میدهند، بدین ترتیب که حاضرند سودهاي بالنسبه کمتري را براي برخی قراردادها در کشور مورد نظر بپذیرند بدین امید که با تثبیت حضور خود در آن کشور بتوانند با تجدیدنظر در آن قراردادها و یا انعقاد قراردادهاي جدید در آینده به سودهاي هنگفتی دست یابند. 
به عنوان مثال، هنگامی که جمهوري اسلامی ایران، بعد از حدود یک دهه از پیروزي انقلاب اسلامی، مجوزهاي قانونی براي حضور شرکتهاي بزرگ نفتی بینالمللی را در چارچوب نظام پیمانکاري و قراردادهاي بیع متقابل صادر نمود بسیاري از این شرکتها اساساً تمایل چندانی به این قراردادها نداشتند؛ اما حضور در میادین نفتی ایران امتیاز ویژهاي براي آنها محسوب میشد که قطعاً سهام این شرکتها را تقویت میکرد ضمن آنکه شرایط بینالمللی و آثار سوء تحریم هاي اقتصادي میتوانست نویدبخش روزهاي خوبی در آینده براي ایشان باشد. حاصل آنکه هر قرارداد نفتی اساساً متضمن اجتماع دو فرآیند متعارض در اهداف است: تأمین منافع سهامداران توسط شرکتهاي نفتی طرف قرارداد و تأمین منافع ملی بلندمدت توسط شرکتهاي ملی نفت. بیش از صد سال تجربه نفتی کشور، متأسفانه حکایت از آن دارد که تلاش در بهبود قراردادهاي نفتی نهایتاً چیزي جز کوشش براي افزایش سهم ایران از عواید حاصل از عملیات نفتی نبوده است. 
رژیمهاي حقوقی حاکم بر قراردادهاي نفتی، از قراردادهاي امتیازي تا قراردادهاي بیع متقابل یا صورتهاي ترکیبی و تلفیقی آنها نشان میدهد که وجه تمایز این قراردادها با یکدیگر صرفاً در نحوه سهمبري شرکت طرف قرارداد و کشور صاحب مخزن از تولیدات یا از درآمد و سود حاصل از عملیات نفتی بوده است. به عبارت دیگر، مروري اجمالی بر قراردادهاي نفتی نشان میدهد که محور اصلی در مذاکرات طولانی با  شرکتهاي نفتی بینالمللی عمدتاً ملاحظات مالی و حسابداري همچون میزان مالیات بر درآمد و سود، بهره مالکانه یا حقالارض، نحوه تقسیم درآمد و سود و تولید حاصل از میدان و میزان سود و پاداش متعلقه به سرمایهگذاریها بوده است و به مسائل اساسی همچون راهکارهاي اجرایی براي توانمندسازي صنعت نفت کشور به لحاظ فنی مهندسی و مدیریتی و ارتقاء جایگاه شرکت ملی نفت ایران به سطح شرکتهاي ملی –  بینالمللی[footnoteRef:36]  کوچکترین توجهی نشده است.  [36:  National-International Oil Companies] 

تبدیل دو فرآیند متعارض فوق الذکر به شرایط «برد- برد»، با توجه به شرایط و مقتضیات مخازن نفتی کشور، مستلزم درك صحیح از مصادیق منافع ملی بلندمدت در بهره برداري از مخازن نفتی است. با وجود این، در حالت کلی میتوان گفت که تحقق شرایط برد - برد، مستلزم اجتماع مواردي به شرح ذیل است: تقویت دانش فنی مناسب براي مدیریت بهینه مخازن بزرگ نفتی کشور و به ویژه الگوهاي تولید صیانتی در خلال عمر مخازن، تقویت دانش مدیریتی لازم براي اجراي طرحهاي بزرگ سرمایهبر نفتی، تقویت دانش مالی در خصوص بازارهاي مالی در جهان براي تأمین سرمایه، تقویت دانش اقتصادي در خصوص تحولات آتی بازار جهانی نفت به ویژه روند قیمت نفت و سوختهاي جایگزین، تقویت دانش حقوقی در خصوص ویژگیها و ساختار قراردادهاي نفتی در سایر کشورها، تقویت دانش فنی در خصوص روند تحولات آتی انرژیهاي تجدیدپذیر و سوختهاي فسیلی غیر متعارف، تقویت دانش سیاسی و مدیریتی در خصوص ساختار و عملکرد شرکتهاي بزرگ نفتی و جایگاه این شرکتها در سیاستهاي منطق هاي جهانی و سرانجام تقویت مهارتهاي لازم در فنون مذاکرات براي انعقاد قراردادهاي نفتی، علاوه بر این، نباید فراموش کرد که قراردادهاي نفتی که شرکت ملی نفت ایران پیشنهاد میکند یا آن را میپذیرد علیالقاعده باید چارچوب حقوقی مناسبی براي تحقق سیاستهاي بهینه بهره برداري از مخازن نفتی کشور باشد. از این رو، بدون ملاحظه این سیاستها که مهمترین آن تحقق اصل «حداکثر بازیافت کارا»[footnoteRef:37] از مخازن به منظور حداکثر سازی ارزش اقتصادی ذخایر نفتی در خلال عمر مخازن و نه در خلال عمر قرارداد میباشد، نمیتوان راجع به ویژگیهای بهینه قراردادهای نفتی اظهار نظر کرد. با توجه به آنچه گذشت، اکنون میتوان ویژگیهاي مطلوب قراردادهاي نفتی را فهرستوار به شرح ذیل بیان نمود: [37:  Maximum Efficient Recovery] 

1. رعایت اصول مالکیت و حاکمیت ملی بر منابع نفتی؛
2. رعایت حقوق و منافع ملی در جریان عملیات نفتی، شامل؛
· بازرسی از حوزه عملیات؛
· بازرسی از کلیه صورتحسابهاي مالی (هزینهها و درآمدها)؛
· دسترسی به کلیه گزارشها و یافتههاي مرتبط با عملیات؛
· تأیید کلیه برنامههاي فنی - مهندسی قبل از شروع عملیات در خلال عمر قرارداد؛ 
· بهره برداري از منابع نفتی با روشهاي فنی صحیح و مناسب به منظور صیانت از مخازن در خلال
عمر مخازن،
3.  انتقال دانش و مهارتهاي فنی مناسب و تربیت نیروي انسانی متخصص؛
4. افزایش سهم شرکت ملی نفت ایران از عواید نفتی،
   5.ارتقاء سطح فنی-  مدیریتی شرکت ملی نفت ایران به سطح شرکتهاي ملی-  بینالمللی (درخشان، 1392)
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حقوق نفت دارای ویژگیهای منحصر به فرد با یک رشته حقوقی مستقل می باشد؛ هر چند به این معنا نیست که هیچ اشتراکی با سایر رشتههای حقوقی ندارد و از آنها تأثیر و تأثر نمیپذیرد، بسیاری از مسائل نفت با سایر رشتههایحقوقی همپوشانی و همافزایی دارند. یکی از ویژگیهای حقوق نفت همین ارتباط نزدیک و در عین حال تداخلی آن با سایر رشتههای حقوقی است که به آن ماهیت جداگانه و مستقلی بخشیده است که در عین ارتباط با رشتههای گوناگون حقوقی به طور کامل تحت یکی از این رشتهها قرار نمیگیرد. در این گفتار تأثیر و تأثر حقوق نفت با حقوق اقتصادی (حقوق عمومی)، حقوق قراردادها (حقوق خصوصی) حقوق بینالملل عمومی، حقوق انرژی و حقوق تجارت بینالملل بررسی میشود.
حقوق نفت یک رشته نوپا است که بسیاری از زوایای آن هنوز روشن نیست. برای درک بهتر از این رشته، ابتدا باید معلوم گردد که آیا حقوق نفت یک رشته مستقل حقوقی در عرض سایر رشته های حقوقی مثل حقوق خصوصی یا حقوق بین الملل است یا اینکه حقوق نفت زیر مجموعه یکی از رشته های حقوقی موجود است. دوم اینکه آیا حقوق نفت یک حقوق داخلی مثل حقوق خانواده است یا واجد وصف بین- المللی است. سوم اینکه قلمرو و حدود و ثغور حقوق نفت کجاست و ارتباط حقوق نفت با فعالیتهای بالادستی چگونه است. در این قسمت به اختصار این موضوعات بررسی می شود.
 
الف- حقوق نفت رشته مستقل حقوقی 
برای اینکه رشته ای از حقوق مستقل تلقی گردد باید اولاً منابع حقوقی آن مجزا باشد، ثانیاً از اصول و قواعد متفاوتی پیروی کند، ثالثاً دارای تکنیک ها و روش های تفسیری متفاوتی باشد و رابعاً دارای قلمرو متمایزی نسبت به سایر رشته های حقوقی باشد. حال این سوال مطرح است که تا چه حدی حقوق نفت دارای منابع حقوقی متفاوت ، اصول و قواعد متمایز، روشهای تفسیری خاص و قلمرو ویژه ای است که بتوان آن را به عنوان یک رشته مستقل تلقی کرد. 
تلقی کلی در بین نویسندگان حقوقی چه در سطح داخلی و چه در سطح خارجی، آن است که حقوق نفت یک رشته مجزا با اصول و قواعد مخصوص به خود و روشهای تفسیری متفاوت نیست و نمی توان آن را یک رشته مستقل در عرض سایر رشته های حقوقی قلمداد کرد. برخی آن را تحت عنوان کلی «حقوق انرژی» قرار می دهند، در حالیکه برخی دیگر آن را بخشی از «حقوق منابع طبیعی» یا «حقوق معادن» می- دانند. البته دسته بندی حقوق نفت تحت عنوان «حقوق سرمایه گذاری خارجی» یا «حقوق تجارت بین- الملل» هم مطرح است. حقوق نفت دارای اصول، قواعد و ضوابط مخصوص به خود و روشهای تفسیری ویژه ای است که آن را از سایر رشته های حقوقی جدا می سازد و به آن استقلال می بخشد. البته این استقلال به این معنا نیست که حقوق نفت تحت تأثیر سایر رشته های حقوقی قرار نداشته و یا بعضاً با آنها هم پوشانی ندارد. برای روشن شدن بیشتر موضوع، در اینجا برخی از دلایل مهم استقلال حقوق نفت از سایر رشته ها بیان می شود. 
اولین دلیل این است که عمده مسائل حقوق نفت مربوط به تنظیم و تعریف روابط بین دولتهای صاحب نفت و شرکتهای نفتی بین المللی است که از طریق اعطاء امتیاز یا انعقاد قرارداد محقق می گردد. این امتیازنامه ها و قراردادها از اصول و ضوابط خاص خودشان پیروی می کنند که در طول یک صد سال گذشته به تدریج شکل گرفته اند. به این جهت در عمل کارشناسان و حقوقدانانی که با این اصول و ضوابط آشنا نیستند، نمی توانند به طور مؤثر در این صنعت ظاهر شوند. درک ترمینولوژی، ضوابط و اصول حاکم بر قراردادهای نفتی که پیش نیاز مذاکره و تنظیم قراردادهای نفتی است، مستلزم تخصص ویژه در این زمینه بوده، تسلط کلی بر مذاکرات و تدوین قراردادهای بین المللی از آن کفایت نمی کند. مثلاً کسیکه در زمینه قراردادهای خرید تجهیزات در سطح بین المللی مهارت دارد به سادگی نمی تواند وارد مذاکرات و تهیه و تدوین قراردادهای نفتی شود. 
دوم اینکه اختلافات در حوزه نفت اصولاً بر اساس اصول و ضوابط نانوشته ای حل و فصل می گردد که در فرای قوانین ملی شکل گرفته است و به آن «حقوق عرفی نفت» یا «حقوق نفت فراملی» اطلاق می شود. 
حقوق عرفی نفت یا حقوق نفت فراملی عنوان کلی برای قواعد، اصول و مقرراتی است که در سطح جهانی مورد شناسایی قرار گرفته یا به کار رفته است و در خصوص اختلافات و مسائل مربوط به نفت قابل اعمال است. این مقررات نانوشته بوده و در کشور خاصی به وجود نیامده و مخصوص کشور خاصی نیز نمی باشد، بلکه مجموعه ای از مقرراتی است که هر چند بعضاً از نظام های حقوقی ملی اتخاذ شده اند ولی اعتبار آنها از نظام ملی خاصی نشأت نگرفته است. قدرت اجرایی این حقوق ناشی از اعتباری است که در عمل فعالان نفتی و داوران به آن بخشیده اند و رعایت آن را الزامی تلقی کرده اند. 
بنابراین، حقوق عرفی نفت مجموعه ای از مقررات ناظر به فعالیتهای نفتی است که ریشه در معاهدات بین المللی، عرف بین الملل، قوانین نفت ملی، قراردادهای نفتی، اصول حقوقی مشترک در مسائل نفتی، مقررات سازمانهای بین المللی نفتی، عرف ها و رویه های تدوین شده، عرف ها و رویه های تدوین نشده، قراردادهای استاندارد نفتی، شرایط عمومی و آراء قضایی و داوری دارد. این مجموعه از حقوق نانوشته از سایر قوانین و مقررات استقلال داشته، از اصول و ضوابط خود پیروی می کند. 
سوم اینکه نفت یک کالای خاص و استراتژیک است که نمی توان آن را در ردیف سایر کالاهای قرار داد. امروزه نفت برای کلیه کشورها اعم از تولید کننده و یا مصرف کننده اهمیت بسیار زیادی دارد. کشورهای تولید کننده به نحو فزاینده ای به تولید نفت و درآمدهای حاصل از آن وابسته شده اند. اقتصاد کشورهای تولید کننده شدیداً به دلارهای نفتی وابسته شده، قطع تزریق دلار می تواند به اقتصاد آنان آسیب جدی وارد نماید. تمدن و شکوفایی اقتصادی کشورهای صنعتی و مصرف کننده نفت نیز به انرژی وابسته است که حدود 70 درصد انرژی مورد نیاز از طریق نفت و گاز تأمین می گردد. پس نفت کالایی است که برای همه جنبه حیاتی و استراتژیک دارد. 
بر این اساس، سرمایه گذاری در نفت فقط برای کسب سود نیست بلکه وسیله ای برای تضمین تأمین انرژی نیز است. سرمایه گذاری در نفت نوعی سرمایه گذاری است که کشور میزبان و کشور صاحب سرمایه، فارغ از کسب سود، منافع مشترک دارند. بنابراین، ممکن است سرمایه گذاری در صنعت نفت یک کشور خیلی از اقتضاهای بازار و رقابت پیروی نکند. مثلاً اگر ایران و عراق هر دو برای سرمایه گذاری در صنعت نفت خود شرایط مالی جذاب تری را پیشنهاد می کند. تنوع بخشی، به سرمایه گذاری در نفت باعث می شود که شرکتهای نفتی حتی در کشورهای سرمایه گذاری کنند که شرایط پیشنهادی آن در مقایسه با دیگر کشورها خیلی جذاب نباشد. به اضافه این که نفت در زیرزمین مخفی است و کشف و  استخراج آن مستلزم سرمایه گذاری هنگفت وتقبل ریسک بالایی است که هر کشور یا شرکتی به تنهایی توانایی انجام آن را ندارد. موارد فوق تنها نمونه هایی از ویژگی های نفت و مسائل آن است. مثلاً مشترک بودن بسیاری از میادین نفت ویژگی خاصی است که در کمتر صنعتی مطرح می گردد. ویژگیهای منحصر به فرد نفت و مسائل خاص آن مستلزم نظم حقوقی مستقلی است که بتواند به نحو مطلوبی اقتضاهای این صنعت را در نظر گیرد. عدم شناسایی حقوق نفت به عنوان یک رشته مستقل حقوقی ممکن است ناشی از فضای انحصاری حاکم در این صنعت باشد که امکان آشنایی و ورود جامعه دانشگاهی به نفت و مسائل آن را به سادگی فراهم نمی کند. مذاکرات قراردادهای نفتی، مفاد این قراردادها و حل و فصل اختلافات نفتی عمدتاً به صورت محرمانه و دور از نقد و بررسی دانشگاهی انجام می شود. بسیاری از شرکتهای نفتی، قراردادها و مهارتهای قراردادی خود را بخشی از دارایی فکری و انحصاری خود می دانند و به شدت از انتشار آن جلوگیری می کنند. 
شناسایی حقوق نفت به عنوان رشته ای مستقل به جامعه دانشگاهی امکان می دهد که نسبت به تقویت مبانی نظری این رشته اقدام کرده، زمینه را برای ورود بیشتر در این عرصه فراهم نمایند. انکار این رشته به  عنوان یک رشته مستقل باعث خواهد شد که این رشته بیش از پیش در محیط های علمی و دانشگاهی مهجور باقی مانده، از نقد و بررسی مجامع دانشگاهی محروم گردد. شناسایی این رشته به عنوان یک رشته مستقل این فرصت و توقع را فراهم می آورد که مسائل نفت از انحصار خارج و در بوته نقد و بررسی عالمانه و هم افزایی علمی قرار گیرد.




 
ب- بین المللی بودن حقوق نفت 
حقوق نفت از جهات گوناگونی تحت تأثیر عمیق قوانین، مقررات و ضوابط بین المللی قرار دارد به نحوی که برخی از نویسندگان با رد «حقوق نفت» به  عنوان یک رشته حقوقی داخلی مدعی وجود رشته ای بین- المللی در این خصوص تحت عنوان «حقوق نفت بین الملل»[footnoteRef:38] شدهاند. (Ikenna, 1996) [38:  international  petroleum law] 

در بدو امر چنین به نظر می رسد که حقوق نفت یک حقوق داخلی است زیرا اولاً هر کشوری به فراخور خود نسبت به تنظیم فعالیتهای نفتی در سرزمین خود اقدام کرده است و این رشته ماهیت سرزمینی دارد. ثانیاً، قوانین و مقررات ملی ناظر به فعالیتهای نفتی در کشورها از الگوی واحدی تبعیت نمی کنند و هر کشوری قانون نفت مخصوص به خودش را دارد. ثالثاً قراردادهای نفتی تابع قانون حاکم است که معمولاً قانون کشور صاحب نفت می باشد. 
با وجود این، حقوق نفت آن چنان با مسائل بین المللی و فرامرزی گره خورده است که به سختی میتوان آن را بخشی از حقوق ملی با قلمرو سرزمینی دانست. حقوق نفت به دلایل متعددی دارای ماهیت فراملی و بینالمللی است که در اینجا به برخی از آنها اشاره میشود. (شیروی، 1393)
یکی از محورهای مهم حقوق نفت بحث سرمایهگذاری خارجی از نفت است. حقوق سرمایهگذاری خارجی خود ماهیتاً یک موضوع بینالمللی است که تابع قوانین، مقررات، عرفها و هنجارهای بینالمللی قرارداد است. هرجا مسائل سرمایهگذاری در صنعت نفت مطرح میشود، ورود و حضور قوانین و مقررات بینالمللی اجتناب ناپذیر خواهد بود، هیچ کشوری نمیتواند بدون توجه به اقتضاها و هنجارهای بینالمللی نسبت به تنظیم مقررات سرمایه گذاری خود در حوزه نفت اقدام نماید. کشورهای صاحب نفت برای رقابت در جذب سرمایه گذاری خارجی ناگزیر از قبول معاهدات سرمایه گذاری اعم از چند جانبه و دو جانبه و پذیرش هنجارها و استانداردهای بینالمللی در این صنعت خواهند بود.
دوم اینکه بسیاری از میادن نفت و گاز مشترک بوده و بیش از یک کشور در آن سهیم هستند. در این میادین مخزن نفت بین دو یا چند کشور همسایه قرار داشته و بنابراین کشورهای مزبور در آن شریک هستند. فعالیتهای نفتی در حوزههای نفتی مشترک تابع قوانین، مقررات و ضوابط بینالمللی است. حقوق نفت ملی نمیتواند این قوانین و مقررات را نادیده بگیرد و باید از آنها تابعیت کند. 
سوم اینکه بسیاری از میادن نفت در خارج از مرزهای خشکی یک کشور قرار دارد که نحوه فعالیت کشور مزبور در آبهای مجاور در فلات قاره، مناطق انحصاری اقتصادی و یا در آبهای بینالمللی تابع قوانین و مقررات بیناالمللی است. همه کشورها متعهد هستند طبق اصول بین المللی نسبت به فعالیتهای نفتی اعم از اکتشاف، توسعه و تولید در این میادین اقدام کنند. در اینجا نیز مقررات ملی نمیتوانند قوانین بینالمللی مربوط را نقض کند. 
چهارم، عمده سرمایه گذاران در نفت، شرکتهای نفتی بینالمللی بزرگ هستند که طبق امتیازنامهها و قراردادها امکان سرمایهگذاری در کشور صاحب نفت را پیدا میکنند. این امتیازنامهها و قراردادها به رغم تعدد و تنوع آنها از اصول و ضوابط فراملی و نسبتاً یکسانی پیروی میکنند که به آن «حقوق عرفی نفت»، گفته میشود. همانطور که در بالا بیان شد، حقوق عرفی نفت ماهیت فراملی دارد.
پنجم، شرکتهای بزرگ طرف قراردادهای نفتی عمدتاً چند ملیتی هستند که فعالیت آنان در کشورهای گوناگون تابع قوانین و مقررات بینالمللی است. این شرکتها تعهدات بینالمللی خاصی نیز مثل انجام خدمات اجتماعی، انتقال فناوری حفظ محیط زیست دارند. 
ششم، به موجب قواعد بینالمللی، حق حاکمیت ملی بر منابع طبیعی برای کشورهای صاحب نفت مقرر شده است که به موجب آن کشورهای صاحب نفت میتوانند از شرکتهای بینالمللی که بر منابع آنها دست انداختهاند، خلع ید کنند. هفتم، فروش و عرضه نفت و فرآوردههای آن در بازارهای بینالمللی انجام میشود. عمده نفت تولیدی کشورهای تولید کننده به سایر کشورها صادر میشود. خرید و فروش نفت و صادرات فرآوردههای نفتی واجد وصف بینالمللی است و نمیتواند صرفاً تابع نظم داخلی و ملی باشد. 
هشتم، برای نقل و انتقال نفت و فرآورده های نفتی از طریق تانکر، کشتی، خطوط لوله، انجام میگردد که مباحث بینالمللی متعددی را ایجاب میکند. عبور خطوط لوله از مبدأ تا مقصد ممکن است مستلزم عبور از کشورهای ثالث باشد که در این صورت مسائل ترانزیت بینالمللی نفت را به وجود میآورد که نظم داخلی و ملی یک کشور قادر به تنظیم آن نخواهد بود و نیاز به یک نظم بینالمللی و فراملی دارد. یکی دیگر از مسائل مهم در صنعت نفت موضوع انتقال فناوری و دانش فنی از کشورهای صنعتی به کشورهای صاحب نفت است. این موضوع نیز نمیتواند صرفاً تابع حقوق ملی باشد و از نظم بینالمللی و فراملی پیروی میکند. 
نهایتاً تأثیر استخراج، حمل و نقل و مصرف نفت و گاز بر محیط زیست و لزوم حفاظت از محیط زیست از دیگر مسائلی است که جنبه بینالمللی دارد و هیچ کشوری به تنهایی نمیتواند با آن مقابله نماید. انعقاد معاهدات متعدد در این خصوص نشان از اهتمام جامعه بینالمللی برای مقابله با تخریب محیط زیست است. به طور خلاصه، نفت از جهت تولید و سرمایهگذاری ، از جهت فروش و عرضه، از جهت حمل و نقل، از جهت حفظ محیط زیست و از سایر جهات با الزامات حقوق بینالملل و حقوق فراملی عجین شده است. هر چند قوانین نفت در کشورها ماهیت ملی دارند و هر کشوری قانون نفت ملی خاص خود را تصویب کرده است؛ ولی این امر به مثابه آن نیست که حقوق نفت ماهیت ملی دارد؛ زیرا اولاً حقوق نفت فراتر از قانون ملی نفت کشورها است و ثانیاً کشورها در تنظیم حقوق نفت خود از آزادی عمل زیادی برخوردار نیستند و مجبور هستند الزامات بینالمللی و فراملی را در تنظیم روابط نفتی خود لحاظ کنند؛ بنابراین ، این رشته از حقوق بیش از اینکه ماهیت ملی داشته باشد، ماهیت بینالمللی و فراملی دارد. 

ج- بالادستی بودن حقوق نفت
اولین جرقه های حقوق نفت با اعطاء امتیازنامهها و انعقاد قراردادهای بلندمدت نفتی زده شده است. در این امتیازنامهها و قراردادهای دولت میزبان امتیاز یا ترتیبات اکتشاف و بهره برداری از میادین نفت را برای شرکت خارجی با دولت خارجی فراهم میکرد. در آن زمان هیچ قانون نفتی وجود نداشت و حقوق عرفی نفت هم به وجود نیامده بود. همه چیز در همان امتیازنامه یا قراردادها منعکس بود. این امتیازنامهها و قراردادها عمدتاً مربوط به عملیات بالادستی نفت اعم از اکتشاف، توسعه و تولید نفت بود و به تبع شامل فعالیتهای پایین دستی نفت نیز به طرف خارجی داده شده بود. 
به موجب فصل اول امتیازنامه دادرسی، «ویلیام ناکس دارسی» به عنوان صاحب امتیاز «اجازه مخصوص جهت تفتیش و تفحص و پیدا کردن و استخراج و بسط دادن و حاضر کردن برای تجارت و نقل و فروش محصولات ذیل که عبارت از گاز طبیعی و نفت و قیر و موم طبیعی باشد در تمام وسعت ممالک ایران» پیدا کرد. همچنین به موجب فصل دوم آن، «صاحب این امتیاز دارای حق الانحصار کشیدن لولههای لازمه از سرچشمه های نفت و قیر و غیره تا خلیج فارس و کذالک شعبات لازمه لولههای فوق به جهت توزیع و تقسیم نفت به جاهای دیگر خواهد بود و همچنین حق بنای چاه های نفت و حوضها و محل تلمبه و مواقع جمع و تقسیم و تأسیس کارخانه و غیره از هر چه که باشد خواهد داشت». هر چند در این نوع قراردادها کلیه فعالیتها نفتی اعم از بالادستی یا پایین دستی به طور انحصاری به طرف خارجی واگذار شده بود، در مراحل بعدی این فعالیتها به بالادستی محدود شد. در طول سالیان دراز تنها مباحث مطرح در حقوق نفت همان امتیازنامه ها و قراردادهای بالادستی بود. به تدریج با ملی شدن صنعت نفت، قانونگذاران کشورهای صاحب نفت به تصویب قوانین نفت مبادرت نمودند. این قوانین ملی عمدتاً ناظر به شرایط واگذاری قراردادهای بالادستی و مفاد و محتوی این نوع قراردادها است. (شیروی، 1393)
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حقوق اقتصادی در دو معنا به کار رفته است. در یک معنای گسترده، حقوق اقتصادی به کلیه قوانین و مقرراتی اطلاق میشود که ناظر به تنظیم روابط اقتصادی است اعم از اینکه ماهیت خصوصی یا عمومی داشته باشد. در معنای دقیقتر، حقوق اقتصادی تنها ناظر به جنبههای عمومی روابط اقتصادی است و شامل جنبههای خصوصی آن نمیشود و از این جهت به حقوق عمومی نزدیک است. 
حقوق اقتصادی در معنای اخیر به اصول، قوانین، مقررات و ضوابطی اطلاق میشود که به موجب آن دولت در فعالیتهای اقتصادی، بازرگانی و مالی دخالت کرده و برای نیل به اهداف مشخص، آن فعالیتها را محدود و یا به آن جهت میبخشد. در حالیکه در «حقوق بازرگانی» به افراد، آزادی عمل داده شده که بتوانند نیازهای تجاری و بازرگانی خود را با حفظ الزامات مربوط به نظم عمومی و اخلاق حسنه، حسب نیاز خود تنظیم کنند، «حقوق اقتصادی» حاکی از نقش پدرمآبانه دولت در تنظیم مبادلات اقتصادی در جامعه است. همان گونه که یک پدر در خانه امر و نهی میکند و فعالیتهای اعضاء خانواده را تحت کنترل قرار میدهد، دولت نیز برای رسیدن به اهداف مورد نظر خود  در کسب و کار مردم دخالت کرده برای رسیدن به مقصود خود، برخی از فعالیتها را ممنوع ، برخی از آنها را تشویق و برخی دیگر را محدود مینماید.
قوانین و مقررات ناظر به قیمت گذاری کالاها و خدمات، منع احتکار، جلوگیری از انحصار، ملی کردن برخی از فعالیتهای اقتصادی، حمایت از مصرف کننده، حمایت از مالکیت فکری ، تنظیم مقررات مربوط به نحوه فعالیت اصناف، حرفه و صنایع، رعایت شرایط زیست محیطی در اجراء فعالیتهای اقتصادی، ارائه یارانهها، تخفیف ها و مشوقهای مالیاتی از جمله مواردی است که به موجب آن دولت جهت رفاه عمومی حفظ منافع جمعی در فعالیتهای اقتصادی دخالت میکند. 
حقوق نفت یا حقوق اقتصادی یا حقوق عمومی از این جهت ارتباط دارد که کشورهای مختلف به خصوص کشورهای صاحب نفت فعالیتهای نفتی را تحت کنترل و نظارت خود قرار دادهاند و نسبت به تنظیم فعالیتهای نفتی تحت نظم خاصی در آوردهاند. علاوه بر قانون نفت، پیشبینی مسائل نفت در برنامههای پنج ساله کشور و همچنین قوانین بودجه سالیانه نشان میدهد که دولت در پی آن است با دخالت در بازار، فعالیتهای نفتی را جهت داده، به سمت اهداف مورد نظر خود هدایت کند. رعایت الزامات داخلی مثل استفاده از حداکثر توان داخلی در انجام فعالیتهای نفتی، نحوه سرمایهگذاری شرکتهای داخلی و خارجی خصوصی در عملیات نفتی و رعایت الزامات زیست محیطی از جمله موارد دیگری است که رشته حقوق نفت را با حقوق اقتصادی و حقوق عمومی مرتبط میکند.
ماده (2) قانون نفت اصلاحی (1390) به صراحت جنبه عمومی حقوق نفت را نشان میدهد. به موجب این ماده، «کلیه منابع نفتی جزء انفال و ثروتهای عمومی است. اعمال حق حاکمیت و مالکیت عمومی بر منابع مذکور به نمایندگی از طرف حکومت اسلامی بر عهده وزارت نفت است». این نظارت و کنترل طبق ماده (5) این قانون نسبت به قراردادهای نفتی نیز به شرح زیر اعمال میگردد:
« انعقاد قراردادهای مهم فی ما بین وزارت نفت یا واحدهای عملیات نفتی با اشخاص حقوقی و عمومی داخلی و خارجی و تشخیص موارد مهم تابع آیین نامهای خواهد بود که با پیشنهاد وزارت نفت به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید و قراردادهای منعقد فی ما بین وزارت نفت با دولتها طبق اصل (77) قانون اساسی عمل میشود».
در خصوص ارتباط بین حقوق نفت و حقوق اقتصادی یا حقوق عمومی نباید چنان افراط کرد که حقوق نفت را بخشی از حقوق عمومی تلقی نمود. این افراط تا حدی پیش رفته که بعضی قراردادهای نفتی را جزء قراردادهای اداری تلقی کردهاند. قراردادهای اداری آن دسته از قراردادهایی است که تابع مقررات حقوق عمومی بوده و دولت به عنوان حاکمیت میتواند یک طرفه آنها را تعدیل، تغییر یا فسخ نماید.
همانطور که قبلاً بیان شد، کشورها بعد از یک فراز نشیب در دهههای اخیر مجدداً خود را به مفاد قراردادهای نفتی متعهد دانستهاند و طی معاهدات دو جانبه و چند جانبه سرمایهگذاری تعهدات خود را تضمین کردهاند. تشکیل شرکتهای ملی نفت و تفویض انعقاد  قراردادهای نفتی به این شرکتهای ملی به جای خود دولت، حاکی از آن است که کشورها تمایل دارند به این قراردادها ماهیت خصوصی و تجاری اعطاء کنند، خصوصی سازی، آزادسازی تجاری و مقررات زدایی در حوزه نفت از دیگر فعالیتهایی است که حقوق نفت را از حقوق عمومی دور و به سمت استقلال متکی به اقتضاهای بازار و تا حدی به حقوق خصوصی نزدیک میکند. مسلماً حقوق نفت واجد جنبههای عمومی است؛ ولی نباید حقوق نفت را بخشی از حقوق اقتصادی به طور خاص و یا حقوق عمومی به طور عام تلقی کرد، بخشی از  مسائل حقوق نفت با حقوق اقتصادی و حقوق عمومی ارتباط دارد؛ ولی این امر نباید باعث گردد که ارتباط این رشته با سایر رشتهها نادیده یا دست کم گرفته شود. 

نظریه تحلیل منافع در حقوق بین الملل خصوصی
قواعد حل تعارض سنتی، از جمله تئوری قانون حاکم بر این اعتقاد استوار هستند که تعداد اندکی از قواعد ساده میتوانند تمام حوزه ی تعارض قوانین را دربرگیرند. مطابق این نظر، قواعد حل تعارض عینی و بیطرفانه (نوعی) به دادگاه میگویند که چه قانونی را اعمال کند. این قواعد شکلی، نیاز به بررسی نیازهای تجارت بینالملل و اهداف ماهوی قوانین داخلی را زیر پا میگذارند. قرین نمودن روابط حقوقی با سیستم- های حقوقی که از طریق این قواعد حل تعارض صورت میگیرد. میتواند عدالت را تأمین کند. مبنای این کار این است که محل وقوع قرارداد قانون حاکم بر قرارداد را مشخص خواهد کرد. در ایالات متحده برخی از حقوقدانان به این نتیجه رسیدهاند که بسیاری از این قواعد و همچنین بسیاری از تئوریهای زیر بنایی این قواعد اشتباه بوده و یا آنقدر ساده انگارانه هستند که ممکن است نتایج غلطی را دربرداشته باشند. 
منتقدان ادعا دارند که به ندرت میتوان قواعدی را بیان کرد که با قاطعیت بتوانند نسبت به همه شرایط و اوضاع و احوال قابل اعمال باشند. به عنوان مثال این فرض که تنها قانونی، که میتواند آثار اعمال یا وقایع را تعیین کند. «قانون محل انعقاد قرارداد» است یا این فرض که قانون منتخب طرفین باید قانونی باشد که یا قرارداد ارتباط داشته باشد. به عنوان فرضی، سلیقهای و تصنعی توصیف شدهاند. حتی در مواردی در خصوص نتایج نامتوازن این رویکرد سنتی نیز ، نارضایتی عمومی وجود داشته است. معایب این روش سنتی را میتوان در ارائه سیستم واحد، در خصوص مسائل توصیف، موضوعات مستحدثه، طبقهبندی، نظم عمومی و احاله یافته است. تئوری سنتی تعارض قوانین نمیتواند در روابط حقوقی بینالمللی برخی مشکلات را حل کند. ظهور مفاهیم جدید اجتماعی عدم کفایت این سیستم های سنتی را بیشتر ثابت کرده است؛ سیستم- هایی که نمیتوانند راهنمای مشخصی در مقابل رشد بی سابقه قواعدی که عموماً برای ارتقاء ارزشهای اجتماعی طراحی شدهاند، فراهم کنند.(David, 1971:25) ساوینی فکر میکرد حوزه حقوق عمومی و حقوق موضوعه ی صرف، خود به خود تحدید میشود. وی به این حقوق عنوان «غیر عادی» میداد و انتظار داشت آنها از بین بروند؛ ولی دخالت دولت و رشد حقوق اقتصادی ثابت کرد که او اشتباه میکرده است. در نتیجه قلمرو باقیمانده برای اعمال قواعد چند جانبه کوچک شد در حالیکه اعمال قواعد یک جانبه مربوط به «حقوق عمومی» در تعارض قوانین به نحو وسیعی گسترش یافت.(Juenger, 1986:82)
حقوق اقتصادی به منافع عمومی و خصوصی با هم توجه دارد و ماهیت مسائل حقوق بینالملل خصوصی را دگرگون کرده است. بنابراین حقوق بینالملل خصوصی نیاز به مشخص کردن منافع مشروع افراد و دولتها دارد.(Lowenfeld, 1996; 1-28) این تحولات، دانشمندان حقوق بینالملل خصوصی را واداشته است که قواعد تعارض قوانین کلاسیک را رها کنند و به پروسه «تحلیل منافع» روی آورند. (Tetley, 1994; 11-22)
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حقوق قراردادها بخش اساسی و جدایی ناپذیر حقوق خصوصی است . عمده روابط خصوصی افراد از طریق عقود و قراردادها تنظیم و تعریف میشوند و بنابراین حقوق قراردادها جایگاه متمایزی در حقوق خصوصی دارد. حقوق قراردادها به اصول ، قواعد و ضوابطی اطلاق میشود که حاکم بر نحوه تشکیل و انعقاد، آثار و انحلال قراردادها میباشد. در حقوق قراردادها ضوابط انعقاد یک قرارداد لازم الاجرا بیان شده، نحوه برخورد با طرفی که به تعهدات خود عمل نمیکند مشخص میگردد. 
همانطور که در بالا بیان شد، حقوق نفت ارتباط بسیار نزدیکی با قراردادهای نفتی دارد و یکی از مسائل مهم تحت پوشش حقوق نفت قراردادهای نفتی است که روابط یک شرکت نفت ملی به عنوان نماینده کشور صاحب نفت را با یک شرکت نفتی بینالمللی به عنون یک سرمایهگذار تنظیم میکند. قرارداد نفتی سندی است که توافقات و ترتیبات طرفین در آن منعکس شده است و در صورت اختلاف بین طرفین مورد استناد قرار میگیرد.  
طرفین قراردادهای نفتی با در نظر گرفتن الزامات قانونی مندرج در قوانین و مقررات کشور صاحب نفت از آزادی عمل زیادی در تنظیم مفاد این قراردادها و تعریف حقوق و تکالیف خود برخوردار هستند. به رغم اینکه قوانین نفت ملی الزامات متعددی را  به طرفین قراردادهای نفتی تحمیل میکنند، اصل آزادی قراردادی به عنوان محور اصلی حقوق قراردادها هنوز جایگاه خود را در قراردادهای نفتی حفظ کرده است. همین اصل آزادی قراردادی که به  طرفین اجازه میدهد که دور یک میز نشسته، در مورد مفاد قرارداد نفتی مذاکره کنند. هر چند کشورهای صاحب نفت معمولاً قراردادهای نمونهای را به شرکتهای نفتی بینالمللی ارائه میکنند، این کشورها اصولاً راه مذاکره را کاملاً نمیبندند و به شرکتهای نفتی اجازه میدهند که مفاد این قراردادهای نمونه را با کشور میزبان مورد مذاکره قرار دهند. 
اصل دیگری که در حقوق قراردادها از جایگاه رفیعی برخوردار است، اصل لزوم و وفاداری به مفاد قراردادها بعد از انعقاد است. این اصل به هیچ یک از طرفین اجازه نمیدهد که یک طرفه قرارداد را تعدیل، تغییر یا فسخ نماید. امتیازنامهها و قراردادهایی که قبل از دهههای پنجاه و شصت میلادی بین کشورهای صاحب نفت و طرفهای خارجی منعقد گردید بعداً به موجب قطعنامهها و اسناد بینالمللی که حق حاکمیت کشورها بر منابع طبیعی آنها را شناسایی میکرد، مورد تجدیدنظر و بعضاً فسخ قرار گرفت. 
اصل لزوم و وفاداری به قراردادها که با جریان ملی کردن صنایع نفت در کشورهای گوناگون تا حدی در قراردادهای نفتی تضعیف شده بود، با گرایش جدید کشورهای صاحب نفت به جذب سرمایهگذاری خارجی در نفت، مجدداً احیا شده است. این موج جدید که از دهه هفتاد شروع شده است به حدی برای کشورهای صاحب نفت و سرمایهپذیر اهمیت پیدا کرده است که این کشورها پیشقدم شده و از طریق انعقاد معاهدات دو جانبه و چند جانبه سرمایهگذاری ، تعهدات قراردادی خود را تعهد و تضمین میکنند. این تعهد و تضمین همان اصل سنتی لزوم در قراردادها است که بار دیگر در قراردادهای نفتی مطرح شده است که به موجب آن کشور صاحب نفت خود را به مفاد قرارداد ملزم دانسته و میپذیرد که در صورت نقض، خسارات طرف مقابل را جبران نماید. بر این اساس، قراردادهای نفتی همانند سایر قراردادهای بینالمللی تابع اصول کلی مندرج در حقوق قراردادها و حقوق خصوصی هستند؛ البته همانطور که قبلاً بیان شد، این قراردادها ماهیت بینالمللی دارند و قانون کشور میزبان به تنهایی نمیتواند تمام جنبههای این قراردادها را تنظیم کند و تا حد زیادی این قراردادها تابع حقوق عرفی نفت است. 
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قبلاً بیان شد که تأثیر مسائل بینالمللی بر حقوق نفت بسیار عمیق و گسترده بوده و بنابراین حقوق نفت واجد وصف بینالمللی است، از این بیان نتیجه گرفته میشود که حقوق نفت با حقوق بینالملل عمومی ارتباط نزدیکی دارد و از آن تأثیر و تأثر گستردهای میپذیرد. 
حقوق بینالملل عمومی یا به اختصار حقوق بینالملل به قواعد، اصول، ضوابط، مقررات و رویههایی اطلاق میشود که روابط بینالمللی دولتها، سازمانهای دولتی و بعضاً افراد را تنظیم میکند و بر آن حاکم است. حقوق بینالملل عمدتاً روابط بین دولتها را تنظیم میکند؛ ولی با گسترش نقش سازمانهای بینالمللی در تنظیم روابط بینالمللی، حقوق بینالملل حاکم بر ارتباط بین دولتها با سازمانهای بینالمللی از یک طرف و بین خود سازمانهای بینالمللی از طرف دیگر نیز هست. به رغم اینکه افراد نهایتاً از حقوق بینالملل متأثر میشوند. به طور سنتی افراد مستقیماً موضوع حقوق بینالملل نیستند. با وجود این، شرایط خاص بعضاً اقتضا دارد که برخی از افراد مستقیماً موضوع حقوق بینالملل قرار گیرند؛ مثلاً در مسائل مربوط به حقوق بشر یا حمایت از سرمایهگذاری ، افراد مستقیماً موضوع حقوق بینالملل قرار گرفتهاند و آنها میتوانند حقوق خود را از طریق اصول و ضوابط حقوق بینالملل پیگیری کنند. 
حقوق نفت در برخی از زمینهها کاملاً با حقوق بینالملل مرتبط میشود و از آن تأثیر و تأثر میپذیرد. اولین مورد در خصوص شناسایی حق حاکمیت کشورهای صاحب نفت بر منابع نفت خودشان است. حاکمیت بر منابع طبیعی یکی از اصول حقوق بینالملل است که در قطعنامههای گوناگون مجمع عمومی و برخی از اسناد بینالمللی دیگر بیان و مورد تأکید قرار گرفته است. 
دوم، زمانیکه مخزن نفتی در مناطق دریایی قرار دارند، اینکه چه کشوری حق اولویت در استفاده از آن را دارد و تا چه حدودی کشور همسایه میتواند به طور انحصاری از آن میادین بهره برداری کند، بر اساس ضوابط حقوق بینالملل مشخص خواهد شد؛ حتی تعیین فلات قاره و منطقه انحصاری اقتصادی نیز بر اساس حقوق بینالملل انجام میشود. 
سوم، حاکمیت کشورها در اکتشاف و تولید از میادین مشترک بر اساس ضوابط حقوق بینالملل خواهد بود. زمانیکه مخزن نفت بین دو یا چند کشور مشترک باشد، نحوه بهره برداری از این میادین از طریق حقوق بینالملل مشخص میگردد. 
چهارم، مطابق با اصول مندرج در حقوق بینالملل، سرمایهگذاری خارجی در نفت از حمایتهای قانونی برخوردار میشوند. معاهدات دو جانبه و چند جانبه تشویق و حمایت از سرمایهگذاری خارجی به اضافه عرفها و رویههای بینالمللی حمایتهای متعددی را امروزه از سرمایهگذاری که در یک کشور پذیرفته میشود به عمل میآورد. 
پنجم، وجود معاهدات دو جانبه و چند جانبه در خصوص فعالیتهای نفتی از جمله پیمان منشور انرژی ، یا نفت اشتراک حقوق نفت با حقوق بینالملل را به روشنی بیان میدارد.
ششم، تشکیل سازمانهای فعال در نفت مثل سازمان اوپک یا آژانس بینالمللی انرژی نیز حاکی از ارتباط تنگانگی است که بین حقوق نفت و حقوق بینالملل وجود دارد. 
هفتم، مقررات بینالمللی ناظر به حفظ محیط زیست نیز یکی دیگر از مواردی است که حقوق نفت را به حقوق بینالمللی ارتباط میدهد. مبارزه با آلودگی محیط زیست دریایی و جلوگیری از انتشار آلایندهها در هوا که باعث گرم شدن زمین شده است، مستلزم همکاری بینالمللی است. 
به طور خلاصه، حقوق نفت با حقوق بینالملل ارتباط نزدیکی دارد و بسیاری از اصول و ضوابط حقوق نفت به خصوص در حوزه منابع دریایی، میادین مشترک، سرمایهگذاری خارجی و حفظ محیط زیست از اصول و ضوابط حقوق بینالملل در خصوص حقوق دریاها، حقوق سرمایهگذاری خارجی، حقوق بینالمللی محیط زیست اخذ شده است؛ البته حقوق نفت نیز بر توسعه حقوق بینالملل بی تأثیر نبوده است و مسائل نفت باعث توسعه اصول و ضوابط حقوق بینالملل در موضوعات مشترک شده است.
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انرژی عامل اساسی رشد و توسعه اقتصادی جهت تولید، تجارت و حمل و نقل بوده و امروزه، جزء مسائل امنیتی کشورها محسوب میشود که هر ساله میلیاردها دلار صرف تولید و تأمین انرژی میشود بخش انرژی عمدتاً شامل نفت، گاز، زغال سنگ، برق، انرژی هستهای، و انرژی های تجدیدپذیر، مثل تولیدی از باد، آب و خورشید است. حقوق انرژی یکی از رشتههای جدید حقوقی است که روز به روز از اهمیت بیشتری برخوردار میگردد. اهمیت انرژی باعث شده که حقوقدانان به مسائل خاص انرژی توجه بیشتری کنند. امروزه در بسیاری از کشورهای جهان دوره های تخصصی حقوق انرژی در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری برقرار شده است. راه اندازی مراکز متعدد پژوهشی و آموزشی حقوق انرژی، برگزاری ده ها سیمنار و کارگاه آموزشی در سطح جهان در خصوص مسایل مرتبط با حقوق انرژی و چاپ کتب و انتشار نشریات متعدد در این خصوص همه نشان دهنده اهمیت خاصی است که جامعه حقوقدانان و دانشگاهیان به مسائل حقوقی انرژی مبذول میدارند. (Bosselman, 2011)
به رغم اینکه حقوق نفت بخشی از حقوق انرژی محسوب میشود، مباحث حقوق انرژی عام و پراکنده هستند. حقوق انرژی مسائل متعدد حقوقی راجع به نفت، برق، انرژی هستهای و انرژی های تجدیدپذیر را پوشش میدهد، در حالیکه اقتضاهای هر کدام از اینها با هم تفاوتهای جدی دارد. با وجود این ، حقوق انرژی در مجموع چهار هدف اصلی را دنبال میکند که در کلیه اشکال انرژی قابل انطباق است. 
اولین هدف ایمنی ، سلامت و حفظ محیط زیست است که ممکن است در اثر فعالیتهای مربوط به تولید، توزیع و مصرف انرژی دچار آسیب شوند. این مسئله هم در نفت و هم در انرژی هستهای و هم در سایر اشکال انرژی مطرح است و به قدری اهمیت دارد که برخی از نویسندگان حقوق انرژی را همیشه با محیط زیست به کار میگیرند. 
دومین هدف، تنظیم بازار انرژی است که از طریق کنترل توزیع و مصرف انرژی، تضمین عرضه و نرخگذاری انجام میپذیرد. در اکثر کشورهای جهان مقررات تفصیلی در مورد تضمین عرضه و نحوه نرخگذاری برق، بنزین و گاز وجود دارد. همچنین در خیلی از کشورها عرضه انرژی به طور انحصاری در دست دولت یا دستگاه های دولتی است. 
هدف سوم هدایت سرمایهگذاری به سمت فعالیتهای تولید انرژی است، مثل تحمیل یا برقراری معافیتهای مالیاتی، اعطاء وامهای ترجیحی، اعطاء زمین و سایر تسهیلات، اعطاء یارانه به محصولات انرژی، خرید تضمینی و امثال آن است؛ مثلاً دولت برای هدایت سرمایهگذاری به سمت انرژی های تجدیدپذیر این بخش را مشمول معافیتهای مالیاتی و سایر تسهیلات قرار میدهد و برای جلوگیری از مصرف سوختهای فسیلی، بر آنها مالیات میبندد. (Badiei, 2001)
چهارمین هدف، مدیریت انرژی جهت نیل به «توسعه پایدار»[footnoteRef:39] است. این مدیریت شامل استفاده ، توسعه و حمایت از منابع طبیعی به میزان و نحوی است که موجب رفاه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جامعه و آسایش و سلامت مردم و محیط زیست گردد. (Bradbrook, 2005) [39:  Sustainable Development ] 

در ایران «قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی» (روزنامه رسمی، شماره 19256) در سالهای (1389) به تصویب رسید، هدف این قانون به موجب ماده (1) آن، مدیریت و بهینه سازی، کاربرد انواع انرژیهایی است که در کشور تولید، وارد و مصرف میشود، به گونهای که بدون کاستن از سطح تولید ملی و رفاه اجتماعی، از اتلاف انرژی از نقطه تولید تا پایان مصرف جلوگیری نماید و افزایش بازدهی و بهرهوری ، استفاده اقتصادی از انرژی ، بهره برداری بهتر ، کمک به توسعه پایدار و حفاظت از محیط زیست محقق گردد. در این قانون برای اولین بار بحث انرژی یکجا مد نظر قرار گرفته است و برخی از مقررات آن ناظر به نفت میباشد. به عنوان مثال ماده (14) این قانون چنین مقرر میدارد: 
« به منظور ترغیب مصرف کنندگان، به استفاده از تجهیزات، مجموعهها و فرآیندهای با مصرف انرژی و آلودگی زیست محیطی کمتر، برای مصرف کنندگان این موارد از محل منابع مالی ماده (73) این قانون و نیز اعتبارات پیشبینی شده در لوایح بودجه سنواتی، مشوقهای مالی در نظر گرفته میشود». (شیروی، 1393)
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فصل سوم: قراردادهای نفت در حقوق ایران و انگلستان
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قراردادهایي را كه به وسيله دولت امضاء مي‌شود شايد بتوان به سه دسته تقسيم كرد:
1- قراردادهايي كه دول با دولتهاي ديگر و ساير تابعين حقوق‌ بين‌الملل منعقد مي‌نمايند و اين نوع قراردادها و تعهدات تابع حقوق بين‌الملل عمومي هستند.
2- قراردادهايي كه دولتها در داخل خاك خود با اشخاص غير تابعين حقوق بين‌الملل تنظيم مي‌نمايند و جز عوامل حقوق داخلي هيچ عامل ديگري را در آن دخالت نمي‌دهند كه اين قراردادها تابع حقوق داخلي كشور امضاء كننده قرارداد است.
3- قراردادهایي كه دولتها با اشخاص خصوصي خارجي اعم از حقوقي و يا حقيقي منعقد مي‌نمايند و با ميل و اراده قبول مي‌كنند كه روابط ايجاد شده از آن قرارداد تابع احكام حقوقي غير از احكام حقوق ملي و داخلي آنها باشد كه اين قراردادها «قراردادهاي بين دول و مؤسسات عمومي دولتي با اشخاص خصوصي خارجي» يا قراردادهاي نيمه بين‌المللي هم ناميده شده‌اند و قراردادهاي نفتي مورد بحث نيز جزء همين دسته ذكر مي‌گردند و چون داراي خصيصه بين‌المللي[footnoteRef:40] نيز مي‌باشند.» [40:  International Oil Contract] 
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2-3- اركان قرارداد بين‌المللي: 
هر قرارداد بين‌المللي داراي چهار ركن است به شرح زير:
«اول: دول امضاء كننده قرارداد بين‌المللي بايد بر طبق حقوق بين‌المللي قابليت امضاء قرارداد را داشته باشند.
دوم: قصد طرفين بايد اين باشد كه بر طبق حقوق بين‌المللي عمل كنند.
سوم: حاكميت اراده و قصد و رضای طرفين بايد تلاقي نمايد و متحد شود و چنانچه قصد و رضا در يك زمان تلاقي ننمايد ديگر به آنچه عمل شده قرارداد نمي‌توان گفت بلكه در اصطلاح حقوق بين‌المللي اينگونه اعمال را اعلام سياست يا تصميم يك طرفه[footnoteRef:41] است و آن هم به جاي خود الزام‌آور است و اين مورد از مواردي است كه قواعد حقوق بين‌المللي با قواعد حقوق خصوصي اختلاف دارند زيرا در حقوق خصوصي عقود بايد دو طرف داشته باشند تا تعهد‌آور باشند.  [41:  Unilateral Declaration] 

چهارم: قصد و نيت طرفين در قبول تعهدات بين‌المللي بايد بر اين مبنا باشد كه تعهدات و حقوق قانوني براي خود ايجاد كنند و همين ويژگي يك قرارداد بين‌المللي را از يك «اعلاميه» مانند «منشور آتلانتيك» كه صرفاً يك اعلام سياست است و تنها يك تعهد اخلاقي بر مبناي قول و شرافت[footnoteRef:42] مي‌باشد متمايز مي‌كند.» [42:  Gentelman Agreement] 
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از این نوع قراردادها به عنوان‌ اولین‌ روش انعقاد‌ قرارداد‌ بـه‌ ویـژه در منطقه خاورمیانه‌ استفاده شده اسـت. ایـن نوع از قـراردادهای امـتیازی سـنتی ویژگی‌هایی خاص به شرح زیر دارنـد‌:
ویـژگی‌ اول: شرکت سرمایه‌گذار خارجی که به‌ عنوان‌ پیمانکار‌ عملیات‌ نفت‌ وارد قرارداد اکتشاف‌ و تـوسعه‌ مـی‌گردد، دارای حق انحصاری اکتشاف، استخراج و بهره ‌برداری از مـنابع زیرزمینی به هزینه و بـا ریـسک خود می‌باشد‌.
ویژگی‌ دوم‌: اصـولاً شـرکت خارجی تعهدی نسبت به عرضه‌ منابع‌ استخراجی‌ نفت‌ و گاز‌ به‌ بازار داخل نـداشته و مـی‌تواند به صورت مستقل و آزادانه مـنابع اسـتخراجی را تـصفیه و صادر کنند. با وجود این در قـراردادهای امتیازی درج این شرط قـراردادی مـتصور است که شرکت خارجی‌ مکلف گردد بخشی از نفت و گاز استخراجی را در اختیار کشور میزبان جـهت مـصرف داخلی قرار دهد.
ویژگی سوم: مـالکیت تـمام تجهیزات سـر چاه کـه جـهت عملیات اکتشافی و استخراجی قـرار گرفته‌ در‌ مالکیت شرکت خارجی باقی می‌ماند و فقط در صورت توافق، و با رعایت شرایط قراردادی، مالکیت آنـها مـی‌تواند به دولت میزبان منتقل شود.
ویژگی چـهارم: تـعهدات شـرکت خـارجی نـیز در اینگونه‌ از‌ قراردادها بـسیار مـحدود است.
تعهد این شرکت پرداخت مبلغ معین به عنوان‌"حق مالکانه‌"[footnoteRef:44]  تا زمان اختتام قرارداد مـی‌باشد کـه نـوعاً به‌ صورت‌ پول نقد یا کالا به‌ دولت مـیزبان تـسلیم مـی‌گردد کـه خـود یکی از اساسی‌ترین تعهدات قراردادی شرکت سرمایه‌گذار می‌باشد. [44:  Royalty] 

ویژگی پنجم: همچنین شرکت خارجی می‌تواند متعهد بکارگیری بخشی‌ از‌ نیروهای کار محلی گردد‌.
ماهیت‌ استعماری قراردادهای امتیازی و وقـوع جنبش‌های ملی دهه 50 آغاز گردیده، آثار حقوقی خود را از سه جهت در قراردادهای سنتی امتیازی اعمال می‌نماید و به واقع اثر این جنبش‌ها در تعدیل‌ قراردادهای‌ امتیازی به صورت زیر تحقق می‌یابد.

تعدیل اول: افزایش سهم منافع مالی کشورهای میزبان
افزایش حقوق دولت میزبان در قراردادهای امتیازی، گاه به صورت مستقیم و مؤثر، ناظر به حقوق مالی‌ دولت‌ میزبان است‌. برای مثال می‌توان به افزایش‌"حق مالکانه‌" اشـاره کـرد که دولت میزبان از سهمی بیشتر از نفت‌ استخراجی بهره می‌برد. همچنین با تحقق عناوین جدید مانند اجاره محل‌، پرداخت‌ مالیات‌ و پرداخت بخشی از سود ناشی از فـعالیت بـه دولت میزبان به عنوان حق مـشارکت، سـعی در تأمین ‌‌منافع‌ مالی دولت میزبان تلاش می‌شود.
همچنین، در کنار این مفهوم کاملاً مالی و اقتصادی‌، شرکت‌ سرمایه‌گذار‌ خارجی تکالیف بیشتر در زمینه عملیات اکتشافی و استخراجی به عـهده مـی‌گیرد. برای مثال، شرکت نـفتی‌ خـارجی مکلف است نسبت به رها کردن بخشی از منطقه اکتشافی که موفق‌ به کشف نفت در‌ زمان‌ معین در آن نگردیده‌ ‌باشد.[footnoteRef:45] در واقع، تقلیل دوران اکتشاف و دوران مربوط به توسعه و استخراج و ... نیز، سبب شده کـه مـنافع مالی دولت میزبان در کنار منافع مالی شرکتهای سرمایه‌گذار خارجی‌ تأمین گردد. [45:  Relinquishment] 


تعدیل دوم: مداخله دولت میزبان در عملیات اکتشافی و استخراجی
روش دیگر برای حفظ حقوق دولت میزبان همانا مداخله بیش ‌از پیش دولت در اداره عملیات اکتشافی، توسعه و استخراج اسـت. در بـدو‌ امر‌، دولت مـیزبان از طریق مداخله بسیار محدود نمایندگان خود در قراردادهای اکتشافی و استخراجی، مداخله مدیریت عملیات اکتشاف و استخراج افزایش می‌یافت. امـروزه با تشکیل‌"کمیته‌های مدیریتی‌"[footnoteRef:46] در قـراردادهای نفتی‌، مداخله‌ دولت در عملیات اکتشافی و استخراجی به‌ طور مؤثر تحقق می‌یابد. [46:  Management ‌Committee] 


تعدیل سوم: مشارکت در مـحصولات اکـتشافی
صـرف‌ نظر از جنبه‌ های مالی و اداری فوق الذکر، مداخله دولت در عملیات استخراج و مشارکت دولت‌ در‌ سهم‌ محصولات استخراجی نیز راه کار سـومی‌ برای‌ حفظ‌ منافع ملی دولت میزبان می‌باشد. این نحوه مداخله دولت، سبب می‌گردد که دولت نـقشی مؤثرتر در تولید و کنترل مـنابع زیـرزمینی داشته‌ و به‌ همین‌ اعتبار امروزه، در بعضی از قراردادهای امتیازی با‌ تشکیل‌ شرکت مشترک به عنوان شرکت عملیاتی، دولت حد اکثر مداخله و مشارکت را در عملیات تولیدی اعمال می‌کند.
به نقل‌ از‌ یکی‌ از اقتصاددانان برجسته انگلیسی؛ نـباید فراموش کرد‌ که عنصر اساسی در تمام قراردادهای نفتی، همانا وصول به نتیجه مشترک یعنی تأمین منافع مالی طرفین قرارداد‌ است‌. هدف‌ از تمامی شروط قراردادی، قطع‌ نظر از شکل و روش تدوین قراردادهای نفتی‌، رسیدن‌ بـه یـک هدف واحد است که این هدف واحد چیزی جز، تقسیم منافع، مشارکت در اداره‌ و مدیریت‌ و تقسیم‌ منصفانه سود ناشی از فعالیت بین دو طرف، شرکت خارجی و دولت میزبان‌ نیست‌.
به‌ هرحال‌، قراردادهای امتیازی سنتی، نـمونه ی اعـلاء قراردادهای مقابله‌ای که در آن مالکیت به شرکت خارجی‌ تعلق‌ دارد‌، از لحاظ تاریخی، شروعی برای عملیات اکتشافی و استخراجی بسیاری از منابع نفت و گاز در‌ جهان‌ بوده است. امروزه شاهد این مهم هستیم که در نـوع جـدیدی از قراردادهای‌ امتیازی‌، منافع‌ دولت میزبان از طریق تقسیم منافع، مشارکت در اداره و مدیریت و تقسیم منصفانه ی سود ناشی‌ از‌ فعالیت تأمین می‌گردد. (ایران پور، 1387)
«سيستم‌هاي امتيازي» همانگونه كه در ضمن مباحث ماهيت حقوقي آن تشريح مي‌گردد به دليل اينكه اين نوع به صورت ابتدايي‌ترين شيوه، طي نظامهاي حقوقي قراردادهاي اوليه نفتي، تلگراف، پست، راه‌آهن و گمركات اعمال مي‌گرديده و هم اكنون نيز انواع پيشرفته‌تر آن مخصوصاً‌ در صنعت نفت منعقد و اجرا مي‌شود، لذا آن را به طور فشرده بررسي مي‌كنيم.

[bookmark: _Toc465164528]1-1-3-3- امتيازنامه
در مورد «امتيازنامه» تعاريف حقوقي متعددي از سوي حقوقدانان عنوان شده است. عده‌اي معتقدند امتيازنامه سندي است كه به موجب آن دولت با استفاده از حاكميت خود حقوقي را براي صاحب امتياز در نظر مي‌گيرد و شرايط آن را نيز مقرر مي‌دارد و چنين استدلال مي‌كنند كه اعطاء امتياز در واقع دولتي كوچك داخل دولت بزرگ تأسيس مي‌گردد چون دولت بزرگ يك بخشي از مالكيت خود را تفويض مي‌كند و صاحب امتياز در حقيقت جانشين يا قائم مقام آن دولت تفويض اختيار كرده مي‌شود و براي نمونه حاكميت دولت انگلستان بر AIOC را مطرح مي‌نمايند كه دولت ايران هيچ دخالتي در كار شركت مذكور (شركت نفت ايران و انگليس) نداشت چون به صاحب امتياز تفويض نموده بود.(موحد، 1374)
“آقاي «درگي ژز» از علمای حقوق معتقد است: امتياز عبارت از يك عمل حقوقي مختلط است كه بخشي از آن قرارداد حاصل توافق طرفين و بخش ديگر آن قوانين و مقرراتي است كه طرف خصوصي (صاحب امتياز) بايد از آن تبعيت كند”.( موتمني، 1368)
[bookmark: _Toc465164529]2-1-3-3- ماهيت حقوقي «امتياز»
“كلمه امتياز كه در ترجمه فرانسوي “Concession” به كار برده مي‌شود با آنكه از اواسط قرن نوزدهم در فرهنگ حقوقي ايران و ساير كشورهاي اسلامي راه يافته است  وليكن موضوع نوين بوده «زيرا طي بحثي در مجلس اول (1324 هجري قمري) كه مشروح مذاكرات، آن موجود مي‌باشد به وضوح نشان مي‌دهد از بين نمايندگان تنها تعداد انگشت شماري كه به متن فرانسه امتيازنامه دسترسي و به زبان فرانسه آشنايي داشته‌اند مفهوم اين كلمه و اصطلاحاتي مانند «كميسر» و «كمپاني» و غيره كه در امتيازنامه به زبان فرانسوي مذكور بوده درك مي‌كردند چون اصل امتيازنامه به فرانسه تنظيم گرديد و توافق نمودند كه فقط متن فرانسوي آن قابل استناد مي‌باشد و اين متن فقط به فارسي ترجمه شده بود لذا اكثر غالب نمايندگان مجلس اول اصطلاح “امتياز” را نمي‌شناخته‌اند.”. (موحد، 1374)

[bookmark: _Toc465164530]3-1-3-3- سيستم‌هاي امتيازي
سيستم‌هاي امتيازي گونه‌هاي متنوعي از قراردادهاي امتيازي را دربرمي‌گيرد. قراردادهاي امتيازي چه به شكل ابتدايي و سنتي آن كه تا قبل از دهه پاياني جنگ جهاني دوم به كار گرفته شده است و دامنه اقسام آن نيز به صورت گسترده‌تر و يا تغيير شكل داده شده پس از دهه 50 ميلادي در قالب فرمول تسهيم 50-50 مشهور گرديد جزء همين گروه امتيازي جاي مي‌گيرد.
“در اين نوع قراردادها امتياز گيرنده، سرمايه‌گذاري در عمليات اكتشاف، توسعه، بهره‌ برداري و بازاريابي محصولات ميدان نفتي را بر عهده مي‌گيرد وليكن مالك، مخزن را به دو صورت يكي پرداخت حق‌الارض يا بهره مالكانه كه تا اعاده منطقه امتيازي و لغو قرارداد امتياز ادامه دارد و دومين پرداخت درصدي از درآمد خالص مخزن به عنوان ماليات جبران مي‌كند وليكن چنانچه تا 5-6 سال معمولاً به كشف ميدان نفتي و گازي موفق نگرديد خود به خود ملغي و در صورت اكتشاف معادل عمر ميدان (حدود 25 تا 40 سال) دوام خواهد داشت.” در ديگر كشورهاي صاحب نفت نيز به علت تحولات عميق سياسي امتيازهاي نفتي متحول گرديد “و براي اولين بار روش تسهيم 50-50 در ونزوئلا اجرا شد و سپس براي اولين بار در خاورميانه نيز توسط عربستان به سال 1950 به مورد اجرا در آمد و به اين ترتيب دولت نيمي از منافع خالص شركت را تحت عنوان ماليات دريافت مي‌كند.” در ايران نيز گرچه با ملي شدن صنعت نفت به عمر اينگونه قراردادها پايان داده شد اما در سال 1954 شكل تغيير يافته آن در قالب كنسرسيوم نفتي 1333 به مرحله اجراء رسيد و تقسيم درآمدها به فرمول 50-50 تبديل گرديد.

[bookmark: _Toc465164531]4-1-3-3- قراردادهاي امتيازي نوين
“در حال حاضر در 120 كشور جهان فعاليت مشترك شركتهاي خارجي در چهارچوب امتيازي صورت مي‌گيرد. اين نوع امتيازها به اشكال ديگري مانند اعطاء اجازه بهره ‌برداري[footnoteRef:47]، اعطاء پروانه بهره ‌برداري[footnoteRef:48] و اجاره[footnoteRef:49] منعقد مي‌گردد و توافقات كلي متن آنها به شرح زير است : [47:  Permit]  [48:  Licence]  [49:  Lease] 

1- حفاري چاه‌ ها تا تاريخ معين
2- برگشت مناطق تحت قرارداد به دولت طرف قرارداد در تاريخ معين
3- پرداخت بهره مالكانه
4- در نظر گرفتن مواد قانوني براي تعيين مالك نهايي هر يك از ميدان‌ هاي كشف شده”
با بررسي نظام حقوقي امتيازهاي نفتي نوين در مي‌يابيم كه در چهار محور عمده ی مدت زمان، منطقه امتيازي، تسهيم منافع و برنامه توليد بسيار با شكل سنتي آن تفاوت يافته است، به طوريكه براي مثال در امتيازنامه نفتي اوليه، نظير دارسي 1901 و امتيازنامه شركت نفت ايران و انگليس 1933 دامنه امتياز بسيار گسترده ولي عايدي دولت صاحب نفت، فقط 16 درصد درآمد بود وليكن اخيراً در امتياز بخش انگليس درياي شمال به گفته وزير نفت انگلستان، 35 درصد از درآمد ميدان به عنوان ماليات به كشور صاحب نفت پرداخت مي‌شود و “در حال حاضر در انگلستان پيمانكاران ملزم شده‌اند برنامه توليد آتي ميدان را قبل از توسعه آن به دولت ارائه و كسب اجازه كنند و هر گونه انحراف بيش از 5 درصد از برنامه توليد مورد توافق بايد به تصويب دولت انگلستان برسد.»(Financing Upstream Investment, 1996) در صورت افزايش قيمت نفت در قراردادهاي جديد امتياز، دولت ميزبان مي‌تواند در امتياز مشاركت نمايد. كه در خاورميانه اين روش به طور وسيعي اجرا مي‌گردد، نمونه اخير آن عملكرد دولت عربستان به سال 1981 بود كه صددرصد عمليات دريافت و پرداخت شركت «آرامكو» را در اختيار گرفت. به هر حال چه در شكل سنتي و چه در شكل تغيير يافته اصولاً قراردادهاي امتياز از معافيت فراوان ارزي و اختيارات تام امتياز گيرنده در حق ايجاد و اداره بنادر، خطوط هوايي، كشتيراني و حق استفاده رايگان از آن تأسيسات و اراضي دولتي و …. برخوردار بوده‌اند.”
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به طور كلي هر امتيازنامه از دو قسمت تشكيل مي‌گردد:   
الف) قسمت قراردادي 
ب) قسمت غير قراردادي

الف) قسمت  قراردادي امتياز
برخي از مواد قرارداد با توافق و تراضي طرفين تهيه و تنظيم و طرفين نقش اساسي در تدوين آن دارند مثل مدت امتياز، قيمت مورد معامله، سهم دولت و به طور كلي مسائل مالي قرارداد كه جنبه قراردادي دارد.

ب) قسمت غير قراردادي امتياز
شامل قوانين و مقررات مربوط به چگونگي اداره امور و خدمات عمومي از منابع و ثروت عمومي مي‌باشد، اين مقررات با توجه به مقتضيات منابع و مصالح ملي و خدمات عمومي، وضع مي‌شود و درج آنها در قرارداد ضروري و به موجب اين مقررات اختيارات وسيعي به طرف دولتي امتياز دهنده داده مي‌گردد و آن دولت مي‌تواند به صورت يك جانبه قرارداد را تحت شرايطي تغيير، فسخ يا لغو نمايد.
به بيان ديگر در اين قسمت مواد و شروطي درج مي‌گردد كه در قراردادهاي خصوصي مندرج نيست و نشانگر اين است كه اين امر ناشي از قدرت عمومي و حاكميت دولت مي‌باشد.

[bookmark: _Toc465164533]6-1-3-3- انواع امتياز
اصولاً از نظر موضوع و ماهيت امتيازنامه مي‌توان آن را در يكي از سه دسته ذيل تقسيم بندي نمود:
1- با موضوعات امور و خدمات همگاني مانند امتياز آب، برق، راه سازي، راه‌ آهن و مترو
2- با موضوعات ثروتهايي براي صرفاً كسب درآمد مانند امتياز لاتاري و بخت ‌آزمايي
3- با موضوعات منابع طبيعي و ثروت هاي عمومي مانند امتياز معادن و نفت(موتمني، 1368)
چون موضوع اصلي مبحث اين پایان نامه “نفت” مي‌باشد پس جزء دسته سوم امتيازها قرار مي‌گيرد.
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7-1-3-3-  وضعیت قراردادهای امتیازی ایران و انگلیس
اولين “امتيازهاي نفتي” در ايران
پس از آنكه در 1859 ميلادي “كلنل دريك” اولين بار توانست با استفاده از دكل حفاري موفق به استخراج نفت شود سرمايه ‌داران خارجي در صدد تحصيل امتيازها در كشور ايران نيز برآمدند و چون در آن زمان پادشاهان قاجار احتياج مبرم و فراواني به كسب پول داشتند چندين امتياز به اتباع خارجي و داخلي براي بهره‌ برداري از معادن از جمله “نفت” را دادند كه به ترتيب تاريخ در اينجا ذكر مي‌گردد:

امتيازهاي نفتي قبل از مشروطيت
1- امتياز ايجاد راه‌ آهن با حق استفاده از معادن فلزات و نفت و قير تا فاصله چهل مايلي از مسير راه‌ آهن مزبور كه در سال 1864 ميلادي به مستر توري انگليسي اعطاء شد.
2- امتياز اول بارون ژوليس دورويتر در سال 1872 ميلادي كه ضمن اين امتياز حق استفاده از منابع نفتي هم پيش‌بيني شده بود وليكن در سفر شاه به روسيه به اصرار و با اعتراض روس ها شاه قاجار آن را فسخ كرد و به اجرا در نيامد.
3- فرامين سال 1297 هجري قمري (برابر با سال 1877 ميلادي) كه ناصرالدين شاه به نام حاجي علي ‌اصغر و حاجي اكبر امين معادن صادر كرد براي بهره ‌برداري از معادن واقعه در منطقه‌اي كه از سمنان تا خراسان را شامل مي‌شد و به موجب اين فرامين بهره ‌برداري تا ده سال از پرداخت حقوق ديواني معاف بود ولي از آن به بعد قرار بود سالي ده درصد به اين عنوان پرداخت شود.
اين فرامين پس از فوت “امين معادن” به دست ورثه وي افتاد و روس ها تلاش نمودند توسط “سردار اعظم” معادن موضوع اين فرامين را اجاره نمايند. در 1335 قمري “سردار اعظم” سرانجام موفق شد معادن موضوع اين فرامين و سه فرمان ديگر را به مدت 70 سال اجاره كند ولي قبل از آنكه آنها را به روس ها منتقل نمايد دولت متوجه شد و تصويب نامه‌اي صادر كرد داير بر اينكه اگر از امتيازي تا 6 ماه استفاده نشود ملغي خواهد بود. (كتاب سفيد،1343) از طرف ديگر ورثه امين معادن در 1342 هجري قمري به علت تأخير مال ‌الاجاره قرارداد اجاره را فسخ كرده با شخصي به نام حاجي صادق به عنوان واسطه قرارداد بستند كه طي 6 ماه مستأجري پيدا كرده معادن موضوع فرامين را به او اجاره دهند و 51% منافع را به عنوان حق ‌الزحمه بردارد. “در همان سال اين واسطه با “فتوحي قيام” قرارداد اجاره 70 ساله بست. در همين زمان “خشتاريا” براي بدست آوردن اين فرامين تلاش مي‌كرد و چون وزارت فوايد عامه اعلان كرده بود كه امتيازات دوره قاجاريه بايد به ثبت برسد ورثه امين معادن در معيت پسر حاجي صادق براي ثبت فرامين به تهران آمدند ولي در اينجا فرمان ها را از اختيار آنان خارج ساختند”(كتاب سفيد،1343) و بعداً توسط “خشتاريا” كه تبعه روسيه بود به ثبت رسيد و در 1304 شمسي شركت نفتي به نام “خوريان” تأسيس نمودند كه 65% سهام در دست بانك روس و بقيه در دست “خشتاريا” بود ”شركت نفت خوريان” همانطور كه مي‌دانيم موفق به بهره ‌برداري نشد و چند سال بعد بود كه به موجب قانون ملي شدن صنعت نفت در سراسر كشور از آن شركت خلع ‌يد گرديد.
4- در سال 1883 ميلادي امتياز معادن “نفت دالكي” به يكي از اتباع هلند به نام “آلبرت هوتس” داده شد كه وي شركتي هم تأسيس نموده و به حفاري پرداخت ولي موفق به كشف نفت نشد. شركت انگليسي هوتس كه موفق شده بود“ اولين امتياز با موضوع صرفاً استخراج نفت” را از دولت ايران اخذ كند از سال 1884 در منطقه دالكي و جزيره قشم به حفر چاه پرداخت اما بي‌ نتيجه بود لذا چندي بعد امتياز خود را به شركت “حقوق معدني بانك ايران[footnoteRef:50]” كه در سال 1890 و به منظور فعاليت در زمينه ذخایر نفتي تشكيل شده بود واگذار كرد شركت حقوق معدني بانك ايران نيز مدت 3 سال از 1891 تا 1893 كاوشهايي براي كشف نفت در دو منطقه مذكور انجام داده ولي به نتيجه‌اي دست نيافت. در سال 1899 دولت ايران الغاي امتيازات معادن را اعلام كرد كه در نتيجه امتياز هوتس نيز ملغي گرديد و سال 1901 شركت حقوق معدني بانك ايران كه امتياز مزبور را در دست داشت به دنبال آن منحل گرديد. [50:  Persian Bank mining Rights Corporation] 

5- در سال 1889 براي دومين بار امتياز دومي به “رويتر” داده شد كه به موجب آن بانك شاهنشاهي سابق را تأسيس نمود ولي چون در طول يك سال موفق به كشف نفت نشد در سال 1890 حق او از اين بابت فسخ گرديد.
6- در سال 1894 ميلادي برابر با 1313 قمري فرماني براي بهره ‌برداري از معدن نفت در كلارستان به نام “خلعت‌بري” صادر شد، كه به موجب آن استخراج نفت در محال ثلاثه تنكابن، كجور و كلارستان (مازندران) به وي واگذار شده بود.
7- و اما آخرين امتيازي كه قبل از مشروطيت راجع به بهره‌ برداري از نفت داده شد امتياز “دارسي” بود كه در 1901 توسط مظفرالدين شاه صادرگرديد. (كتاب سفيد،1343) “به موجب اين امتيازنامه اجازه تفحص و استخراج و آماده كردن و حمل ونقل و فروش گاز طبيعي و نفت و قير و موم طبيعي و احداث خطوط لوله در تمام كشور به جز پنج ايالات شمالي ايران كه در حريم امنيتي روسيه تزاري محسوب مي‌شد براي مدت شصت سال به ويليام “ناكس‌دارسي” واگذار شد (موضوع فصول اول، دوم و ششم امتيازنامه) كليه اراضي باير خالصه كه مهندسين صاحب امتياز براي عمليات خود لازم داشتند مجاناً به آنها واگذار مي‌شد (فصل سوم امتيازنامه) صاحب امتياز از كليه ماليات ها و حقوق گمركي معاف شناخته شده بود (فصل هفتم امتيازنامه) به موجب فصل نهم صاحب امتياز حق داشت شركتهايي تشكيل دهد با همان حقوق و تعهدات كه براي خود او مقرر شده بود و در فصل دهم شرط شده بود كه نخستين شركت بايد بيست هزار ليره نقد و بيست هزار ليره سهم پرداخت شده به دولت ايران بدهد و تمام شركتها نيز شانزده درصد از منافع خالص خود حق‌الامتياز بدهند به علاوه چون در شوشتر و دالكي بوشهر و قصر شيرين قبلاً از معادن نفت بهره ‌برداري مي‌شد و جمع حقوق ديواني آنها بالغ بر دو هزار تومان بود طبق فصل چهارم اين امتيازنامه قرار شده بود اين مبلغ را نيز صاحب امتياز عيناً به دولت بپردازد.”
به موجب فصل سيزدهم قرار بود حقوق مكتشفه اشخاص در معادن مكشوفه محفوظ باشد. فصل پانزدهم مقرر مي‌داشت كه پس از انقضاء دوره امتياز كليه اموال و تأسيسات مجاناً به دولت ايران منتقل شود.

[bookmark: _Toc465164535]2-3-3- قرارداد بیع متقابل
قراردادهای بیع متقابل یکی از انواع قراردادهای خدمت است که ویژگیهای منحصر به فردی دارد و از این جهت بعضاً در نوشتهها تحت عنوان یک روش قراردادی جداگانه بحث میشود. قراردادهای بیع متقابل ممکن است صرفاً برای توسعه میدان کشف شده و یا برای اکتشاف و توسعه به صورت توأم استفاده شود از آنجا که اکثریت قاطع قراردادهای بیع متقابل که تاکنون منعقد شده اند و کلیه قراردادهایی که تاکنون اجرا شده اند تنها برای توسعه میدان بودهاند ، در اینجا نیز مدل مالی و مالیاتی بیع متقابل توسعه مورد بررسی قرار میگیرد. از زمان انعقاد اولین قرارداد بیع متقابل نفتی در سال (1374) تاکنون هیچ فرمت قراردادی مشخصی به تصویب شرکت ملی نفت ایران یا سایر مقامات نرسیده است. با وجود این، از ابتدا شرکت نفت فرمت مورد نظر خود را در اختیار پیمانکاران قرار داده و مذاکرات حول و حوش آن فرمت انجام شده است. از آنجا که جزئیات هر قرارداد از طریق مذاکره نهایی شده است، قراردادهای بیع متقابل از جهت مفاد، متنوع هستند و تقریباً مفاد هیچ دو قراردادی صددرصد یکسان نیست. بسیاری از نکات مبهم در قراردادهای قبلی در قراردادهای بعدی رفع و به تدریج این قراردادها فربهتر شده اند. 
مهمترین تغییر در مفاد قراردادهای بیع متقابل در سال (1386) با تصویب «چارچوب کلی قراردادهای بیع متقابل» توسط هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران بروز کرد که به جای تعیین سقف هزینههای سرمایهای در زمان انعقاد قرارداد، این امر به بعد از انجام مناقصات قراردادهای فرعی موکول شد، به عبارت دیگر، به جای اینکه در زمان انعقاد قرارداد طرفین روی سقف هزینههای سرمایه ای توافق کنند، روشی برای تعیین آن در طول اجرای پروژه پیش بینی کردند. مدل مالی و مالیاتی که در اینجا بیان میشود بر همین روش استوار است. در قراردادهای بیع متقابل «هزینههای نفتی»[footnoteRef:51] به چهار گروه تقسیم میشوند که بازپرداخت هر گروه تابع نظام خاصی است. گروه اول، « هزینههای سرمایهای»[footnoteRef:52] است. هزینههای سرمایهای به کلیه هزینههایی اطلاق میشود که برای توسعه میدان مطابق با مفاد قرارداد انجام شده و طبق اصول حسابرسی به حساب پروژه منظور شده است. مشروط به اینکه آنها تحت هزینههای دیگر قابل شناسایی نباشند. هزینههای سرمایه ای نیز به نوبه خود به دو بخش «هزینههای مستقیم»[footnoteRef:53] و «هزینههای مدیریت پروژه»[footnoteRef:54] تقسیم میشوند که هزینههای مدیریت پروژه نباید از دو درصد هزینههای مستقیم زیادتر شود.  [51:  Petroleum Costs]  [52:  Capial Costs (Capex)]  [53:  Direct Costs]  [54:  Project Management Costs (PMC)] 

یکی از ویژگیهای قراردادهای بیع متقابل وجود سقف برای هزینههای سرمایهای قابل بازپرداخت است. وجود سقف برای هزینههای سرمایهای به این معنا است که اولاً هزینههای انجام شده باید حسابرسی شده و در صورت تأیید قابل بازپرداخت است. ثانیاً، چنانچه برای اتمام پروژه و رسیدن به اهداف آن عملاً مبالغی کمتر از سقف مزبور هزینه شده باشد، مبالغی که واقعاً هزینه شده، قابل بازپرداخت هستند. ثالثاً هرگاه برای اتمام پروژه و رسیدن به اهداف آن مبالغی بیشتر از سقف مزبور مورد نیاز باشد، پیمانکار مؤظف است به هزینه خود آن را انجام دهد، ولی نمیتواند بازپرداخت آن را از شرکت نفت تقاضا کند. 
در بیع متقابل تحت شرایط خیلی خاص، مثل افزایش اهداف پروژه سقف هزینههای سرمایهای ممکن است افزایش پیدا کند. بنابراین افزایش هزینهها به دلیل افزایش قیمتها یا به دلیل تغییر در شرح کارها باعث افزایش سقف هزینههای سرمایهای نمیشود. برای کاهش ریسک پیمانکاران، در سال (1386) برخی از مفاد قراردادهای بیع متقابل تغییر کرد و تعیین سقف به بعد از انجام مطالعات «فید»[footnoteRef:55]، برگزاری مناقصات قراردادهای فرعی موکول شد. به هر حال بعد از تعیین سقف مزبور، هرگونه افزایش در هزینهها به عهده و ریسک پیمانکاران خواهد بود. [55:  Front End Engineering Design (FEED)] 

گروه دوم «هزینههای غیر سرمایهای»[footnoteRef:56] است. هزینههای غیر سرمایهای به هزینههای احصا شده ای اطلاق میشود که یا تحت عنوان مالیاتها، عوارض و سایر حقوق دولتی به دولت و مقامات عمومی پرداخت میشود و یا تعیین آن به طور دقیق در زمان انعقاد قرارداد مقدور نیست مثل هزینه تملک اراضی یا هزینه آموزش کارکنان شرکت نفت. هزینه های غیر سرمایه ای حدود 10 تا 15 درصد هزینه های سرمایه ای را تشکیل میدهد و فاقد محدودیت سقف بوده و کل آن قابل بازپرداخت است.  [56:  Non-Capital Costs (Non-Capex)] 

کلیه مالیاتها و عوارض و سایر پرداختهایی که پیمانکار برای اجرای قرارداد به مقامات ذیصلاح مثل سازمان امور مالیاتی، گمرک، شهرداریها یا سازمان بیمه تأمین اجتماعی پرداخت میکند. از جمله مالیات بر درآمد پیمانکار در ایران، تحت عنوان هزینههای غیر سرمایهای رعایت سقف توسط شرکت ملی نفت ایران قابل بازپرداخت است. بنابراین کلیه مالیاتهای پرداخت شده توسط پیمانکار به وی بازپرداخت میشود و کلیه مالیاتهای تکلیفی که توسط کارفرما باید کسر شود. نیز از منابع شرکت نفت به سازمان امور مالیاتی پرداخت میشود. 
گروه سوم «هزینههای عملیاتی»[footnoteRef:57] است. این هزینهها در صورتی به حساب پروژه منظور میشود که بهرهبرداری به عهده پیمانکار باشد مثل زمان تولید زود هنگام، که پیمانکار در کنار ادامه عملیات توسعه، بهرهبرداری از چاهها و تأسیسات تولید زود هنگام را نیز انجام میدهد یا در دورهای که پروژه به تولید نهایی خود رسیده؛ ولی هنوز تحویل کارفرما نشده است. هزینههای عملیاتی فاقد سقف و با حسابرسی قابل بازپرداخت است. [57:  Operating Costs (Opex)] 

دسته چهارم «هزینههای بانکی»[footnoteRef:58] یا هزینههای تأمین منابع مالی یا بهره پول است. کلیه هزینههای سرمایهای و غیر سرمایهای از اولین روز ماه بعد از انجام هزینه تا زمانی که بازپرداخت میشود مشمول نرخ بهره میگردند. نرخ بهره در قرارداد مورد توافق قرار میگیرد که معمولاً رقمی بالاتر از نرخ «لیبور»[footnoteRef:59] ، مثل 75/0% به اضافه ی نرخ لیبور است. هزینههای عملیاتی اگر در فصل بعد از انجام هزینه بازپرداخت شود، مشمول بهره نمیشود ؛ ولی اگر در پرداخت آن تأخیر شود، مشمول بهره میگردد. [58:  Bank Charges]  [59:  The London Interbank Offered Rate (LIBOR)] 

در صورتی که پیمانکار به اهداف تولید برسد، «حقالزحمه»[footnoteRef:60] به وی تعلق میگیرد. حق الزحمه بر اساس «نرخ بازگشت سرمایه»[footnoteRef:61] مقرر در قرارداد و با لحاظ سقف هزینههای سرمایهای، برآورد هزینههای غیر سرمایهای ، جریان نقدی پروژه شامل جداول سرمایه گذاری و بازپرداخت[footnoteRef:62] و نرخ بهره ی هم زمان با تعیین سقف هزینههای سرمایهای محاسبه میشود. پس از تعیین ، چنانچه فرضیات محاسبه ی حق الزحمه، مثل جریان نقدی پروژه، تغییر کند، حق الزحمه قابل افزایش نیست؛ ولی اگر به افزایش نرخ بازگشت سرمایه منجر شود، حق الزحمه تا سقف نرخ بازگشت سرمایه کاهش پیدا میکند.  [60:  Remuneration Fee]  [61:  Rate of Return (ROR)]  [62:  Cash Flow (Cash out and Cash in)] 

در قراردادهای بیع متقابل دوره بازپرداخت هزینه ها اعم از سرمایه ای و غیر سرمایهای در قرارداد معین میشود بر این اساس، کل هزینهها بر ماه های بازپرداخت، تقسیم شده، سقف مجاز بازپرداخت در یک ماه به دلار مشخص میگردد. در مورد حق الزحمه نیز به همین منوال عمل شده و کل حق الزحمه استحقاقی به ماه های پرداخت تقسیم گردیده، سقف مجاز پرداخت در یک ماه به دلار معین میشود ؛ بنابراین در هر ماه مشخص است که حداکثر چه مبلغ دلاری تحت عنوان بازپرداخت هزینه یا پرداخت حق الزحمه باید به پیمانکار پرداخت گردد.
از آنجا که قراردادهای بیع متقابل ریسکی است، مبالغ استحقاقی پیمانکار باید از حداکثر 60 درصد از عواید یا محصول میدان پرداخت گردد، به این منظور 60 درصد نفت تولید شده از میدان در طول یک دوره سه ماه به قیمت روز محاسبه میشود اگر میدان 20 هزار بشکه نفت تولید کند و قیمت نفت هر بشکه 100 دلار باشد، 60 درصد عواید میدان در مدت 90 روز (یک دوره سه ماهه) محاسبه میشود.
حال اگر استحقاق پیمانکار در دوره سه ماه مورد نظر از مبلغ 108 میلیون کمتر باشد، رقم کمتر به پیمانکار پرداخت میشود؛ ولی اگر بیشتر باشد ، نمیتوان بیشتر از 60 درصد عواید را به پیمانکار پرداخت کرد و بنابراین باقیمانده به سه ماه بعدی منتقل میشود و همین روال در سه ماهههای بعدی نیز طی میشود تا بازپرداختها تمام شود یا دوره قرارداد به اتمام برسد. در صورت کمبود 60 درصد عواید برای جبران هزینهها و حق الزحمه ی استحقاقی در یک دوره سه ماهه، اولویت به ترتیب با هزینههای بهره برداری، سایر هزینهها و حق الزحمه است. 
در قراردادهای بیع متقابل امکان فروش نفت و گاز یا میعانات گازی برای بازپرداخت مبالغ استحقاقی پیمانکار پیش بینی میشود و به این جهت یک قرارداد طولانی مدت فروش نفت ، گاز یا میعانات گازی به عنوان یکی از ضمایم قرارداد مورد توافق طرفین قرار میگیرد. فروش نفت، گاز یا میعانات گازی به پیمانکار بیع متقابل برای شرکت ملی نفت جنبه اختیاری و خرید آن برای پیمانکار جنبه الزامی دارد. به عبارت دیگر، شرکت ملی نفت میتواند برای جبران مبالغ استحقاقی پیمانکار به وی نفت به قیمت روز بفروشد و میتواند به اختیار خود نفت را فروخته، از درآمد و عواید آن، پول پیمانکار را پرداخت کند. 
همین نکته باعث میشود که پیمانکار نتواند ذخایر نفتی ناشی از قراردادهای بیع متقابل را در دفاتر خود ثبت کند؛ البته اگر شرکت ملی نفت متعهد شود که برای جبران مبالغ استحقاقی پیمانکار معادل آن به وی نفت بفروشد (چنانچه در بعضی از قراردادهای بیع متقابل چنین است) در این صورت ثبت ذخایر در دفاتر پیمانکار به میزان استحقاق پیمانکار امکان پذیر است. 
به طور خلاصه، نظام مالی و مالیاتی قراردادهای بیع متقابل پیچیده است و درک کلیه زوایای آن به سادگی مقدور نیست. این قراردادها بیشتر به یک قرارداد پیمانکار با شرح کار معین و پرداخت تقریباً مقطوع میماند که پیمانکار هیچ حقی نسبت به نفت پیدا نمیکند و در منافع ناشی از افزایش تولید و یا افزایش قیمت نفت نیز سهیم نمیباشد. همین امر باعث شده که بیع متقابل بیشتر در پروژه هایی استفاده شود که ریسک زیادی ندارد و شرح کار آن از قبل قابل تعریف است. بیع متقابل برای اکتشاف و توسعه توأم موفق نبوده است؛ زیرا اولاً شرح کار توسعه در زمان اتعقاد قرارداد قابل تعیین نیست و باید بعداً در صورت کشف میدان تجاری تعریف شود. ثانیاً ، پرداخت رقم مقطوع حق الزحمه با تقبل ریسکهای اکتشاف ناسازگاری دارد. شرکتهای نفتی که ریسک عملیات اکتشافی را تقبل میکنند، انتظار دارند اگر به نتیجه رسیدند پاداشی درخور دریافت کنند نه اینکه حق الزحمه کار خود را دریافت کنند.(شیروی، 1393؛434)
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“طبقه ‌بندي بيع متقابل در رديف قراردادهاي خريد خدمت به اين دليل است كه انجام بازپرداخت اصلي و سود سرمايه‌گذاري از محل مايعات گازي، نفت خام و فرآورده‌ هاي نفتي صورت مي‌گيرد و پرداختها به صورت نقدي و غير نقدي امكان‌پذير است. شركت سرمايه‌گذار خارجي كليه وجوه سرمايه‌گذاري همچون نصب تجهيزات، انتقال تكنولوژي و راه ‌اندازي تجهيزات را بر عهده مي‌گيرد و پس از راه ‌اندازي به كشور ميزبان واگذار مي‌كند. بازگشت سرمايه و همچنين سود سرمايه شركت سرمايه‌گذار به صورت دريافت محصولات توليدي صورت مي‌گيرد. در حقيقت شركت خارجي نقش پيمانكار را اجرا مي‌كند و وظيفه آنها تأمين همه سرمايه مورد نياز عمليات اكتشاف و توسعه، نوسازي و بازسازي ميادين است و پس از پايان دوره عمليات اجرایي پروژه، راه ‌اندازي توليد و شروع توليد، كشور ميزبان كنترل بهره ‌برداري را به عهده خواهد گرفت و مسئوليت تأمين هزينه و عمليات جاري خواهد بود.” (شیروی، 1393؛434)
“پيمانكار خارجي، فاقد سهم در اين سرمايه‌گذاري مشترك خواهد بود و به نسبت آورده خود و نرخ بازده سالانه آن، كه در قرارداد معين نموده‌اند (نرخ بازده سالانه اين سرمايه‌گذاري نيز متناسب با پروژه متغير مي‌باشد و معمولاً در حدود 20 درصد است) به صورت اقساط مساوي به پيمانكار پرداخت خواهد شد و پس از پايان دوره پرداخت اصل، بهره و سود سرمايه‌گذاري‌ها، پيمانكار داراي هيچ گونه حقي در ميادين نفت و گاز كشور ميزبان نخواهد بود. اينگونه قراردادها كه در صنعت نفت رايج مي‌باشد معمولاً در كشورهايي كه قوانين آنها هر گونه مالكيت بخش خصوصي و يا خارجي را بر صنعت نفت ممنوع مي‌دارد منعقد مي‌گردد و آنچه شايان ذكر است اينكه پروژه ‌هاي عمليات توسعه همچون پروژه ‌هاي اكتشاف نيستند كه خطرپذيري و ريسك مخزن داشته باشند. چون همگي در مياديني كه ذخاير اثبات شده نفت و گاز آن اثبات گرديده به اجرا در ‌مي‌آيند و خطر پذيري قيمت نيز معمولاً به كشور ميزبان منتقل شده و دولت ميزبان پرداخت وجوه توافق شده در قرارداد را ضمانت مي‌كند و در عوض بر اجراي فني و مالي طرح نظارت مي‌نمايد.” (شیروی، 1393؛434)
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1- اعمال حق كنترل و نظارت فني و مالي طرح و بدست گرفتن كنترل كامل توليد پس از اكتشاف و راه‌اندازي توليد توسط پيمانكار خارجي
2- حاكميت قوانين دولت ميزبان بر قرارداد و همچنين حاكميت قوانين پولي خود بر روابط ارزي با پيمانكار خارجي.
3- انتقال فناوري‌ هايي كه پيمانكار خارجي جهت تأسيس، راه ‌اندازي و نصب تأسيسات خود اجرا مي‌كند به داخل كشور ميزبان و درج مواردي در قرارداد در خصوص لزوم آموزش نيروي انساني كشور ميزبان به منظور آماده‌ سازي براي تحويل پروژه توسط نيروهاي متخصص شده داخلي.
4- بازپرداخت اصل و بهره مبالغي كه پيمانكار خارجي به صورت سرمايه‌گذاري آورده است و همچنين نرخ سودي كه قبلاً در قرارداد توافق كرده‌اند را دولت ميزبان از محل توليد مخزن بازپرداخت خواهد كرد و به اين ترتيب هيچگونه تضمين بانكي يا ضمانت دولتي از قبل در قرارداد لحاظ نمي‌كند.” (شیروی، 1393؛434)
5- دولت ميزبان مزيت كارفرمايي خود را اينگونه اعمال مي‌نمايد كه در قرارداد معمولاً خواستار بكارگيري منابع و امكانات داخلي توليدي، مهندسي و ساختماني و نيز استخدام سي درصد از كل نيروي انساني مورد نياز پروژه از افراد بومي جهت ايجاد اشتغال مي‌گردد. در مورد برداشت از مخزني كه مالكيت آن را به عهده دارد خواهان آن مي‌باشد تا با لحاظ داشتن اصل حفظ مخزن، بالاترين ضريب برداشت را در حد استاندارد آن تأمين نمايد، در عوض پيمانكار خارجي نيز ضمن برخورداري از نرخ بازده سالانه سرمايه‌گذاري متناسب با پروژه و همچنين با اطمينان نزديك به يقين از اكتشاف نفت اينگونه قراردادهاي خريد خدماتي را در چارچوب بيع متقابل منعقد مي‌نمايند.
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3-3-3- قرارداد مشارکتی
مشارکت در تولید پیش از استفاده در صنعت  نفت، در بخش کشاورزی به کار رفته است. مشارکت در تولید، قراردادی است که میان دولت به عنوان طرف اول و یک شرکت نفتی یا کنسرسیومی از شرکتهای واجد تخصص و صلاحیت لازم منعقد می شود.(Pongsiri, 2004) معمولاً در کشورهای در حال توسعه، شرکت ملی نفت یا وزارت نفت و در برخی مدل ها مانند سوریه و مصر، شرکت ملی به همراه وزارت نفت این قرارداد را از سوی دولت منعقد می کنند. (Tavern, 1996)
بر این اساس، طرف دوم به عنوان پیمانکار، مجوز انحصاری اکتشاف و استخراج نفت را در دوره معین و مکان مشخص، از طرف اول دریافت می کند. پیمانکار با تحمل ریسک های پروژه، به ارائه خدمات مالی و فنی در قالب انجام فعالیتهای اکتشاف، توسعه، استخراج و بازاریابی متعهد می شود. در مقابل، طرف اول متعهد می شود با تولید تجاری، سهمی از آن را بابت جبران ریسک و خدمات، به پیمانکار پرداخت کند.
اندیشه استفاده از قرارداد مشارکت در تولید، در قانون معادن هند- هلند ریشه دارد که پس از تصویب در سال 1899 میلادی، به موجب آن اجازه  اعطاء امتیاز در مقابل دریافت بخشی از نفت و بهره مالکانه داده شده بود . این نخستین گامی است که به سمت مشارکت در تولید برداشته شد. پس از استقلال اندونزی و در دوران ریاست جمهوری ژنرال سوهارتو، اندونزی قرارداد مشارکت در تولید را بنیان نهاد. (Mils, 2010)
در فاصله زمانی 1965 تا 2008 میلادی روش مشارکت در تولید، پنج نسل متفاوت را به خود دیده است؛ بیشتر تحولات این پنج نسل، به رژیم مالی مربوط است(Pwcil Group, 2011) نسل های مختلف قرارداد مشارکت در تولید، در تلاش کشورها برای افزایش سطح درآمد خود از منابع نفتی و سپس جذب سرمایه گذاری خارجی ریشه دارد. برای نمونه، در نسل دوم که از سال 1976 تا سال 1988 میلادی به طول انجامید، سهم دولت به 85 درصد افزایش یافت و همچنین مالیات خاص بر شرکتهای خارجی وضع شد.( Gao, 1994 ) در مقابل، دولت میزبان با برداشتن سقف استهلاک هزینه و تخصیص کل نفت تولیدی برای جبران مخارج، زمینه را برای جبران سریع هزینه های شرکت سرمایه گذار فراهم آورد. (Johonston, 2003)
شش اصل بر مشارکت در تولید حاکم است که عبارتند از:
الف) ریسک ناشی از عدم تولید تجاری، بر عهده پیمانکار است؛
ب) تأمین مالی پروژه، بر عهده پیمانکار است؛
ج ) مالک نفت تولیدی دولت است و پیمانکار تحت نظارت او انجام وظیفه می نماید؛
د ) تمامی تجهیزات و سازمانها، ملک دولت میزبان است؛
ه ) استهلاک هزینهها از طریق دریافت تمام یا بخشی از نفت تولیدی است؛
و) پس از کسر هزینهها، نفت تولیدی میان دولت و شرکت تقسیم می شود.( Blinn, 2011)
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1-3-3-3- جایگاه مالکیت در مشارکت در تولید:
1- مالکیت نفت درجا: در خصوص مالکیت نفت درجا یا مخازن نفتی، دو دیدگاه متفاوت حاکم است؛ برخی متأثر از حقوق عصر ناپلئون، بر این باورند که اشخاص حقوق خصوصی حق مالکیت بر نفت را ندارند و نفت در راستای منافع عمومی در مالکیت دولت است. (Johonston, 2003)  این نظریه، در حقوق رم ریشه دارد.  نظام مشارکت در تولید برای جذب سرمایه گذاری خارجی در عین تحقق مالکیت عمومی بوده است و کشورهایی که از این نوع قرارداد استفاده می کنند، نفت خود را ملی اعلام کرده اند. افزون بر این، در تمامی قراردادهای مشارکت در تولید آمده است که مالک نفت درجا، دولت میزبان است.(Gao, 1994)
2- مالکیت نفت تولید شده: در کلیه قراردادهای مشارکت در تولید تصریح شده است که نفت تولیدی در مالکیت دولت است؛ مالکیت شرکت بر سهم خویش در نقطه صادرات محقق می شود و نیز حق شرکت نفتی بر سهم خود، نوعی حق دینی است؛ دینی بودن این حق، مبین آن است که تقسیم نفت در این نوع قرارداد، نوعی ادای تعهد است و نمی توان آن را نوعی حق عینی و به منزله سهم الشرکه دانست.
3- مالکیت تجهیزات: تجهیزات مورد استفاده در پروژه، بر سه دسته است: نخست، تجهیزات متعلق به پیمانکار ارائه دهنده خدمت است که در مالکیت او باقی است (Johonston, 2003) دوم، تجهیزاتی است که توسط پیمانکار اجاره شده و به صورت موقت وارد کشور می شوند؛ این تجهیزات در مالکیت مؤجر باقی می مانند. از آن جایی که شرکتهای نفتی به منظور افزایش هزینه، متمایل به اجاره  تجهیزات مورد نیاز می باشند، دولتها با خودداری از تأیید بودجه های اجاره ای،  آنها را به خرید وسایل ملزم می کنند. (Fabricant, 1975) سوم، تجهیزات خریداری شده که پس از استفاده در پروژه، به دولت منتقل می شود؛ در واقع مالک نهایی دولت است؛(Blinn & others, 1986:94) با این وجود، در برخی مدل های اندونزی، دولت در خصوص تجهیزات وارداتی، در قبال عدم دریافت حقوق گمرکی، در نقطه واردات، مالک آنها می شد .
4- مالکیت داده ها و اطلاعات: در قراردادهای مشارکت در تولید، تمامی اطلاعات زمین شناسی، لرزه نگاری، آزمایش سنگ های مخزن، شکل کلی مخزن، مکانیزم رانش و مانند آن در مالکیت دولت است؛ به نحوی که، شرکت نفتی در گزارش های سالانه ی خود، ملزم به ارائه آنها به دولت است. (Fabricant, 1975:332)
یکی از ویژگیهای بارز قراردادهای مشارکت در تولید مدیریت دولت میزبان بر پروژه است(Smith, 1992:516). مقصود آن است که بودجه و برنامه کاری باید به تصویب دولت برسد.(Gao, 1994:80) عدم پیش بینی مدیریت برای شرکتها، با مخالفت شرکتها مواجه بوده است؛ چرا که از منظر آنان تحمل ریسک، نوعی بی عدالتی است و این شرط یک ابزار مشروع در دست دولتها برای کنار گذاشتن پیمانکار است و نیز افشای اطلاعات محرمانه پیمانکار را در پی دارد. (Bindermann, 1999:313)
به تدریج با مخالفت شرکتها با این امر و نیاز کشورها به جذب سرمایهگذار، در شیوه مدیریت و نظارت بر چنین پروژه هایی تحول ایجاد گردید؛ به نحوی که، مدیریت و نظارت به کمیته ای مشترک از دولت و شرکت منتقل شد.(Gao, 1994:80) دولتها با درج شروط حمایت از اقتصاد ملی، بر قدرت کنترلی خویش می- افزودند. در قراردادهای نفتی به طور عام و مشارکت در تولید به طور خاص، شرطی درج می شود که بر اساس آن پیمانکار ملزم به آموزش افراد محلی و انتقال تکنولوژی است. افزون بر این، پیمانکار ملزم به استفاده از کالاهای ساخت داخل و خدمات پیمانکاران و نیروهای محلی است. اهمیت این شروط به حدی است که در قراردادهای مدل چین بر آن تأکید بسیار شده است. (Tavern, 1996:195-6) در مقابل این شرط، دولت متعهد به جبران هزینه های ناشی از آن است.(Gao, 1994:80)
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افزون بر ابزارهای نظارتی و مدیریتی، دولت، توانایی کنترل شرکت نفتی خارجی را به سه شیوه زیر خواهد داشت:
1.  شرط هزینه کرد تا میزان شخصی: بر اساس این شرط، پیمانکار ملزم به هزینه میزان مشخصی پول در مدت معین است. برای نمونه، در مدل نیجریه آمده است که پیمانکار باید تا سال سوم، بیست و چهار میلیون دلار و تا سال ششم، سی میلیون دلار و تا سال دهم، شصت میلیون دلار هزینه کند. در صورتی که طی این مدت، مبالغ مورد نظر هزینه نشود، ممکن است خسارت به دولت تعلق گیرد. این شرط معیار خوبی برای سنجش عمل پیمانکار است. از آن جایی که شاخص حداقل هزینه کافی نیست و ممکن است پیمانکار به خاطر عملیات نادرست، هزینه ها را افزایش دهد، در قراردادها علاوه بر حداقل الزام هزینه ای، شرط می شود که پیمانکار در مدت مشخص، فعالیتهای معینی مانند مطالعات زمین شناسی یا لرزه نگاری را انجام دهد. 
2.  تعهدات مربوط به تأمین بازار داخلی: بر اساس این شرط، شرکت نفتی باید بخشی از نفت خود را در داخل به فروش برساند. به دو دلیل؛ نخست آنکه فروش در داخل با تخفیف بالایی صورت میگرفت؛ دوم آنکه در برخی مدلها، پرداخت با پول ملی بود. (Bindermann, 1999)
3.  اعمال سیاست های مالیاتی بر شرکت سرمایه گذار.
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3-3-3-3- دسته بندی قراردادهاي مشاركت در توليد
بر اساس اينگونه قراردادهاي مشاركت دولت صاحب نفت پروانه بهره‌ برداري را به شركت سرمايه‌گذار نفتي واگذار مي‌كند و شركت نفتي پس از سرمايه‌گذاري به كل عمليات توليدي و بهره ‌برداري مي‌پردازد و حاصل نفت توليد شده كه در قرارداد مشاركت قيد شده است ميان دولت و سرمايه‌گذار بر طبق قرارداد تسهيم مي‌شود. لذا به منظور اداي مطلب اين گفتار نيز چهارچوب كلي سيستم‌هاي قراردادي به صورت زير ترسيم مي‌گردد: 
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جدول 1- 3- چارچوب سیستم های قراردادی

“شركت عامل حسب متن قرارداد حاكميت مخازن نفت و گاز، توليد و كل عمليات را بر عهده دارد و طبق تفسير ديوان لاهه، مالكيت وي بر بخشي از مخازن و حجمي از توليد محرز است.
در اينگونه قراردادها نيز شركت خارجي همچون قرارداد امتياز ملزم به پرداخت ماليات بوده كه البته نرخ آن كمتر است و بهره مالكانه هم به صاحب مخزن مي‌پردازد كه مبلغ كمي است زمان قرارداد در صورت كشف مخزن بين 5 تا 6 سال و در صورت كشف ميدان مدت قرارداد معادل عمر آن يعني حدود 25 تا 40 سال است. به طور كلي ساختار قراردادي مشاركت در توليد به شرح زير مي‌باشد:” (مبصر، داريوش، 1379)
1- شركت به عنوان عامل دولت ميزبان، براي دوره مشخص و در منطقه‌اي مشخص مي‌باشد.
2- شركت عامل، خطرپذيري و همه هزينه‌ها را با شرايط مندرج در قرارداد و نظارت دولت ميزبان بر عهده مي‌گيرد.
3- هر توليدي متعلق به دولت ميزبان است اما شركت عامل مجاز به ذخيره بخشي از توليد براي جبران هزينه‌هاي عمليات و تأمين هزينه‌هاي توسعه مي‌باشد و درآمد وي مشمول ماليات بر توليد است.
4- بقيه توليد بر مبناي فرمول توافق شده تقسيم مي‌شود.
5- بعد از جبران كامل هزينه‌هاي توسعه، كليه سرمايه‌ها به دولت ميزبان تعلق مي‌گيرد.
6- در مواردي از قرارداد، دولت ميزبان معمولاً شركت عامل را ملزم به بازاريابي سهميه نفت توليدي كشور ميزبان مي‌كند و همچنين وي را به تأمين نيازهاي تكنيكي و آموزشي دولت ميزبان ملتزم مي‌سازد.
“هر چند حق مالكيت به طور معمول در اينگونه قراردادها مد نظر نيست، بعضي دولتها مبلغي را به عنوان حق مالكيت در قراردادهاي مشاركت در توليد مطالبه مي‌نمايند.
عناصر اصلي قابل بحث اينگونه قرارداد سه مولفه مي‌باشد: 1- جبران هزينه 2- تقسيم توليد 3- ماليات. جبران هزينه شركت عامل از طريق در نظر گرفتن درصدي بين 20 تا 40 درصد از توليد صورت مي‌گيرد پس از آن شركتها به سراغ بخش ديگري از توليد كه به منظور بازگشت سرمايه شركت سرمايه‌گذار در نظر گرفته مي‌شود مي‌روند كه معمولاً بستگي به سطح توليد تغيير كرده و يا ثابت باقي مي‌ماند. حق السهم دولت ميزبان همان بخشي از توليد است كه البته بستگي به بزرگي ميدان و بازده سرمايه متغير مي‌باشد.” (مبصر، داريوش، 1379) به اين ترتيب، تركيبي دو گانه از نرخ‌هاي ماليات و نرخ تسهيم توليد، در واقع سهم واقعي طرفين را تعيين مي‌كند و نرخ‌هاي مالياتي نيز كمتر از نرخ‌هاي مالياتي در قراردادهاي امتياز است. قراردادهاي مشاركت هم اكنون نيز رواج يافته و اخيراً نوع جديدي از آن با عنوان قراردادهاي خدمات خطرپذير رايج شده است. نوعي از اين قراردادها موسوم به مشاركت در سود[footnoteRef:63] است  كه طي آن يك يا چند شركت سرمايه‌گذار در هزينه‌هاي عملياتي سهيم مي‌شوند و در پايان عمليات توليد در عوض تسهيم توليد، فقط سود حسابداري حاصل از فروش ميان شركتها تسهيم مي‌شود. نوع ديگر از اينگونه قراردادها كه البته در قديم بيشتر متداول بوده است موافقت‌نامه‌هاي مشاركت در توليد است كه بيشتر در طول دهه 1960 ميلادي رواج يافت و معمولاً در شرايط خطرپذيري يا غير آن به كار مي‌آيد و حتي تمام انواع خطر مي‌تواند تحت پوشش قرار گيرد يا فقط شامل خطرپذيري دوره اكتشاف باشد. در صورت عدم كشف نفت و گاز، كليه سرمايه‌ها به عهده شركت خطرپذير است. اين موافقت‌هاي مشاركت در توليد[footnoteRef:64] بر سه محور اصلي استوار است. [63:  Production sharing]  [64:  Production Sharing Agreements (PSA)] 

1- اكتشاف كه در صورت كشف نفت به مقادير تجاري ادامه ی فعاليت به روش سرمايه‌گذاري مشترك و به نسبت سهم هر يك از طرفين امكان‌پذير مي‌باشد.
2- اداره فني و اجرايي عمليات كه طرف خارجي بر عهده دارد اما فقط در مرحله اكتشاف است ولي در مرحله بهره‌ برداري از منابع، اعمال مديريت از طريق برنامه‌اي مشترك و مورد توافق طرفين صورت خواهد گرفت.
3- بازاريابي كه بر اساس قرارداد هر يك از طرفين سهم خود را برداشت مي‌كند ولي چون معمولاً براي كشورهاي نفتي اين امر دشواري است در متن قرارداد به شركت خارجي سپرده مي‌گردد. (مبصر، داريوش، 1379)

[bookmark: _Toc465164544]4-3-3-3- قراردادهاي مشاركت در سرمايه‌گذاري
شكل ديگري از قراردادهاي مشاركت در توليد است كه البته نوع پيشرفته‌تر از آنها محسوب مي‌شود به اين معنا كه هم دولت ميزبان و هم شركت عامل خارجي در سود و خطرپذيري توافقنامه‌هاي نفتي سهيم هستند و دولت نيز به مثابه يك شريك در توليدي كه انجام مي‌شود سهيم است و سهم هزينه‌هاي توليد مربوط به خود را يا به طور مستقيم به شركت عامل خارجي مي‌پردازد و يا از طريق اختصاص دادن سهمي از نفت توليد شده به آن شركت باز پرداخت مي‌كند. دولت به علاوه مالياتي كه مي‌گيرد درصد معيني از سود واقعي اين سرمايه‌گذاري را هم به خود اختصاص مي‌دهد. محورهاي اساسي قراردادهاي مشاركت در سرمايه‌گذاري بر اصول زیر استوار هستند:
1- مسأله خطرپذيري اكتشاف: اين مورد مستقيماً متوجه سرمايه‌گذار است.
2- موافقت بر سر تعيين توليدكننده: اينكه شركت خارجي تا چه حد و در كدام موارد عمليات مي‌تواند بدون اجازه قبلي دولت ميزبان رأسا تصميم‌گيري نمايد و جزئيات وظايفش مي‌بايست در موافقت‌نامه‌اي صراحتاً ذكر شود كه به آن موافقت‌نامه‌هاي عملياتي[footnoteRef:65] مي‌گويند.  [65:  Operation Agreements] 

به طور خلاصه ويژگي‌هاي قراردادهاي مشاركت در سرمايه‌گذاري را مي‌توان به موارد زير خلاصه كرد:
· چارچوب قرارداد خيلي شبيه قرارداد مشاركت در توليد است.
· كشور صاحب نفت در سرمايه‌گذاري شركت مي‌كند و اين مشاركت دولت ميزبان به تناسب ميزان توان مالي و تكنيكي كشور ميزبان تعيين و حداكثر تا 50 درصد قابل اجرا مي‌باشد.
· دولت ميزبان به نسبت سهم خود در خطرپذيري‌ها هم مشاركت مي‌كند. با اين وجود اكثر اوقات خطرپذيري مرحله اكتشاف را از طريق يك موافقت‌نامه به شركت نفتي منتقل مي‌كند و فقط دولت ميزبان در زمان پس از كشف نفت مسئوليت سهم هزينه خود را عهده‌دار مي‌گردد.» (مبصر، داريوش، 1379)
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5-3-3-3- وجوه تمايز در دو نوع از قراردادهاي مشاركت در توليد و مشاركت در سرمايه‌گذاري
“در قرارداد «مشاركت در توليد P.S.A»
- هر نوع توليد متعلق به دولت ميزبان است.
- شركت عامل توسط دولت براي دوره‌اي مشخص مي‌شود.
- تمامي هزينه‌ها و خطرپذيري به عهده شركت عامل است.
- درآمد شركت عامل از توليد مشمول ماليات است.
- شركت عامل مجاز به ذخيره كردن بخشي از توليد براي جبران هزينه‌هاي عمليات است.
- زمان قرارداد در صورت كشف نفت و گاز به ميزان تجاري، معادل عمر مخزن است. (مجله نفت،1380)
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6-3-3-3- خصوصيات قرارداد «مشاركت در سرمايه‌گذاري»
- كشور صاحب مخزن و شركت عامل در سود و خطرپذيري توافقنامه نفتي سهيم مي‌شوند.
- ميزان مشاركت در قرارداد متفاوت است و بستگي به توافقنامه دارد.
- دولت به مثابه يك شركت در توليد كه در متن قرارداد آمده است سهيم است.
- كشور صاحب مخزن در سرمايه‌گذاري شركت مي‌كند كه به طور معمول ميزان مشاركت دولت ميزبان متناسب با توان مالي و قدرت تكنيكي آن مي‌باشد.
- زمان قرارداد تابع شرايط، ميزان ذخيره و طول عمر مخزن مي‌باشد.” (مجله نفت،1380)
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4-3-3- قرارداد خدماتی
قراردادهاي خدمتي یا خدماتي نوع سوم از قراردادهاي نفتي است که در آن شرکت طرف قرارداد به عنوان پیمانکار در نظر گرفته مي شود. در صنعت نفت ایران قراردادهاي خدمتي در پاسخ  به نیازهاي زمان و در جهت تکمیل روند تحول قراردادها به وجود آمدند. سابقه بكارگيري اين قراردادها به دهه1960 باز مي‌گردد، که گونه‌اي كاملاً متفاوت از قراردادهاي مشاركت در توليد مي‌باشند. و براساس انواع معافيت‌هاي غير رسمي كه دارند از ديرباز به عنوان اشكال مختلف روابط قراردادي بين افراد در جوامع شناخته شده‌اند و در صنعت نفت و گاز نيز به دو شكل صرفاً خدماتي و خريد خدمات خطرپذير رايج مي‌باشند. اواسط دهه 1340 را مي توان سالیاني دانست که زمینه هاي حضور و بروز قراردادهاي خدمتي در صنعت نفت ایران به وجود آمد. ظهور قراردادهای خدماتی از دیگر نوآوری های ایران در زمینه تحولات قراردادی در صنعت نفت بوده است. در مرداد ماه 1345 نخستین قرارداد خدماتی بین شرکت ملی نفت ایران و یک سازمان دولتی فرانسه به نام موسسه تفحصات و فعالیتهای نفتی و یا به طور مختصر« اِراپ»[footnoteRef:66] امضاء و در تاریخ 19 آذر 1345 تحت نام «قانون اجازه مبادله و اجراء قرارداد پیمانکاري اکتشاف و تولید نفت با «اِراپ» به تصویب مجلس رسید. این قرارداد نه با قراردادهای 50-50 منطبق بود و نه با قراردادهای 25-75. بنابراین نوع جدیدی از ترتیبات قراردادی در صنعت نفت بروز یافت که در این ارتباط هم بار دیگر ایران کشوری پیش رو بوده است. از طرف اِراپ شرکتی غیرانتفاعی تحت نام شرکت فرانسوی ایران یا «سوفیران»[footnoteRef:67] تشکیل شد که به موجب قرارداد وظایف معینی بر عهده شرکت سوفیران که پیمانکار کل نامیده می شد، گذاشته شد و انجام وظایف را مؤسسه اِراپ تضمین می کرد. منطقه عملیات عبارت بود از قسمتی از فلات قاره خلیج فارس و همچنین قسمتی مرکب از سه قطعه واقع در خشکی. در نهایت اینکه مشارکت اِراپ منجر به کشف میادین سیری و هنگام شد. در اسفند ماه 1347 دومین قرارداد پیمانکاری بین شرکت ملی نفت ایران و پنج شرکت دولتی اروپایی به امضاء رسید که به کنسرسیوم اروپایی معروف شدند. این قرارداد تحت نام «قانون قرارداد پیمانکاري اکتشاف و تولید بین شرکت ملي نفت ایران و شرکتهاي اروپایي» در تاریخ 31 خرداد ماه 1348 به تصویب مجلس رسید.  سومین قرارداد پیمانکاری در فروردین ماه 1348 بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت امریکایی کنتینانتال به امضاء رسید. این قرارداد تحت نام «قانون اجازه مبادله  قرارداد نفت با شرکت کنتینانتال» در تاریخ دوم مهر ماه 1348 به تصویب رسید. در قرارداد با شرکتهای اروپایی پرداخت پذیره پیش بینی نشده بود اما در این قرارداد ده میلیون دلار پذیره در نظر گرفته شد که نصف آن ظرف چهار سال و مابقی پس از کشف نفت بایستی پرداخت شود. بعداً دو شرکت دیگر به طرف دوم قرارداد ملحق شدند. کنتینانتال 25 درصد، فیلیپس 50 درصد و سیتیز سرویس 25 درصد سهام داشتند. ناحیه واگذار شده در حدود چهارده هزار کیلومتر مربع از نواحی استردادی کنسرسیوم در شمال بندرعباس بود. شرکت نفت کنتینانتال پیمانکار عامل قرارداد بود (روحانی، 1353).  در قراردادهای سه گانه، شرکتهای نفتی به صورت پیمانکار در نظر گرفته شدند. اهمیت این قراردادها را می توان از این جهت دانست که مبنایی برای قانون نفت 1353 و قراردادهای بیع متقابل امروزی به وجود آوردند. در حقیقت قرارداد اِراپ شروعی برای انعقاد قراردادهای نفتی از نوع خدمت به شمار می آید.  قانون نفت 1353 شمسی که قانون جامعی بود در تاریخ هشتم مرداد ماه 1353 به تصویب مجلس رسید. طبق این قانون تنها الگوی مجاز برای عملیات بالادستی قرارداد پیمانکاری (خدمات) است. طبق بند سوم مادۀ 8 این قانون طرف قرارداد یک شرکت فرعي با تابعیت ایراني تشکیل داده و شرکت ایراني مزبور به عنوان «پیمانکار کل» شرکت ملي نفت ایران اجراء عملیات اکتشاف و توسعه را به صورت غیرانتفاعي و به موجب قرارداد بر عهده خواهد داشت، لیکن این امر بر ذمه انتقال دهنده یا انتقال دهندگان را در برابر شرکت ملي نفت ایران از بابت مسئولیت ها و تعهدات مندرج در قرارداد مبري نخواهد کرد. بنابراین طبق این قانون شرکت عامل به پیمانکار تبدیل شد. این قانون اجازه مشارکت را صرفاً در بخش پایین دستی می داد. همچنین در بند اول ماده سوم قانون 1353 حقوق مالکیت منابع هیدروکربوري به گونه اي مناسب، چنین تبیین شده: «منابع نفتي و صنعت نفت ایران ملي است و اعمال حق مالکیت ملت ایران نسبت به منابع نفتي ایران در زمینه اکتشاف، توسعه، تولید، بهره برداري و پخش نفت در سرتاسر کشور و فلات قاره منحصراً به عهده شرکت ملي نفت ایران است که رأساً یا به وسیله نمایندگي ها و پیمانکاران خود در آن باره اقدام خواهد کرد.» [66:  Entreprise de Recherche et d`Activite Petroliere (ERAP)]  [67:  SOFIRAN] 

همچنین در بند دوم ماده سه چنین آمده: «شرکت ملي نفت ایران مي تواند به منظور اجراء عملیات اکتشاف و توسعه نفت در بخش هاي آزاد نفتي با هر شخص اعم از ایراني و خارجي وارد مذاکره شود و قراردادهایي را که مقتضي بداند بر مبناي پیمانکاري و با رعایت مقررات و مصرحات این قانون تنظیم و امضاء نماید. قراردادهاي مزبور بعد از تأیید هیأت وزیران به موقع اجراء گذارده خواهد شد. لذا طبق این قانون تنها الگوی مجاز، الگوی قرارداد خدمتي(پیمانکاري) بوده و از این به بعد نیز تصویب قراردادهاي نفتي از مجلس به هیأت وزیران تفویض شده است. ماده 19 قانون نفت 1353 در ارتباط با مالکیت نفت درون مخزن نیز چنین بیان می داشت: «ماده 19 مالکیت نفت: نفت تولید شده از منابع نفتي ایران در مالکیت شرکت ملي نفت ایران خواهد بود. شرکت مزبور نمي تواند هیچ قسمت از نفت را مادام که استخراج نشده است به غیر انتقال دهد» (نادران و شکوهی، 1389)
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گونه ساده اين نوع از قراردادها به صورت پرداخت «حق‌الزحمه» مقطوع براي ارائه خدمات معين است و طي آن دولت ميزبان براي مساعدت هاي فني كه كشورش به آن نياز دارد و از شركتهاي عامل خارجي دريافت مي‌دارد هيچ سهمي از نفت خام توليدي را پيش‌بيني نكرده است. (مبصر، داريوش، 1379)
“در اين قراردادها پاداش به صورت نقدي است ولي به منظور تشويق سرمايه‌گذار خارجي معمولاً تمهيداتي هم مانند فروش قسمتي از نفت توليدي به وي پيش‌بيني مي‌كنند.»
اين نوع از قراردادها كه در اواسط دهه 1970 ميلادي در ايران با شركت فرانسوي «اراپ» منعقد شد در زمان خود خواستار فراواني پيدا كرد ولي اكنون شركتهاي تراز اول و صاحب تكنولوژي برتر با فناوري بالا حاضر به عقد اينگونه قراردادها نيستند. لازم به يادآوري است كه اين گونه قراردادها فقط ويژه «مرحله اكتشافي» مي‌باشد.” (مبصر، داريوش، 1379)
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“اين نوع از قرارداد خدماتي نسبت به انواع ديگر آن كاربرد كمتري دارد و فقط زماني مورد توجه قرار مي‌گيرد كه مقوله خطرپذيري مطرح باشد. در اين قراردادها بهره مالكانه و ماليات كمتر مورد توجه بوده و كل توليد در اختيار دولت ميزبان قرار مي‌گيرد و شركت عامل يا از مبلغي مقطوع به عنوان بازپرداخت سرمايه به همراه نرخ بهره و خطرپذيري برخوردار مي‌گردد و يا بر مبناي درآمد حاصله از ميزان توليد شده پس از كسر ماليات سهم مي‌برد. چنانچه ميدان نفتي كشف نشود قرارداد خود به خود منتفي مي‌شود اما در صورتي كه نفت يا گاز كشف شود، شركت ملتزم است آن را به مرحله توليد برساند و اين عمليات توليد مي‌تواند توسط خود دولت ميزبان هم در صورتي كه اظهار تمايل كند انجام بپذيرد.“ (مبصر، داريوش، 1379)
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كليه قراردادهاي بين‌المللي نفتي منعقد شده ايران از ابتدا تاكنون را مي‌توان به طور عمده به 7 دسته متمايز زير طبقه‌ بندي كرد:
1- قراردادهاي استاندارد (معروف به دوران امتياز تا ملي شدن صنعت نفت ايران)
2- قراردادهاي كنسرسيوم (كنسرسيوم اول به سال 1333 معروف به 50-50)؛ (كنسرسيوم دوم به سال 1352 معروف به قرارداد تجديدنظر در كنسرسيوم اول)
3- قراردادهاي مشاركت (معروف به 25-75) 
4- قراردادهاي خريد خدمت (معروف به پيمانكاري) 
5- قرارداد فروش و خريد نفت ايران (معروف به كنسرسيوم دوم به سال 1352) 
6- قراردادهاي فروش مستقيم (معروف به پاياپاي) 
7- قراردادهاي بيع متقابل (معروف به باي‌بك) 
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براساس اولين قرارداد به مدت 60 سال امتياز تفحص (اكتشاف)، استخراج (توليد) حمل و نقل، فروش نفت و مشتقات آن، اجازه انجام كليه عمليات در سراسر كشور به جز پنج استان شمالي در سال 1280 به ويليام ناكس دارسي اعطاء شد.( نشريه مشعل، 1380)
“اين قرارداد تا سال 1311 ادامه داشت. به موجب آن دولت كه مالك مخزن و ميدان نفتي است مخزن را به شركت واگذار مي‌كند و شركت سرمايه‌گذاري، عمليات اكتشاف، توسعه، بهره ‌برداري و بازاريابي را به عهده مي‌گيرد. در مقابل اين هزينه‌ها شركت سرمايه‌گذار، نفت حاصله را به فروش رسانده و از درآمد آن، بهره مالكانه یا حق الارض و درصدي از درآمد خالص را به عنوان ماليات به دولت مي‌پرداخت.”
در اين قرارداد شركت عامل، مالكيت، حاكميت و تصدي‌گري را عهده‌دار است. و در طول كل دوران اين قرارداد امتياز، شركت نفت انگليس و ايران به عنوان شركت عامل فعاليت مي‌كرد.
 طبق قرارداد دارسي 16% منافع خالص شركت به ايران پرداخت مي‌شد. در سال 1311 اين قراداد به طور يك جانبه از سوي دولت ايران لغو و يك سال بعد قرارداد امتيازي ديگري به جاي آن امضاء و مبادله شد كه به موجب آن مدت قرارداد از 60 سال به 92 سال تمديد شد. اين قرارداد امتيازي تا ملي شدن صنعت نفت در سال 1329 معتبر بود. اما به موجب قانون ملي شدن، تمامي عمليات اكتشاف، استخراج، بهره‌ برداري در اختيار دولت ايران قرار گرفت و در سال 1330 كليه امور مربوطه به شركت ملي نفت ايران واگذار شد.
در “قرارداد امتيازي” دولت كه مالك مخزن يا ميدان مشخصي است آن را به شركتي واگذار مي‌كند و شركت مذكور كليه سرمايه‌گذاري در عمليات اكتشاف، توسعه، بهره‌ برداري و بازاريابي را تأمين مي‌كند. در اين نوع قرارداد مخازن نفت و گاز، توليد و كليه عمليات اعم از اكتشاف، بهره‌ برداري، پالايش و بازاريابي در اختيار شركت عامل مي‌باشد.
شركت عامل در مقابل به صاحب مخزن به دو نحو مختلف بر اساس امتياز بابت نفت و گاز توليدي پرداخت مي‌كند. يكي پرداخت حق‌الارض يا بهره مالكانه و ديگري درصدي از درآمد خالص در قرارداد امتيازي، ذخاير نفت و گاز و 100 درصد توليد متعلق به شركت عامل بوده و در دوره امتياز بر كليه عمليات حاكميت دارد. در قرارداد 1312 (1933) به علت تغيير سيستم، درآمد دولت ايران عبارت بود از 4 شيلينگ انگليس به ازای هر تن نفت صادراتي به اضافه 20% سود سهام.
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“پس از ملي شدن صنعت نفت كه بر مبناي حاكميت، مالكيت و تصدي‌گري ملت بر كليه تأسيسات و مخازن نفتي به تصويب رسيده بود، متعاقب كودتاي 28 مرداد 1332 اين قرارداد در مورد بهره ‌برداري از منابع نفت ايران، بين شركت ملي نفت ايران و كنسرسيومي مركب از هشت شركت بزرگ نفتي (5 شركت آمريكايي كه بعداً تعداد آنها به هفده شركت افزايش يافت با 40 درصد سهام، يك شركت انگليسي به نام بريتيش پتروليوم با 40 درصد سهام، يك شركت هلندي با 14 درصد سهام به نام شل هلند و شركت “CFP” فرانسه با 6 درصد سهام) كه متفقاً كنسرسيومي بين‌المللي را تشكيل داده بودند به امضاء رسيد، مدت آن 25 سال و قابل تمديد براي 3 دوره 5 ساله ذكر شده بود: (مجله اطاق بازرگاني صنايع و معادن ايران)
اهم رئوس آن به شرح ذيل است:
1- واگذاري حق اكتشاف، استخراج، تصفيه و حمل و نقل در حوزه قرارداد و اعطاء حق استفاده قسمتي از اموال و دارائي موجود در اين حوزه
2- تشكيل دو شركت به نام شركت سهامي اكتشاف و توليد نفت ايران و شركت تصفيه نفت ايران به عنوان شركتهاي عامل نفت ايران (كه در هلند به ثبت رسيد) و عضويت دو نفر ايراني در هيئت مديره هر يك از آنها به منظور انجام وظايف مذكور در فوق
3- تقسيم منافع براساس 50-50 و احتساب آن بر مبناي بهاي اعلان شده نفت در خليج‌فارس، حاكميت كامل فروش و توليد در دست اعضاي كنسرسیوم بود و طبق ماده‌اي از قرارداد درآمد ايران طوري بود كه مي‌توانست به معادل 4 برابر قبل از ملي شدن نفت برسد به علاوه توافق شد 5/12 درصد قيمت اعلان شده مربوط به فروش نفت خام صادراتي به عنوان حق‌الارض به دولت ايران پرداخت بشود.
4- تعهد شركتهاي عامل نفت ايران به تأمين كليه مواد نفتي مورد نياز مصرف داخلي ايران و فروش آن به بهاي تمام شده به شركت ملي نفت ايران و احاله انجام عمليات غير صنعتي از قبيل بهداري، منازل، ساختمان، آموزش، حفاظت، حمل و نقل، خواربار، امور اجتماعي و غيره به شركت ملي نفت ايران و به هزينه عمومي شركتهاي عامل كه طي گفتار دوم از فصل دوم ويژگيهاي اين قرارداد به طور اصولي مورد بررسي قرار مي‌گيرد. در قرارداد كنسرسيوم 1333 رقم درآمد دولت عبارت از 50 درصد قيمت اعلان شده منهاي هزينه توليد از هر بشكه نفت صادراتي بود.(مجله اطاق بازرگاني صنايع و معادن ايران)
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طي 10 سال بعد از زمان عقد قرارداد كنسرسيوم چون عده‌اي از كارشناسان نفتي از قرارداد الحاقي شماره 10 خرسند نبودند و انعقاد قراردادهايي به اين شكل را منطقي نمي‌دانستند لذا راه ‌حل جديدي پيشنهاد دادند كه بتوان به موجب آن از چهارچوب قراردادهاي سنتي امتيازي عبور كرده و به گونه جديد قراردادي به نام “مشاركت” رسيد در اينگونه «قراردادهاي مشاركت» برخلاف قراردادهاي امتيازي سابق كه سرمايه‌گذار تمامي هزينه‌ها را تقبل مي‌كرد و مخازن نفت و گاز، توليد، اكتشاف، بهره‌ برداري، حاكميت و فروش آن متعلق به همان سرمايه‌گذار در طول مدت امتياز بود و در اجراء موارد فوق شركت عاملي به وجود مي‌آورد كه عمليات امور نفت را در اختيار آن شركت قرار مي‌دهند وليكن دولت امتياز دهنده هيچگونه اختياري نداشت، اما در اين نوع قراردادهاي مشاركت، حقوق مالكانه متعلق به دولت مي‌گردد و شركت خارجي مكلف به پرداخت ماليات بوده، آموزش نيروي انساني نيز به عهده او مي‌باشد و در حقيقت هزينه‌هاي عمليات اكتشافي را طرف دوم يعني شركت عامل مي‌پردازد لذا در صورت رسيدن به ميادين نفتي كه قابليت بهره ‌برداري تجاري و توسعه را داشته باشد جزء آورده ی وي محسوب مي‌شود. «در قرارداد مشاركتي به تدريج كشور ميزبان كنترل و فعاليتهاي اكتشافي را در حوزه حاكميت خود به دست مي‌آورد يعني در اين نوع قراردادها، دولت به مثابه ی مالك ذخاير نفتي، پروانه بهره‌ برداري در توليد را به شرح و شرايط خاصي كه در قرارداد ذكر شده به نام شركت نفتي سرمايه‌گذار صادر مي‌كند و مقصود اين مي‌باشد كه مخازن نفت و گاز متعلق به كشور صاحب مخزن باشد ولي توليد متعلق به شركت عامل نفتي خارجي است. لذا در اين نوع قراردادها همچون قرارداد امتيازي آنها به سرمايه‌‌گذاري در كليه عمليات توليد، بهره ‌برداري مي‌پردازند و حاصل توليد به نسبتي كه در قرارداد معين شده است ميان دولت و سرمايه‌گذار تقسيم مي‌گردد.» (مجله نفت، گاز و پتروشيمي، 1380)
«اولين قرارداد مشاركت در ايران به فاصله يك ماه بعد از تصويب قانون نفت 1336 با شركت ايتاليايي آجيپ مينراريا منعقد شد و به موجب آن طرفين با سرمايه متساوي شركتي ايراني به نام شركت نفت ايران و ايتاليا سيريپ[footnoteRef:68] را تشكيل دادند و به سال 1337 دومين قرارداد مشاركت با شركت نفت پان آمريكن و شركت آيپك[footnoteRef:69] به وجود آمد و در سال 1343 پنج قرارداد مشاركت ديگر با پنج شركت نفتي به اسامي لاپكو[footnoteRef:70]، دوپكو[footnoteRef:71]، ايروپكو[footnoteRef:72]، ايمينوكو[footnoteRef:73] و اف‌پي‌سي[footnoteRef:74] تشكيل گرديد و در سال 1344 قرارداد مشاركت ديگري منعقد شده و شركت نفتي «پگوپكو[footnoteRef:75] به وجود آمد در قراردادهاي مشاركت سهم ايران تا 75% قيمت اعلان شده منهاي هزينه از هر بشكه نفت صادراتي را شامل مي‌شد.»(اتحاد، 1361) به دليل اهميت مباحث مربوطه در فصل دوم اين پایان نامه به بررسي ويژگي حقوقي اين «مجموعه قراردادهاي مشاركت در توليد» پرداخته شده است. [68:  SIRIP]  [69:  IPAC]  [70:  LAPCO]  [71:  DOPCO]  [72:  IROPCO]  [73:  IMINCO]  [74:  F.P.C]  [75:  PEGUPCO] 
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در سال 1345 اولين قرارداد خدمت بين شركت ملي نفت ايران و گروه فرانسوي اراپ منعقد شد مضمون كلي اين قرارداد اين چنين بود كه مؤسسه اراپ خدمات مالي، فني و بازرگاني لازم را به نفع «شركت ملي نفت» انجام مي‌دهد و عمليات اجرایي به عهده شركت فرعي غيرانتفاعي به نام «شركت فرانسوي نفت ايران» سوفيران بوده كه شركت نفت ايران آن را به عنوان پيمانكار كل و انحصاري خود منصوب مي‌كند. در اينگونه قراردادها مانند قراردادهاي مشاركت در صورتي كه نفت به ميزان تجاري يافت نشود بازپرداخت هزينه‌ها از سوي شركت ملي نفت ايران ميسر نخواهد بود اما در صورت كشف ميدان به ميزان تجاري، كليه هزينه‌هاي عمليات منظور شده و به پيمانكار مسترد مي‌شود.
“منطقه عمليات عبارت بود از قسمتي از فلات قاره خليج‌ فارس و همچنين قسمتي مركب از سه قطعه واقع در خشكي، مجموع مساحت اوليه مناطق واگذاري حدود 230 هزار كيلومتر مربع بود مدت قرارداد شامل دو دوره بود دوره اكتشاف و دوره بهره ‌برداري. دوره اكتشاف در مورد مناطق دريايي و زميني هر دو مورد شش سال بود و در صورت كشف ميدان يا ميادين تجاري قرارداد و براي هر ناحيه مورد بهره‌ برداري به مدت 25 سال از تاريخ شروع توليد تجاري (يعني هنگاميكه 100 هزار متر معكب نفت از ميدان با اطمينان به ادامه جريان منظم نفت براي صدور فروخته و تحويل شده باشد) معتبر خواهد شد در صورت عدم اكتشاف ميدان در طول مدت دوره اكتشاف قرارداد، فسخ شده تلقي مي‌شود.” (اتحاد، 1361) بر اساس اين قرارداد شركت ملي نفت ايران متعهد بود در مقابل خدمات مؤسسه اراپ طي مدت 25 سال از تاريخ شروع توليد تجاري در هر ميدان بين 25 تا 45 درصد نفت توليدي را به بهاي ويژه به مؤسسه مذكور بفروشد (قيمت ويژه عبارت بود از جمع استهلاك سالانه هزينه‌هاي اكتشاف و توسعه و بهره ‌برداري به اضافه 2% و 50% تفاوت بين قيمت جاري بازار و جمع هزينه‌ها) اين رقم 50% به عنوان برابري نرخ ماليات بر درآمد منظور شده بود. ضمناً “در مورد گاز طبيعي كه همراه با نفت خام توليد مي‌شد هر مقدار كه پس از مصرف شدن، ضمن عمليات و تأمين احتياجات مصرف داخلي كشور باقي مي‌ماند طبق همان اصول مربوط به نفت خام بين طرفين تقسيم مي‌شد و براي اولين بار در اين قرارداد، اصل نويني به عنوان ذخيره ملي منظور گرديد، بدين معني كه 50 درصد ذخايري كه كشف شود از شمول قرارداد خارج خواهد بود و با عنوان ذخيره ملي كنار گذاشته خواهد شد.” (اتحاد، 1361)
در قراردادهاي خدمت يا پيمانكاري مانند قرارداد شركت فرانسوي اراپ بيش از 90% درآمد به ايران تعلق مي‌گرفت كه در قياس با ساير اشكال قبلي متضمن منافع بيشتري براي دولت ايران محسوب مي‌شد.
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قبل از پايان يافتن مدت قرارداد كنسرسيوم كه قبلاً در سال 1333 منعقد شده بود و متأسفانه بر اثر مخالفت و فشار بيگانگان بر مردم ايران تحميل شد و ايران به دليل شكست نهضت ملي شدن نفت به ناچار تا سال 1973 ميلادي آن را پذيرفته و عمل مي‌نمود وليكن طي دو دهه فوق تحولات زيادي در چگونگي عقد قراردادهاي نفتي كشورهاي هم جوار به وقوع پيوسته بود كه با تأسيس سازمان اوپك در سال 1960 حق قيمت‌گذاري نفت را اين سازمان به كشورهاي توليد كننده به جاي شركتهاي نفتي داد. و از آن تاريخ به بعد قيمت نفت خام در اجلاس‌هاي كنفرانس اوپك با توجه به شرايط بازار و ميزان تقاضا و امكان توليد كشورهاي مصرف كننده تعيين مي‌شد، لذا پس از اينكه كنسرسيوم طرف قرارداد با ايران طبق مفاد قرارداد 1333 نواحي از مناطق قبلي مشمول را به ايران مسترد نموده، دولت ايران توانست با شركتهاي ديگري قراردادهايي با شرايط بسيار مطلوب‌تر و درآمد بيشتر به امضاء برساند و با توجه به فضاي مثبت حاكم بر جهان آن روز توانست قرارداد فروش جديدي به نام قرارداد فروش و خريد نفت به مدت 20 سال و با همان شركتهاي بين‌المللي عضو كنسرسيوم تحت شرايط جديد منعقد نمايد اين قرارداد كه در حقيقت نوعي تجديدنظر در كنسرسيوم اول بود در تاريخ 9/5/1352 به تصويب نهايي مجلسين رسيد و در نتيجه آن حاكميت، مديريت، مالكيت به شركت ملي نفت ايران واگذار شد، از «جمله تغييرات حاصل شده مي‌توان به كاهش ناحيه قرارداد به ميزان يك سوم و احاله اداره پالايشگاه آبادان به شركت ملي نفت ايران و طراحي و برنامه‌ريزي عمليات سالانه توليد صدور نفت اشاره نمود زيرا كه اين امور از آن پس به عهده شركت ملي نفت ايران گزارده شده است.
همچنين در اين قرارداد قانون حاكم بر روابط طرفين و تفسير و تعبير قرارداد و داوري آن بر اساس قوانين ايران تعيين شد.
در قرارداد فروش و خريد نفت ايران به سال 1352 رقم درآمد دولت ايران از 50 درصد مذكور در كنسرسيوم اول تغيير يافته و به صورت 55 درصد قيمت اعلان شده منهاي رقم هزينه به اضافه ی بهره مالكانه افزايش يافت كه در مجموع درآمد دولت به 61% كل درآمد رسيد.» (اتحاد، 1361)
پاره‌اي از صاحب نظران بر اين عقيده‌اند كه منظور اصلي كنسرسيوم از تجديدنظر در سال 1352 دو هدف بوده است:
· چون قرارداد 25 ساله قبلي منعقده به سال 1333 در سال 1358 يعني 6 سال باقيمانده به اتمام مي‌رسيد در حقيقت كنسرسيوم با اين ترفند توانست 20 سال ديگر يعني از سال 1352 تا سال 1372 قرارداد را تمديد كند.
· چون مؤظف شده بود كه ميزان توليد را طي اين 20 سال از 4 ميليون بشكه در روز به 8 ميليون بشكه در روز افزايش دهد در واقع به نوعي تسريع در نابودي ذخاير نفت ما نایل شده بود.» (اتحاد، 1361)
[bookmark: _Toc465164557]
7-4-3-  قراردادهاي فروش مستقيم نفت (معروف به پاياپاي) 
شركت ملي نفت ايران مانند هر صاحب مخزني از ابتدا علاقه به داشتن اختيار در فروش و عرضه مخازن خود به صورت مستقيم داشته است در اين زمينه براي نخستين مرتبه در سال 1346 كه روابط با كشورهاي اروپاي شرقي توسعه يافت اعضاي كنسرسيوم موافقت كردند كه حدود 20 ميليون تن نفت خام در اختيار اين شركت بگذارند تا براي مدت 5 سال در معاملات تهاتري ايران با كشورهاي اروپاي شرقي استفاده شود.
«سپس در سال 1352 نيز حدود 200 هزار بشكه در روز در اختيار شركت ملي نفت ايران با توجه به عقد قرارداد فروش و خريد نفت 1352 قرار داده شد كه در سالهاي بعد اين سهميه ايران طي سال 1357 به حدود 900 هزار بشكه در روز رسيد، دليل اين افزايش نيز به اين جهت بود كه از سال 1355 به بعد كنسرسيم به تعهدات خود عمل ننموده بود لذا صادرات مستقيم شركت ملي نفت ايران هم از مقدار پيش‌بيني شده بيشتر گرديد. اهم قراردادهاي فروش مستقيم به شرح ذيل است: (اتحاد، 1361)
· «- قرارداد فروش نفت خام به هندوستان و آفريقاي جنوبي مربوط به پالايشگاه هاي مدرس هند و سالسبورگ آفريقاي جنوبي كه دولت ايران در اين پالايشگاه ها سرمايه‌گذاري كرده بود.
· تحويل نفت خام به اسرائيل و مقاديري نيز براي عبور از خط لوله ترانزيت اسرائيلي كه دولت ايران نيز در احداث اين خط لوله مشاركت داشت.
· فروش نفت خام به 5 كشور اروپاي شرقي در چهارچوب قراردادهاي بازرگاني كه پرداختهاي اين معاملات اغلب به صورت تهاتري بود.
· فروش نفت خام به شركت نفت يوگسلاوي در مقابل اجرای پروژه دستگاه تقطير لاوان
· تعهدات فروش نفت خام به شركتهاي مختلف جهان در مقابل اجراي طرحهاي صنعتي از قبيل فولاد در بندرعباس و نيروگاه هاي اتمي
· تعهدات فروش نفت خام در مقابل خريدهاي وزارت جنگ از قبيل هواپيما هاي جنگي، هلي‌كوپترها و ساير ادوات جنگي 
لازم به ذكر است كه پس از پيروزي انقلاب اسلامي ايران كليه قراردادهاي سابق كان لم يكن اعلام شد و فروش نفت خام كلاً در اختيار شركت ملي نفت ايران قرار گرفت و شركت به صورت فروش نفت خام تك محموله و قراردادهاي كوتاه مدت حداكثر 9 ماهه عمليات صادرات را انجام داد.» (اتحاد، 1361)

[bookmark: _Toc465164558]8-4-3-  قراردادهاي خدماتي بيع متقابل نفت ايران
در اين نوع قراردادها كه عموماً در طبقه قراردادهاي خريد خدمت دسته‌بندي مي‌شود، شركت سرمايه‌گذاري خارجي كليه وجوه سرمايه‌گذاري همچون نصب تجهيزات، راه‌ اندازي و انتقال تكنولوژي را بر عهده مي‌گيرد و پس از راه‌ اندازي به كشور ميزبان واگذار مي‌كند. بازگشت سرمايه و همچنين سود سرمايه شركت سرمايه‌گذار از طريق دريافت محصولات توليدي صورت مي‌پذيرد.
بازپرداخت اصلي و سود سرمايه‌گذاري از محل مايعات گازي، نفت خام و فرآورده‌ هاي نفتي صورت مي‌گيرد و پرداختها هم به صورت نقدي و هم غيرنقدي امكان‌پذير است.
«مهمتر‌ين ويژگيهاي اين گونه قراردادها به ترتيب زير است:
· شركتهاي خارجي به صورت پيمانكار بوده و وظيفه تأمين تمام سرمايه مورد نياز را به عهده دارند.
· كليه مخارج و هزينه‌هاي پيمانكار كه در طول پروژه تقبل نموده به همراه بهره سرمايه‌هاي به كار گرفته شده و همچنين نرخ توافق شده، از محل درآمد حاصل از فروش نفت يا گاز بازپرداخت خواهد شد.
· نرخ بازده سالانه سرمايه‌گذاري متناسب با پروژه متغير معمولاً 20% است و طي اقساط مساوي به پيمانكار بازپرداخت خواهد شد.
· پس از پايان دوره پرداخت اصل، بهره و سود سرمايه‌گذاري ها، پيمانكار داراي هيچ‌گونه حقي در ميادين نفت و گاز كشور ميزبان نخواهد بود.
· پس از پايان دوره عمليات اجرايي پروژه، راه‌ اندازي توليد و شروع توليد كشور ميزبان كنترل عمليات را بر عهده خواهد گرفت و مسئول تأمين هزينه عمليات جاري خواهد بود.
· پيمانكار خارجي در اين سرمايه‌گذاري ‌هاي مشترك فاقد سهم است.
· پروژه‌ها فاقد خطرپذيري اكتشاف‌اند زيرا همگي در مياديني كه داراي ذخاير اثبات شده نفت و گاز هستند به اجراء در خواهند آمد افزون بر اين خطرپذيري قيمت به كشور ميزبان منتقل شده است و دولت كشور ميزبان پرداخت وجوه مورد توافق را تضمين كرده است.(مبصر، 1379)
يادآوري اين نكته ضروري است؛ قراردادهاي بيع متقابل كه در واقع نوعي از قراردادهاي خريد خدمت محسوب مي‌گردد چون كه شركت خارجي به عنوان پيمانكار طرف قرارداد مالك ميدان نفتي به انجام وظيفه مشغول مي‌گردد. پس از انقلاب اسلامي ايران در صنعت نفت ايران منعقد گرديده كه در فصل هاي بعدي جزئيات و ويژگيهاي طبقه ‌بندي نظام حقوقي و مقياس آن با ساير قراردادهاي نفتي تشريح خواهد شد.
[bookmark: _Toc465164559]9-4-3- قراردادهای جدید نفتی ایران (IPC) 
نسل جدید قراردادهای نفتی ایران موسوم به IPC[footnoteRef:76] را می توان قرارداد خرید خدمتی دانست که در نزدیکترین موقعیت ممکن به قراردادهای مشارکت در تولید قرار دارد. IPC را می توان تا حدود زیادی الهام گرفته از نسل جدید قراردادهای نفتی کشور عراق موسوم به قراردادهای Fee Per Barrel دانست؛ قراردادهایی که در سالهای اخیر توانستند شرکتهای بین المللی نفتی مطرح در دنیا را برای سرمایه گذاری در میادین عراق جذب کنند. این امر خود گواه این موضوع است که  اکنون حرکت از قراردادهای مشارکت در تولید به سمت قراردادهای خرید خدمت در میادین نفتی در دنیا در حال آغاز شدن است، کما اینکه در چند دهه قبل، حرکت از قراردادهای امتیازی به سمت قراردادهای مشارکت در تولید اتفاق افتاد. این در حالی است که جمهوری اسلامی ایران از حدود بیست سال پیش استفاده از قراردادهای بیع متقابل را که نوعی از قراردادهای خدماتی می باشند را در دستور کار خود قرار داده است. فارغ از این بحث که چه میزان از اهداف قراردادهای بیع متقابل محقق شده است، پیشتازی جمهوری اسلامی ایران از سایر رقبا در حرکت به سمت قراردادهای خرید خدمت، ستودنی است. (مسعود درخشان، ۱۳۹۲) [76:  Iran Petroleum Contract] 

با وجود اینکه IPC ایرادات بیع متقابل را بهبود می بخشد ولی خود دارای ابهامات اساسی است. با این وجود، به نظر می رسد مهم تر از خود قرارداد، پروژه های هدف این قراردادها هستند که باید توسط وزارت نفت تعیین شود. باید توجه شود که شرایط کشور در میادین مشترک نفتی و گازی به خصوص با توجه به محدودیتهای ایجاد شده در سال‌های اخیر وضعیت مناسبی ندارد و هم زمان رقبای کشور، پیشرفتهای قابل توجهی در توسعه و برداشت از این مخازن داشته اند. بنابراین انتظار می رفت در کنفرانس تهران صرفاً میادین مشترک به شرکتهای بین المللی نفتی معرفی شوند اما در عمل آنچه در این کنفرانس در قالب 51 پروژه به این شرکتها معرفی شد، ترکیبی از میادین مشترک و مستقل نفتی و گازی بود که تنها یک سوم آن، میادین مشترک هستند. حال سؤال اصلی این است که با وجود 23 میدان مشترک در کشور که عمدتاً وضعیت نامناسبی دارند، چه ضرورتی برای معرفی میادین مستقل به شرکتهای بین المللی نفتی وجود داشت؟ البته گفتنی است که جذابیت های بیشتری برای میادین مشترک در مدل IPC در نظر گرفته شده است تا این شرکتها انگیزه بیشتری برای سرمایه گذاری در این میادین داشته باشند ولی ریسک سیاسی و عملیاتی و همچنین فشار کشورهای شریک ایران در این میادین نظیر عربستان سعودی، قطر، امارات و عراق از جذابیت‌ های این میادین مشترک برای شرکتهای بین المللی نفتی می کاهد. در نتیجه، پیش بینی می شود معرفی میادین مستقل در کنار میادین مشترک به شرکتهای بین المللی نفتی، میادین مشترک را از اولویت فعالیت این شرکتها در ایران خارج کند. امری که یک بار در گذشته و در قالب قراردادهای بیع متقابل تجربه شد و کشور نتوانست در بستر این قراردادها، شرکتهای بین المللی نفتی را به میادین مشترک نفتی هدایت کند. بنابراین از آنجا که اولویت اصلی کشور، توسعه میادین مشترک است، ضرورت دارد میادین مستقل برای سرمایه گذاری در بستر IPC از دستور کار وزارت نفت خارج شود.
در نهایت میتوان گفت کهIPC  مدل جدیدی از قراردادهای نفتی است که می تواند منافعی را نصیب کشور کند، در صورتی که به نکات زیر به دقت توجه شود:
الف- پروژه های هدف این قراردادها و علت انتخاب آنها مشخص شود.
ب- نظام حقوقی، فنی و مالی مورد نظر برای هر پروژه ارزیابی شود و برای تدوین آن، کار کارشناسی دقیقی صورت گیرد.
ج-  صرفاً تدوین یک قرارداد خوب منجر به عایدی برای کشور نمی شود و کیفیت اجراء آن، خود موضوع مستقلی است که از الزامات آن هوشیاری طرف ایرانی در زمان اجراء و اولویت منافع ملی بر منافع شخصی و کوتاه مدت افراد، احزاب و گروهها در طول پروژه است. 
د- به IPC باید با هدف جبران کمبودهای موجود و رفع موانع فعلی نگاه شود و نه به عنوان مدلی برای امضاء قرارداد با شرکتهای خارجی و افتخار به آن. (مسعود درخشان، ۱۳۹۲)
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قراردادهای بیع متقابل که به نوعی قراردادی با خرید خدمت محسوب می‌گردد، با توجه به قیمت جهانی پایین نفت و کمبود منابع داخلی شرکت ملی نفت ایران، فرصت مناسبی را برای کشور در توسعه میادین، به خصوص میدان مشترک پارس جنوبی فراهم کردند. همچنین با توجه به شروع افزایش قیمت نفت پس از انعقاد این قراردادها و در طول اجرای آنها، هزینه تمام شده ی پیمان با توجه به قیمت جهانی نفت در زمان تحقق تولید و اتمام قراردادها، شرایط فوق العاده ای را برای کشور رقم زد و به لحاظ اقتصادی منفعت حاصل شده برای کشور بسیار بیشتر از شرکتهای بین المللی نفتی حاضر در این قراردادها بود. در عین حال به لحاظ فنی، این قراردادها خالی از مشکل نبودند و مشکلاتی برای کشور در بلندمدت ایجاد کردند که به اختصار به تعدادی از آنها اشاره می شود :
· کوتاه مدت بودن دوره قرارداد: در قراردادهای بیع متقابل بخش توسعه میدان به پیمانکار واگذار میگردید و پیمانکار موظف بود در بازه‌ی زمانی مشخصی تولید اقتصادی توافق شده در قرارداد را محقق کند. با شروع تولید اقتصادی از میدان، بازپرداخت هزینه های پیمانکار اعم از هزینه‌های سرمایه‌ای، غیر سرمایه ای، بانکی و حق الزحمه از محل درآمد خود میدان صورت می گرفت. لذا پیمانکار در توسعه میدان به نحوی عمل می کرد که بازپرداخت ها تضمین شود و تولید از میدان در بلند مدت برای او اهمیت و اولویتی نداشت. در نتیجه، تولید غیر صیانتی از میادین صورت می گرفت. به طور مشخص می توان افت شدید فشار مخزن را پس از سال های تحقق بازپرداخت، در این قراردادها انتظار داشت. 
· وابستگی پرداخت حق الزحمه پیمانکار به هزینه‌های سرمایه‌ای: در قراردادهای بیع متقابل، حق الزحمه ی پیمانکار بر مبنای درصدی از هزینه های سرمایه ای پرداخت می شود که نتیجه این موضوع، تلاش پیمانکار برای افزایش این هزینه ها تا حداکثر مقدار ممکن است. البته در نسل اول و دوم این قراردادها سقفی برای هزینه های سرمایه ای در نظر گرفته شد تا پیمانکار نتواند بیش از حد این مقادیر را افزایش دهد، ولی در نتیجه این رویکرد، پیمانکار کیفیت پیمان را قربانی جبران هزینه های خود می کرد. اما در نسل سوم این قراردادها، از سازوکار دیگری استفاده شد که بر اساس آن سقفی برای هزینه های سرمایه ای در نظر گرفته نشد و مبنای تمامی هزینه ها، برگزاری مناقصه بود. این رویکرد مشکلات سقف هزینه های سرمایه ای را از بین می برد ولی مشکلات دیگری به وجود می آورد که از آن جمله افزایش بیش از حد هزینه های سرمایه ای  و عدم کارایی سازوکار مناقصه برای تعیین شفاف هزینه ها بود. (مسعود درخشان، ۱۳۹۲)
· نظارت ضعیف کارفرما بر عملکرد پیمانکاران: نظر به کوتاه مدت بودن قراردادهای بیع متقابل و عدم حضور پیمانکار در دوره تولید، نقش کارفرما در نظارت بر پیمانکار در تحقق وظایف محوله، بسیار کلیدی است. به این معنی که کارفرما باید کاملاً به مدیریت مخزن مسلط باشد و برنامه جامع توسعه (MDP) که از سوی پیمانکار ارائه می شود، را به صورت دقیق و کارشناسی بررسی کند تا تمام عملیات توسعه میدان در راستای تحقق تولید صیانتی از مخزن باشد. عدم تسلط کارفرما بر دانش مدیریت مخزن مساوی با تحقق تولید غیر صیانتی از سوی پیمانکار برای تسریع در بازگشت سرمایه او، به بهای از دست دادن حجم زیادی از هیدروکربور در بلند مدت است. بررسی قراردادهای بیع متقابل نشان می دهد که سطح توانمندی شرکتهای تابعه ی شرکت ملی نفت ایران که در این قراردادها در نقش کارفرما حاضر می‌شدند، قابل مقایسه با شرکتهای نفتی بین المللی نبود و امکان نظارت بر این شرکتها توسط شرکت ملی نفت ایران، در عمل وجود نداشت. خروجی این وضعیت، کاهش شدید تولید این میادین پس از اتمام بازپرداختهای پیمانکار آنها بود. 
· انعطاف پایین قرارداد: توسعه میادین، امری پیچیده می باشد و نمی توان دستور کار مشخص و ثابتی را برای کل پروژه در نظر گرفت؛ به این معنی که پروژه گام به گام پیش برده می شود و بر اساس نتایج بدست آمده از رفتار مخزن، تغییرات لازم در دستور کار قرار می گیرد. قراردادهای بیع متقابل، از انعطاف لازم برخوردار نبودند و تغییر در دستور کار به سختی ممکن بود.
 طراحان IPC معتقدند ایرادات مطرح شده در موارد بالا به ترتیب زیر در IPC مرتفع می گردد:
· بلند مدت بودن دوره قرارداد: از آنجا که IPC قراردادی بلند مدت است که شامل دوره توسعه و تولید می شود و همچنین پاداش تولید به ازای تولید هر بشکه پرداخت می گردد، نگاه پیمانکار به مخزن، نگاهی بلند مدت است. لذا پیمانکار برای دستیابی به سود حداکثری، خود را ملزم به تولید حداکثری می کند و برای تحقق تولید حداکثری، نگاهی صیانتی به میدان دارد و به دنبال حداکثر بازیافت از مخزن در بلند مدت است. لذا در IPC بر خلاف بیع متقابل، پیمانکار به دنبال تحقق تولید صیانتی و پیشینه بازیافت از مخزن است. (مسعود درخشان، ۱۳۹۲)
· وابستگی پرداخت حق الزحمه پیمانکار به میزان تولید از میدان: در IPC حق الزحمه پیمانکار به میزان تولید وابسته بوده و به ازای تولید هر بشکه نفت یا هر متر مکعب گاز پرداخت می گردد. در نتیجه، بر خلاف بیع متقابل که حق الزحمه بر اساس هزینه های سرمایه ای است و پیمانکار را به افزایش هزینه ها ترغیب می کند،  IPC میزان حق الزحمه را به میزان تولید وابسته می کند و منفعت پیمانکار را به تحقق تولید بیشتر گره می زند تا افزایش هزینه ها. 
· کاهش نقش نظارتی کارفرما: با توجه به اینکه IPC قراردادی بلند مدت است و پرداخت حق- الزحمه ی آن بر اساس میزان تولید صورت می گیرد، لذا پیمانکار برای تأمین منافع خود به دنبال تحقق تولید حداکثری است و در این راستا تمامی هزینه های لازم را انجام می دهد و نیازی به نظارت کارفرما برای تحقق تولید صیانتی نیست. بنابراین در این قراردادها بر خلاف قراردادهای بیع متقابل مسئولیت کارفرما کم رنگ می شود و از وظایف نظارتی او کاسته می شود و مشکل ضعف کارفرما در مدیریت مخزن حل می شود. (مسعود درخشان، ۱۳۹۲)
· انعطاف پذیری بالای قرارداد :IPC عملاً توسعه پلکانی را محقق کرده است. در این قراردادها سقفی برای هزینه های سرمایه ای در نظر گرفته نشده و پیمانکار متناسب با نیاز میدان، در میدان هزینه می کند و میزان هزینه های مورد نیاز، به صورت سالانه به کمیته مشترک مدیریت پیشنهاد و به تصویب می رسد. لذا عملیات توسعه در این قراردادها به صورت گام به گام و پلکانی صورت می گیرد و پیمانکار متناسب با رفتار مخزن در طول فرآیند توسعه میدان، هزینه های خود را در میدان مدیریت می کند. (مسعود درخشان، ۱۳۹۲)
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در قرارداد جدید نفتی، سقف هزینه‌های سرمایه‌ای اصطلاحاً «باز»‌ است و پیمانکار می‌‌تواند به موجب برنامه‌های عملیاتی مصوب برای توسعه، تولید، بهره‌برداری و ازدیاد برداشت هر رقمی را پیشنهاد و در صورت تصویب کارفرما مطالبه کند. ناگفته نماند که باز بودن سقف هزینه‌های سرمایه‌ای در قراردادهای به اصطلاح نسل سوم بیع متقابل نیز پذیرفته شده بود اما مقید و متناسب با مبلغ سرمایه‌گذاری اولیه بود در حالی که در قراردادهای جدید، سقف هزینه‌های سرمایه‌ای کاملاً باز است.
ویژگی اصلی که قراردادهای جدید نفتی از قراردادهای بیع متقابل را متمایز می‌کند، انعام یا پاداش به ازای هر بشکه نفت است (fee per barrel) که در این قرارداد جدید به «دستمزد» ترجمه شده است. ناگفته نماند که کلیه هزینه‌های سرمایه‌ای مستقیم شامل هزینه‌های مهندسی و کلیه هزینه‌های بهره‌ برداری شامل مبالغی که طبق قرارداد برای عملیات بهره ‌برداری هزینه می‌شود و کلیه هزینه‌های سرمایه‌ای غیر مستقیم مانند: هزینه‌های بیمه، مالیات و نظایر آن و به طور کلی هر هزینه‌ای که مستقیماً یا غیر مستقیم مربوط به اجرای قرارداد باشد از محل حداکثر ۵۰ درصد نفت تولیدی از میدان پرداخت خواهد شد. از این رو fee را نمی‌توان دستمزد به معنای مصطلح آن ترجمه کرد، هر چند که ما در ادامه این گزارش، واژه دستمزد را به کار خواهیم برد. به موجب بند ۵-۳، با هدف ایجاد انگیزه در طرف دوم قرارداد برای به کارگیری روش‌های بهینه و فناوریهای نوین و پیشرفته در «اکتشاف،‌ توسعه و بهره‌ برداری»‌ است.
· ابهام در تحقق تولید صیانتی با وجود بلند مدت بودن قرارداد: محاسبه حجم سرمایه گذاری و میزان بازپرداخت در IPCکه شامل بازگشت اصل سرمایه و پاداش تولید است، به وضوح مؤید این موضوع است که بازگشت سرمایه های هزینه ای و پشتیبانی، به سرعت و طی سه الی چهار سال از شروع تولید اقتصادی از میدان اتفاق می افتد و این احتمال می رود که پیمانکار در دوره ازدیاد برداشت از میدان، انگیزه چندانی برای سرمایه گذاری نداشته باشد. در نتیجه، با اجرای این رویکرد، یکی از اهداف اصلی IPC که همان ازدیاد برداشت از مخازن و تحقق تولید صیانتی است، محقق نخواهد شد. (مسعود درخشان، ۱۳۹۲)
· تداوم تمایل پیمانکار برای افزایش هزینه های سرمایه ای: مسئولین کمیته بازنگری قراردادها معتقدند که پیمانکار IPCانگیزه ای برای افزایش بی دلیل هزینه ها ندارد. در صورتی که اینطور نیست. زیرا از آن جا که  IPC، به لحاظ میزان هزینه های سرمایه ای،  OPEN CAPEXاست و همچنین خود این CAPEX برای پیمانکار دارای حاشیه سود خوبی است، لذا پیمانکار تمام تلاش خود را برای افزایش این هزینه ها به کار می گیرد. همچنین نظر به استفاده از مکانیزم R Factor  در IPC، افزایش هزینه ها موجب کاهش R Factor و افزایش Fee می شود. به عبارت دیگر، پیمانکار با افزایش هزینه ها، از پاداش بیشتری بهره مند می گردد. 
· پرداختFee  (انعام یا دستمزد) به شرکتهای نفتی خارجی نوآوری این قرارداد نیست بلکه قبل از انقلاب اسلامی نیز رایج بوده و در سالهای اخیر در قراردادهای نفتی عراق هم از آن استفاده شده است. استفاده از Fee در ایران برای نخستین بار در قرارداد کنسرسیوم مصوب ۶ آبان ۱۳۳۳ (بعد از کودتای ۲۸ مرداد) مطرح شده است. به موجب جزء الف ماده ۱۳ «شرکتهای عامل، ذی‌حق به دریافت حق‌العملهای زیر خواهند بود: بند (۱)- شرکتهای استخراج و تولید: یک شیلینگ برای هر متر مکعب نفت خامی که تحویل می‌نماید. بند (۲)- شرکت تصفیه: یک شیلینگ برای هر متر مکعب نفت خامی که تصفیه می‌نماید».
· مبالغی که تحت عنوان دستمزد هزینه می‌شود، بسیار سنگین است. به موجب بند ۶-۲، «دستمزد تابعی از قیمت نفت خام و سطح توان تولید هر میدان و رعایت ضرایب ریسک مناطق اکتشافی، ...» است. در تبصره یک همین ماده، «مناطق به ریسک‌های کم، متوسط و زیاد و همراه با ضرایب ریسک خاص میادین و ضرایب خاص طرح‌های بهبود یا افزایش ضریب بازیافت...» تعیین می‌شوند. ملاحظه می‌شود که فرمول تعیین دستمزد بسیار پیچیده است، زیرا با اندک تغییری در ضرایب مربوط ریسک ها می‌‌تواند منجر به تعدیلات بسیار جدی در دستمزد پرداختی به پیمانکار باشد و از این رو چه بسا می‌‌تواند منشاء فسادهای مالی باشد.
· هدف از پرداخت دستمزد به موجب بند ۵-۳ این است که در طرف دوم قرارداد، انگیزه ایجاد شود که از روشهای بهینه و فناوری‌های پیشرفته در اکتشاف، توسعه، تولید و بهره‌ برداری استفاده نماید. نکته‌ای که مغفول مانده این است که بکارگیری روشهای بهینه و فناوری‌های پیشرفته از وظایف و تعهدات پیمانکار است و نیازی به پرداخت انعام یا پاداش یا دستمزد نیست. در کلیه قراردادهای نفتی کشور از ۱۹۳۳ به بعد بر این نکته تأکید شده است که به ذکر دو نمونه اکتفا می‌کنیم.
نمونه اول - در امتیازنامه شرکت نفت انگلیس و ایران (۱۳۱۲ شمسی مطابق با ۱۹۳۳ میلادی) که در واقع ادامه همان امتیاز دارسی به شکل جدید است، بند الف ماده ۱۲ مقرر می‌کند. کمپانی، جمیع وسایل معمول و مناسب را برای تأمین صرفه‌جویی و استفاده کامل از عملیات خود برای حفظ مخازن تحت‌الارضی نفت به طرزی که مطابق با آخرین ترقیات علمی وقت باشد به کار خواهد برد.» (مسعود درخشان، ۱۳۹۲)
نمونه دوم-  به موجب بند ۵ جزء (و) ماده ۴ قرارداد کنسرسیوم مصوب آبان ۱۳۳۳، «تهیه طرحها و برنامه‌ها با مشورت شرکت ملی نفت ایران برای کارآموزی و تعلیم صنعتی و فنی و تشریک مساعی برای اجرای آن به منظور اینکه ایرانیان با فرا گرفتن تعلیم لازم در کوتاه‌ترین مدتی که عملاً‌ ممکن باشد جایگزین کارمندان بیگانه شوند و هر نوع فرصت ممکنه برای اینکه ایرانیان در این عملیات شرکتهای عامل شاغل مقامات مهم شوند، فراهم گردد.»
· در قراردادهایی که بعد از قرارداد کنسرسیوم منعقد شد پیمانکار همواره موظف به استفاده از بهترین روش‌های فنی موجود در صنعت نفت بوده است (Best Practice) و متعهد بود که موازین تولید صیانتی را رعایت کند. (Mindful Practice)‌ بنابراین پرداخت مبالغ سنگینی به پیمانکار برای ایجاد انگیزه در وی جهت بکارگیری فناوری‌های پیشرفته و رعایت موازین تولید صیانتی توجیه منطقی ندارد. نکته قابل توجه این است که بلافاصله بعد از بند ۵-۳ در بند ۶-۳ بر «تعهد طرف قرارداد به برداشت صیانتی ... با بکارگیری فناوری‌های نوین و پیشرفته ...»‌ تأکید شده است. بنابراین در حالیکه بند ۵-۳ پیمانکار را مستحق دریافت دستمزد برای بکارگیری فناوری‌های نوین و پیشرفته می‌کند بند ۶-۳ پیمانکار را موظف به انجام آن کرده است. (مسعود درخشان، ۱۳۹۲)

[bookmark: _Toc465164562]3-9-4-3- مغایرت الگوی جدید قراردادهای نفتی با قوانین و اسناد بالادستی 
· بند های 13، 14 و 15 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی: مرور این بندها مشخص می کند که در سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، خام فروشی نفت به صراحت منع شده و دستور به توسعه زنجیره ارزش داده شده است. با این وجود در لیست پروژه های هدف IPC ، تعداد زیادی از میادین نفتی قرار دارند که موجب افزایش تولید نفت خواهد شد. هم اکنون ظرفیت پالایشی نفت در کشور حدود 1.8 میلیون بشکه می باشد، در حالیکه ظرفیت تولید نفت حدود 4 میلیون بشکه می باشد. با این شرایط افزایش تولید نفت مغایر با سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی است.
همچنین بند 14 این سیاست ها توجه ویژه ای به میادین مشترک دارد، حال آن که مصوبه هیأت دولت در خصوص الگوی جدید قراردادهای نفتی نسبت به این موضوع بی تفاوت است. 
· قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44: نظر به اینکه در IPC بهره برداری نیز به بخش خصوصی داخلی و خارجی واگذار می شود، ابهامی قانونی وجود دارد و آن اینکه بر اساس ماده 2 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، فعالیت های بالادستی نفت و گاز جزء گروه سوم این ماده قانونی دسته بندی می شود و در نتیجه، واگذاری این فعالیتها به بخش خصوصی منع قانونی دارد. منتها می توان با استناد به تبصره 1 قسمت ج ماده 3 این قانون، به شرط حفظ مالکیت در این حوزه نیز خرید خدمت توسط دولت صورت گیرد. اما اجرای این تبصره نیز باید با توجه به آئین- نامه اجرایی آن صورت گیرد. بر اساس ماده 5 آئین نامه اجرایی این تبصره مصوب مرداد 1388، این خرید خدمت مشروط به حفظ سرمایه گذاری، مالکیت و مدیریت این فعالیتها برای دولت است. حال سوال اینجاست که آیا در بستر IPC امکان تحقق این شرط وجود دارد؟ بند ت ماده 8 مصوبه هیأت دولت در خصوص الگوی جدید قراردادهای نفتی، تحقق این شرط را غیر ممکن می کند. این بند تصریح می کند که نظارت بر کلیه عملیات طرح در طول قرارداد با کمیته مشترک مدیریت می باشد و این کمیته تصمیمات نهایی فنی، مالی و حقوقی در چارچوب قرارداد را اتخاذ می کند. بنابراین مصوبه هیأت دولت، خلاف قانون اجرای اصل 44 می باشد.  
· ماده 2 اصلاح قانون نفت: این ماده اشاره می کند که اعمال حق حاکمیتی بر کلیه منابع نفتی به نمایندگی از حکومت اسلامی بر عهده وزارت نفت می باشد. حال که بند ت ماده 8 و بند د ماده 3 مصوبه هیأت دولت به صراحت نقض حاکمیت کشور بر منابع نفتی می باشد. بند ت ماده 8 مصوبه هیأت دولت به موضوع نظارت کمیته مشترک مدیریت در طول قرارداد و اتخاذ تصمیمات نهایی اشاره دارد و بند د ماده 3 این مصوبه نیز بیان می کند که "چنانچه وزارت نفت تصمیم به کاهش سطح تولید و یا توقف آن به هر دلیلی به جز دلایل فنی مربوط به میدان یا مخزن داشته باشد، اولویت اعمال چنین کاهشی از سطح تولید، میدان ها یا مخزن هایی که متعهد به بازپرداخت نیستند، می باشد و در صورتیکه این تصمیم در مورد میدان یا مخزن موضوع قرارداد اتخاذ شود، نباید در بازپرداخت هزینه ها و دستمزد متعلقه به پیمانکار تأثیر بگذارد." 

[bookmark: _Toc465164563]4-9-4-3- ابهامات فنی، مالی و ساختاریIPC 
· جایگاه شرکت ملی نفت ایران در صنعت نفت و گاز با این قرارداد: ساختار IPC به گونه ای است که جایگاه کارفرما نسبت به قراردادهای بیع متقابل تقلیل می یابد و اساساً در IPC، کارفرما به معنای سابق وظایف خطیری ندارد؛ زیرا پیمانکار تمام دوره توسعه و تولید را در اختیار دارد و هر عملکردی نتیجه خود را در میزان تولید نشان می دهد و بر سود پیمانکار تأثیر می گذارد. در نتیجه انتظارات از کارفرما در IPC مانند بیع متقابل نیست. از طرف دیگر به نظر می رسد که شرکت ملی نفت ایران به واسطه شرکتهای تابعه خود، وظیفه کارفرمایی را در IPC بر عهده دارد. از این رو می- توان شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای با ارزش تابعه این شرکت را بزرگترین متضرر IPC دانست. زیرا در این رویداد مهم در صنعت نفت ایران که به نظر می رسد موجب تحول در ساختارهای داخلی آن می شود، شرکت ملی نفت ایران نقش کارفرمایی را بر عهده گرفته است که عایدی چندانی برای این شرکت نخواهد داشت. هر چند شرکتهای بهره بردار تابعه شرکت ملی نفت در مقام یک پیمانکار دست دوم و بهره بردار در پروژه حضور دارند، ولی جایگاه این شرکتها فراتر از یک پیمانکار جزء می باشد. نگاهی به اساسنامه مصوب شرکت ملی نفت ایران در کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی مؤید این قضیه است، که در این اساسنامه شرکت ملی نفت ایران، یک شرکت نفتی تجاری در نظر گرفته شده است و نه نهادی حاکمیتی. به عبارت دیگر، تنها تفاوت اساسی شرکت ملی نفت ایران با دیگر شرکتهای نفتی خصوصی در کشور، در مالکیت صد در صدی سهام این شرکت توسط دولت است. بنابراین نگاه اساسنامه به شرکت ملی نفت ایران و نگاه IPC به این شرکت، با هم تناقضی آشکار دارد. همچنین برنده اصلی این قراردادها، شرکتهای خصوصی هستند که در مشارکت با شرکتهای نفتی بین المللی راه پیدا می کنند. لازم به ذکر است اعتبار سنجی شرکتهای ایرانی برای ورود به مشارکتها با وزارت نفت است که نحوه این گزینش خود محل ابهام است. 
· درآمد شرکت ملی نفت ایران: تا به حال به استناد ماده 12 اصلاح قانون نفت مصوب 1390 و قوانین بودجه سالیانه، 14.5 درصد از درآمد حاصل از فروش نفت و گاز و میعانات تولیدی به  شرکت ملی نفت ایران اختصاص پیدا می کرد. از سویی، شرکت ملی نفت ایران در عملیات توسعه و بهره برداری از میادین تحت قراردادهای IPC نقشی ندارد و این وظیفه بر عهده کنسرسیوم است و تمامی هزینه ها، از جمله هزینه های توسعه و بهره برداری به این کنسرسیوم پرداخت می شود. از سوی دیگر، شرکتهای تابعه شرکت ملی نفت ایران به استناد تبصره ماده 11 مصوبه 9 مهر ماه هیأت دولت در دوره بهره برداری تحت نظارت کنسرسیوم می توانند به عنوان پیمانکار دست دوم به عملیات بهره برداری بپردازند و کنسرسیوم ملزم به پرداخت هزینه های آنها از محل درآمدهای خود در پیمان است. در نتیجه، این سوال مطرح می شود که آیا کشور در میادینی که تحت قرارداد IPC  قرار می گیرند، باز هم 14.5 درصد از فروش محصول تولیدی میدان را به شرکت ملی نفت ایران اختصاص می دهد؟ 
· یکپارچگی اکتشاف با توسعه و تولید میادین نفت و گاز: در مدل قراردادی  IPC، حلقه های اکتشاف با توسعه و تولید یکپارچه دیده شده است که این موضوع به معنای بستن قرارداد توسعه برای مخزنی ناشناخته است؛ این در حالی است که احتمال دارد این مخزن مکشوفه، پیچیده نباشد و توسعه آن بسیار کم ریسک باشد. ایجاد جذابیت برای اکتشاف تا به این اندازه کمی قابل تأمل است. با توجه به اینکه کشور دارای مناظق کم ریسکی می باشد که ریسک اکتشاف در آنها بسیار پایین است، فرمول اتصال اکتشاف به توسعه و تولید برای ایجاد جذابیت در اکتشاف، منطقی و اقتصادی به نظر نمی رسد. کشور دارای مناطقی می باشد که حفر یک حلقه چاه اکتشافی در آنها ، موفق به کشف 1 میلیارد بشکه شده است. با توجه به این وضعیت جغرافیایی کشور، باید فرمولی دیگر برای اکتشاف، حداقل در مناطق کم ریسک، در نظر گرفت. بنابراین یکپارچگی اکتشاف با توسعه و تولید در مناطق مرزی خشکی و دریا یا در دریای خزر که مشکلات حقوقی مربوط به خود را دارد، توصیه می شود نه کل مناطق کشور. (مسعود درخشان، ۱۳۹۲)
· تأثیرگذاری قیمت جهانی نفت در تعیین حق الزحمه پیمانکاران: مسئولین کمیته بازنگری قراردادها فرمولی ارائه کرده اند که به موجب آن در صورت افزایش یا کاهش قیمت جهانی نفت به میزان 50 درصد، پاداش تولید یا Fee تجدید نظر می شود. در این صورتIPC  نسبت به قیمت جهانی نفت منعطف می باشد و این انعطاف، ورای سازوکار پیش بینی شده در R Factorاست. هر چه تأثیر- پذیری هزینه های پیمان از قیمت جهانی نفت بیشتر شود،IPC  از یک قرارداد خدماتی دورتر می- شود و به قرارداد مشارکت در تولید نزدیکتر می شود. 
· سازوکار مبهم انتقال فناوری: سازوکار انتقال فناوری در IPC مبهم است و تنها به طرح موضوعاتی چون ارائه برنامه انتقال و توسعه فناوری توسط پیمانکار نفتی، اجرای قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی و ... اشاره شده و جزئیات موضوع برای تحقق این هدف روشن نیست. همچنین از چرخش سمت های مدیریتی در دوره تولید، صحبت شده که نحوه و شرایط آن به قرارداد موکول شده است. 
· سهم شرکتهای ایرانی در کنسرسیوم: یکی از نوآوری های  IPC، ایجاد شرکت عملیاتی مشترک برای توسعه و بهره برداری از میادین است. به این صورت که شرکت بین المللی نفتی برای سرمایه گذاری در هر یک از میادین ایران، موظف است یک شریک ایرانی داشته باشد. در IPC، حداکثر سهم شرکتهای خارجی در کنسرسیوم به روشنی بیان نشده است. بنابراین بهتر بود حداقل سهمی برای شراکت در کنسرسیوم برای شرکتهای ایرانی در نظر گرفته می شد.
· نحوه تعیین مبنای افزایش تولید نفت و گاز:IPC  می تواند برای میادینی مورد استفاده قرار گیرد که در حال تولید هستند و کشور قصد افزایش تولید در آنها دارد. ابهامی که در این مورد مطرح است، مبنای افزایش تولید مورد انتظار از پیمانکار می باشد. به لحاظ فنی، مخزن در حال تولید به صورت سالیانه متحمل افت چند درصدی در تولید می شود. نظر به اینکه شرکت ملی نفت تاکنون در نگه داشت تولید خودکفا بوده و توانسته در میادین اصلی تولیدی کشور، این مهم را محقق کند، در نظر گرفتن نگه داشت تولید برای تعلق گرفتن پاداش به پیمانکار، به نظر منطقی و اقتصادی نبوده و ایجاد جذابیتی مافوق تصور برای پیمانکار است. ضمن اینکه پیمانکار تنها به واسطه نگه داشت تولید از پاداشی بالا بهره مند می شود که مبنای اقتصادی و فنی ندارد.
· معافیت مالیاتی پیمانکاران: در IPC مکانیزم در نظر گرفته شده برای مالیات همانند قراردادهای بیع متقابل است و در نتیجه میتوان گفت در IPC نیز همانند بیع متقابل، پیمانکار معاف از مالیات است. یادآوری می گردد میزان مالیات در قراردادهای بالادستی نفت و گاز به شدت درآمدهای پیمانکار را تحت تأثیر قرار میدهد و درآمد بالایی را نصیب کشور میکند. اما متأسفانه ایران تمایلی به کسب درآمد از محل مالیات در قراردادهای بالادستی نفت و گاز نداشته است که عجیب به نظر می رسد. (مسعود درخشان، ۱۳۹۲)
· مرجع حل دعاوی حقوقی: طبق گفته مسئولین کمیته بازنگری قراردادها، در IPC برای حل دعاوی، مرجع ثالث بین المللی در نظر گرفته شده که جدا از اینکه کیفیت این سازوکار مبهم میباشد، میزان همخوانی این موضوع با قوانین جمهوری اسلامی ایران قابل تأمل است.
· عدم تعیین سازوکار جریمه پیمانکار: یکی از موارد مهم در قراردادهای نفتی در نظر گرفتن جریمه برای پیمانکار در صورت عدم تحقق وظایف محوله در قرارداد می باشد. جریمه ای برای پیمانکار در IPC برای ایجاد بازدارندگی در اجرای نامطلوب پروژه، در نظر گرفته نشده است.

[bookmark: _Toc465164564]5-3- وجوه اشتراك قراردادهاي بين‌المللي نفتي ايران
اصولاً‌ جوانب مشترك قراردادهاي ناشي از عوامل مشتركي است كه بدون در نظر گرفتن نوع انعقاد آنها در پانزده مؤلفه زير، اين عوامل دسته‌بندي مي‌گردند:
1- مدت قرارداد كه به سه دوره «مقدماتي»، «اكتشاف» و «استخراج»‌ زمان‌بندي مي‌گردد.
2- انصراف: شركتهاي نفتي طي مدت زماني مشخص كه در قرارداد تصريح مي‌گردد از مناطق معيني كه طبق نقشه مشخص گرديده چشم پوشي و آن مناطق را در سررسيد معين به ميزبان تحويل دهند.
3- حفاظت: شركت بين‌المللي نفتي در موافقت‌نامه قيد مي‌نمايد كه حداكثر كارآيي فني را رعايت كند و كشور ميزبان با كارشناسان خود مي‌كوشد اين نكته مهم را عملي نمايد.
4- بازاريابي: غالباً چون شركتهاي نفتي از اعتبار و نفوذ و شناخت ساير رقبا برخوردارند اين امر معمولاً به همان شركتها واگذار مي‌گردد.
5- تعيين تكليف در خصوص مالكيت ابزارآلات توليد بعد از پايان قرارداد: در كليه قراردادها در مورد سرنوشت ابزارآلات تعيين تكليف مي‌گردد.
6- تضمين عملكرد: در كليه قراردادها در بندهايي معين، شركت نفتي ملزم به عملكردهايي طبق قانون يا توافق‌نامه مي‌گردد.
7- رعايت تأمين تقاضاي داخلي كشور ميزبان: شركت نفتي بين‌المللي ملزم است تقاضاي داخلي كشور ميزبان را طبق قيمتي كه بين قيمت بازار جهاني و هزينه توليد نفت و گاز تعيين مي‌گردد تأمين نمايد.
8- احداث صنايع جانبي: اين امكان در قراردادها وجود دارد كه كشور ميزبان بخواهد تا شركت نفتي مبادرت به احداث صنايع جانبي مانند واحدهاي عملياتي مورد نياز، پالايشگاه و واحدهاي صنعتي ديگر بنمايد.
9- سياست خريد كالا: در اغلب قراردادها شركتهاي نفتي عامل ملزم به تأمين كالا از منابع داخلي هستند و اين كالا و خدمات مي‌بايست در شرايط رقابتي تهيه شوند و آگاهي از اين سياست تداركاتي جهت استفاده توليد كنندگان داخلي فرصت مفيدي مي‌باشد كه دولت ميزبان براي داخل فراهم مي‌نمايد.» (مبصر، 1379)
10- آموزش نيروي انساني: كشور ميزبان در اغلب قراردادهاي نفتي، شركت خارجي را به آموزش افراد خود كه معمولاً از نيروي انساني جوان گزينش مي‌نمايد ملزم مي‌دارد زيرا به منظور كسب دانش روز و انتقال فناوري هاي بالا اين امر مهم براي كشور ضروري است لذا اين الزامات شامل تعداد دقيق كاركنان مي‌باشد، مدت آموزش توسط ميزبان در قراردادها معين مي‌گردد.
11- معين كردن سطح سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي: چون تعيين دقيق هزينه‌هاي مورد لزوم توسعه يك ميدان نفت و گاز امكان‌پذير نمي‌باشد بنابراين هميشه سقف يا كف هزينه‌هاي سرمايه‌اي در قرارداد مشخص مي‌شود و در كليه قراردادها نظارت كشور ميزبان بر اين هزينه‌ها پيش‌بيني مي‌شود.
12- الزامات كاري و زمان‌بندي: در غالب قراردادها حداقل تعداد چاه هايي كه بايد حفر شوند و ميزان عمليات اكتشافي كه در نظر است صورت گيرد تعيين و پيمانكار وظيفه دارد طي زمان مورد نظر و در سقف هزينه مشخص عمليات مذكور را به اتمام برساند.
13- كميته مشترك: در غالب قراردادها دولت ميزبان و يا شركت ملي نفت آن كشور مي‌تواند از طريق كميته مديريت مشتركي كه خود تعيين مي‌كند بر چگونگي اجراي عملياتي كه شركت بين‌المللي نفتي عامل آن است تأثيرگذار باشد.
14- انتشار اطلاعات: به منظور اعمال كنترل بر عملكرد شركت نفتي كشور ميزبان در قرارداد به طور معمول مواردي را ذكر مي‌نمايد كه شركت نفتي را ملزم به ارائه كليات اطلاعات كسب شده طي عمليات مي‌نمايد. لازم به يادآوري است با همه اين وجود مالكيت اطلاعات عرضه شده به دولت متعلق به شركت نفتي مي‌باشد و براي مدتي تا انجام عمليات مي‌بايست محرمانه باقي بماند.
15- مرجع حل اختلاف: نكته آخر آن كه طرفين به هنگام امضاء قرارداد طي ماده‌اي عموماً‌ در قراردادهاي نفتي معين مي‌كنند كه در صورت بروز اختلاف در برداشت از مفاد اين قرارداد و يا عدم حسن اجرا و پاي‌بندي هر يك به اجراي تعهدات مندرج در قرارداد چه قانوني حاكم بوده يعني «قانون پايه» را انتخاب مي‌نمايند و به چه مرجعي يعني آيا به محاكم كشور ثالث و يا «داوري بين‌المللي» و يا «حكميت» مراجعه نمايند.» (مبصر، 1379)
درج موارد پانزده ‌گانه فوق در اغلب قراردادهاي متداول نفتي امروزه مد نظر دولت‌هاي ميزبان بوده و دقت نظر و پيش‌بيني نكات تضمين‌كننده منافع ملي توسط دولتها است كه ارزش حقوقي يك قرارداد بين‌المللي نفتي را معين مي‌سازد.
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1- ساختارهاي مالكيتي 
2- ساختارهاي عمليات و مديريت 
3- ساختارهاي انتقال فناوري 
4- ساختارهاي تقسيم منافع 
5- ساختارهاي خطرپذيري 
را مي‌توان به عنوان وجوه اختلاف قراردادها با همديگر ذكر نمود.” (مبصر، 1379) 
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همانطور که در فصل دوم بیان شد تا قبل از جنگ جهانی اول انگلستان تقریباً تمام نفت مورد نیاز خود را وارد می نمود. در طی دو جنگ جهانی انگلیسی ها مجبور بودند نفت مورد نیاز خود را تأمین نمایند. که این قبیل فعالیتها بعد از بحران سال 1979 و انقلاب ایران نیز ادامه یافت. لذا قوانینی تصویب گردید که ضمینه ظهور شرکتهای بزرگ نفتی را فراهم نمود. از این رو بررسی قرار دادهای نفتی انگلستان را می توان به دو دسته قرارداهای داخلی و بین المللی تقسیم بندی نمود.
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حضور انگلستان در فعالیت های نفتی بین المللی، گذشته سراسر استعماری داشته به گونه ای که علی رغم قراردادهای منعقد شده توسط بخش های خصوصی این کشور با مناطق مختلف دنیا حضور دولت و فشارهای سیاسی و نظامی کاملاً مشهود است. از طرفی منطقه مهم تحت نفوذ این کشور برای استثمار منابع نفتی در گذشته، خاورمیانه می باشد. 
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سابقه حضور استعماری انگلیس در خاورمیانه و خلیج فارس به اوایل قرن 19 باز میگردد. در سالهای 1820 در بحبوحه جنگ های ایران با روسیه، دولت انگلستان به بهانه مبارزه با دزدهای دریایی سواحل جنوبی خلیج فارس را اشغال نموده و با حكام محلی قرارداد تحت الحمایگی امضاء كرد.
اگر چه در دوران گذشته از جمله صفویه انگلیسی ها در ایران حضور داشته اند، اما در آن زمان به علت اقتدار دولت مركزی فقط به كار تجارت اشتغال داشتند و در زمان قاجاریه و تضعیف ایران به خاطر جنگ با روسیه است كه انگلستان از فرصت پیش آمده جهت اشغال نظامی برخی مناطق خلیج فارس كه تحت نفوذ ایران بودند، استفاده كرد.
انگلستان در راه سلطه كامل خود بر منطقه در سال های آخر قرن 19، ضمن سایر اقدامات، از سیاست «تفرقه بینداز و حكومت كن» استفاده می كرد و با تشدید اختلافات مرزی بین شیخ نشین ها، باعث تضعیف هر چه بیشتر آنها می شد. و اوضاع منطقه را متشنج می كرد. در این مرحله انگلستان توانست، شیخ نشین های بحرین، قطر، دبی، شارجه، ابوظبی، مسقط، عمان و... را به زیر سلطه خود درآورد. سپس در طی نیمه دوم قرن 19، انگلستان بعد از تثبیت موقعیت خود در شیخ نشین های خلیج فارس كوشش بیشتری در جهت تضعیف دولت ایران و عثمانی به عمل آورد و با تحمیل جنگ های متعدد به این دولتها و انتزاع سرزمین های مختلف از آنها، توانست سلطه و نفوذ خود را هر چه بیشتر در این دو كشور گسترش دهد.
در مورد دلیل توجه زیاد انگلستان به منطقه خلیج فارس دلایلی را می توان ذكر كرد:
1- اهمیت اقتصادی: در این منطقه از زمانهای گذشته تجار از نواحی مختلف جهان فعالیت داشته اند. خلیج فارس در سر راه تجارت كالا از هند، چین و شبه جزیره هند و چین به عثمانی و اروپا بود. انگلیسی ها مانند سایر اروپایی ها كه وصف ثروت بی نهایت این منطقه را شنیده بودند با ناوگان نظامی وارد شدند. ابتدا سایر دولتهای استعمارگر اروپایی مثل پرتغال و هلند را شكست دادند و بعد از تضعیف دولتهای بزرگ منطقه، سلطه خود را بر این منطقه ثروتمند وغنی گسترش دادند.
2- دلیل دیگر علاقه انگلیس به خلیج فارس در آن مقطع زمانی، استفاده از خلیج فارس در جهت كنترل هندوستان بود. آنها نگران بودند كه قدرتهای اروپایی نفوذ خود را در خلیج فارس گسترش دهند و از آنجا به هندوستان یورش ببرند و هم اینكه، دولت های بزرگ منطقه مثل ایران و عثمانی با افزایش قدرت منافع انگلستان را در هند تهدید كنند. لذا انگلستان به حفظ خلیج فارس اهمیت زیادی می داد و با سیاست تفرقه افكنی سعی داشت تا كشورهای این منطقه را همچنان ضعیف نگاه دارد.
3- نفت: در اوایل قرن 20 به اهمیت خلیج فارس یك ارزش دیگر نیز افزوده شد و آن كشف و استخراج نفت در ایران در سال 1908 بود، و سپس به تدریج در كشورهای دیگر خلیج فارس نیز نفت كشف شد. دولت انگلستان در سال 1913 تصمیم گرفت كه قوه محركه كشتی های جنگی خود را از سیستم ذغال سوز به موتورهای نفت سوز تبدیل كند تا هم هزینه هایش كاهش یابد و هم قدرت مانور و سرعت كشتی ها بالا برود. با این تصمیم اهمیت نفت ایران افزایش یافت چون در غیر این صورت مجبور بود از سایر كشورها از جمله آمریكا و مكزیك و... نفت بخرد. لذا به فكر سلطه كامل بر نفت ایران به عنوان منبع مطمئن سوخت كشتی های جنگی خود افتاد.
انگلستان برای تحكیم سلطه خود بر ایران بود كه كودتای 1299 را صورت داد، و ایران را به كشور نیمه مستعمره تبدیل كرد. بعدها با كشف نفت در كشورهای دیگر خلیج فارس نیز سلطه خود بر آن كشورها از جمله كویت و عربستان را تحكیم كرد. و سیاست این كشورها را در جهت منافع خود سازماندهی می كرد.
وقوع جنگ جهانی اول (1918-1914) نیز نه تنها سلطه انگلیس را با تهدیدی مواجه نكرد بلكه با پایان جنگ و با حذف قدرتهایی چون عثمانی و روسیه، موقعیت انگلستان در منطقه خلیج فارس بسیار قویتر از دوران قبل از جنگ شد و توانست سلطه خود را بر عراق نیز گسترش دهد و این كشور را به مستعمره خود تبدیل كند. البته قبل از آن هم انگلستان تلاش هایی را جهت اشغال عراق انجام داده بود، از جمله در اوایل قرن 19 در آن زمان كه تسلط بر عراق از اهمیت ویژهای در محاسبات سوق الجیشی انگلستان برخوردار بود، این كشور را واداشت تا به فعالیت خود در عراق بیفزاید، ولی پس از كشمكشهای متعدد، بالاخره در سال 1820، سلطان محمود عثمانی به عراق لشكر كشید و سلطه حكومت عثمانی را در این كشور احیاء كرد. پس از این اتفاق، انگلستان توجه خود را به سواحل جنوبی خلیج فارس معطوف كرد. ولی با وقوع جنگ جهانی و اعلام جنگ از طرف عثمانی به انگلیس، دولت بریتانیا با استفاده از فرصت پیش آمده به عراق لشكر كشید و پس از شكست دادن نیروهای عثمانی و آلمانی در نبرد كوت العماره عراق را به زیر سلطه خود درآورد.
بدین شكل در فاصله جنگ جهانی اول و دوم، انگلستان موقعیت خود را در خلیج فارس حفظ كرده و به عنوان صحنه گردان اصلی سیاست خلیج فارس و خاورمیانه در این مقطع تاریخی تبدیل شد. و این وضع تا وقوع جنگ جهانی دوم ادامه داشت. جنگ جهانی دوم، اقتدار انگلستان در منطقه را متزلزل كرد. در این جنگ خسارات زیاد انسانی و مالی به انگلیس وارد شد. بخش های زیادی از كشاورزی و صنعت انگلیس نابود شد، قسمت اعظم نیروی دریایی آن كشور در طی جنگ جهانی دوم از بین رفت، انگلیس دچار ضعف اقتصادی شد و كسری تراز پرداختها، این كشور را به یك كشور مقروض تبدیل كرد.
به دنبال تحولات پس از جنگ جهانی دوم، به تدریج پایه های قدرت انگلستان در منطقه رو به ضعف نهاد تا جایی كه در سال 1347 (1968) اعلام كرد كه در سال 1350 (1971) نیروهای خود را از شرق سوئز كه شامل خلیج فارس نیز می شد خارج می كند. در آن زمان تعداد نیروهای نظامی در شرق سوئز شامل 000/27 نیروی زمینی و 000/18نیروهای هوایی و دریایی بود. دولت انگلیس در آن زمان دلیل خروج خود از منطقه را صرفه جویی در هزینه ها ذكر كرد، اما نگاهی دقیق تر به اوضاع منطقه در آن زمان، نشان می- دهد كه خروج انگلستان از منطقه دلایل عمیق تری داشته است.
در آن زمان وقایعی بر ضد منافع انگلستان در منطقه رخ داد، مثل استقلال هند و پاكستان، پایان دوره قیمومیت انگلیس بر فلسطین و اردن، ملی شدن نفت ایران در 1951، كه منجر به شریك شدن آمریكا در منافع نفتی ایران شد، وقوع انقلاب افسران آزاد در 1952 در مصر، ملی شدن كانال سوئز در 1956 و موضع گیری آمریكا و شوروی علیه انگلیس و فرانسه در آن حادثه، كودتای سال 1958 عراق كه حكومت سلطنتی (فیصل) سقوط كرد و یكی از پایه های نفوذ و تسلط انگلستان در منطقه را فرو ریخت. جنگ 1967 و بسته شدن كانال سوئز و خشم اعراب علیه اسرائیل و حامیانش، استقلال كویت در 1961، شورش های عظیم در بحرین علیه نظامیان انگلیس، شركت مردم در جنبش های ضد استعماری انگلیس در قطر، شارجه، دوبی، ابوظبی و رأس الخیمه، شورش های مردم عمان برای طرد انگلیسی ها كه طی آن در سال1968، 1700 نظامی انگلیسی در عمان كشته و زخمی شدند. علی رغم دلایل ذكر شده، این سؤال پیش می آید كه انگلستان با توجه به منافع عظیم اقتصادی خود در منطقه آیا حاضر شده است كه به راحتی از منطقه چشم پوشی كند؟ در آن زمان، انگلیس، حدود 64% از نیازهای نفتی خود را از نفت منطقه خاورمیانه تأمین می- كرد. (حوزه های نفتی در انگلستان هنوز كشف نشده بود). و نیز سرمایه گذاری های انگلیس در كشورهای حوزه خلیج فارس 1940میلیون پوند و سود حاصله از آنها 250 میلیون پوند بوده است. همچنین صادرات انگلستان به منطقه در 1966، 1400 میلیون پوند بوده است.
انگلستان علی رغم اینكه نیروهای نظامی خود را از منطقه خارج كرد، ولی به راحتی حاضر نبود از منافع خود در منطقه چشم پوشی كند، لذا به فكر راه هایی برای ادامه نفوذ بر منطقه بوده است و گاهی سران حكومتی انگلستان نیز به آن اعتراف می كرده اند؛ از جمله «ادوارد هیث» نخست وزیر انگلستان در سال1972 هنگام سخنرانی در اجلاسیه وزیران سنتو گفته بود: «بیرون رفتن نظامیان ما، بدان معنی نیست كه دیگر توجهی به این منطقه بسیار حائز اهمیت نداریم ما تنها مناسبات خود را با زمامداران دولتهای عرب، امروزی تر كرده ایم.
از جمله این اقدامات برای تضمین نفوذ انگلستان، سر كار آوردن دولتها و زمامداران طرفدار خود در خاورمیانه و خلیج فارس بود مثل ایجاد دولت امارات متحده عربی كه اتحادیه ای از شیوخ دوبی، ابوظبی، شارجه، رأس الخیمه و .... بود. انگلستان از زمامداران طرفدار خود در عمان، كویت، بحرین، قطر، اردن و ... حمایت می كرد، كه البته با قدرت یافتن آمریكا، این دولتها به سمت آمریكا متمایل شده و نفوذ انگلستان كاهش یافت. یكی دیگر از اقدامات انگلستان، تحت نفوذ در آوردن برخی گروه های اجتماعی در كشورهای اسلامی بود مثل برخی گروه های سیاسی، دانشجویان، اساتید، تجار، روحانیون و... كه این رابطه نیز پیوسته در فراز و نشیب بوده است. در نگاه كلی نفوذ و تسلط انگلستان بر منطقه پس از خروج در سال 1972 پیوسته رو به كاهش بوده است به طوری كه در برخی مقاطع احساس می شود كه نفوذ آن قطع شده است.
ولی به دنبال تحولات اخیر (11سپتامبر)، به یكباره مانند عصر استعمارگری، با هجوم نظامی به دو كشور منطقه یعنی افغانستان و عراق در منطقه خاورمیانه دوباره حضور نظامی می یابد. پس از 32 سال غیبت انگلستان از خلیج فارس باز شاهد حضور نظامی آن هستیم. دلیل این حضور دوباره چه می تواند باشد.

حمله به عراق
پس از پایان جنگ جهانی دوم بحران های داخلی جامعه انگلستان را فراگرفت. از دست رفتن مستعمرات، ضعف روز افزون اقتصادی و بحران های اجتماعی، دولتهای پس از جنگ را با مشكلات زیادی مواجه كرده است، و هیچ یك از دولتهای محافظه كار و كارگر نتوانسته اند این مشكلات را حل كنند. این روند، منجر به زیر سؤال رفتن 2 حزب بزرگ انگلستان، یعنی حزب كارگر و حزب محافظه كار شد. تمایل رأی دهندگان نسبت به آنها كاهش یافته است به طوری كه نظام 2 حزبی انگلیس در آستانه فروپاشی قرار گرفته است. این روند موجب شده است كه تمایل به احزاب كوچك بیشتر شود. در این بین حزب كارگر انگلستان به رهبری تونی بلر، در شرایط نامناسبی قرار گرفته است. انشعابات درونی حزب را در وضعیت ضعف قرار داده است. با توجه به این مشكلات، انگلستان و حزب كارگر نیاز داشت تا با یك عملیات خارجی، دوباره وحدت را ایجاد كند و با متوجه كردن مردم به خارج از مرزها، آنها را از مشكلات داخلی منحرف كند و اعتبار حزب كارگر را در انگلستان باز به آن بازگرداند.
دلیل دیگر برای همراهی انگلستان در حمله به عراق، چشم طمع داشتن به منافع اقتصادی این حمله می- باشد. انگلستان در دهه های اخیر با بحران اقتصادی مواجه شده است. اعتصابات كارگری و بیكاری پیوسته ادامه دارد. این بحران های اقتصادی در دهه 90-1980 میلادی باعث چندین شورش شهری در انگلستان شد. لذا انگلستان امید دارد با شریك شدن در حمله به عراق در منافع اقتصادی آنجا سهیم شود، برخی امتیازات نفتی بدست بیاورد و به علاوه شركتهای اقتصادی و تجاری خود را در فعالیت های اقتصادی عراق درگیر كرده و كسری تراز تجاری خود را بدین شكل جبران كند.
به علاوه با قراردادن عراق به عنوان پایگاه می تواند در سایر كشورهای منطقه نیز به فعالیت اقتصادی بپردازد و با مبادله كالا با كشورهای ثروتمند و نفت خیز منطقه، سیل كالاهای خود را به سمت آنها سرازیر كند. دلیل دیگری كه برای شركت انگلیس در طرح حمله به عراق می توان ذكر كرد. اعاده سلطه گذشته بر منطقه و حیات بخشیدن به امپراتوری قدیمی بریتانیا و نقش فعال تر بازی كردن در سیاستهای منطقه خاورمیانه می باشد در سال 1968، در زمان دولت كارگری «ویلسون» نخست وزیر انگلستان اعلام شد كه انگلستان از منطقه شرق سوئز و خاورمیانه خارج خواهد شد. منطقه خاورمیانه كه به مدت دو قرن اسیر سیاست بازی های انگلستان شده بود، از شنیدن این خبر نفس راحتی كشید. همگان فكر می كردند كه خاورمیانه دیگر از چنگال استعمارگر پیر رهایی یافته است اما در آغاز قرن 21، دوباره صدای گام های بازگشتش به گوش می رسد و خاطره دوران سیاه تفرقه افكنی ها و خدعه ها و ریاها زنده شده است.
همانطور كه در زمان حكومت حزب كارگر اعلام شد كه انگلستان قصد خروج از منطقه را دارد باز در زمان همان حزب كارگر اعلام شد كه انگلستان به خاورمیانه بازگشته است و باز باید كشورهای خاورمیانه منتظر حیله گری های این روباه پیر استعمار باشند. از آغاز قرن 18 كه انگلستان سلطه خود را در منطقه گسترش داد تا دهه 1970 كه از خاورمیانه خارج شد، صحنه گردان اصلی سیاست خاورمیانه به شمار می رفت. از سیاست تفرقه بینداز و حكومت كن استفاده می كرد، كشورها و ملتها را به جان هم می انداخت و سلطه خود را تثبیت می كرد. ولی به علت مشكلات اقتصادی و سپس قیام های كشورهای منطقه مجبور شد كه نیروهای خود را از خاورمیانه خارج كند. و در سالهای بعد نیز گرفتار مشكلات داخلی خود بود به طوریكه كمتر فرصت پرداختن به مسایل مناطق دیگر را داشت. این مشكلات به قدری انگلستان را ضعیف كرد كه دیگر به تنهایی قادر نبود به لشكركشی به سایر كشورها بپردازد. تا اینكه، آمریكا بعد از حملات 11سپتامبر به فكر اجرای طرح های كلان و بلند مدت خود در مناطق مختلف جهان افتاد، و انگلستان نیز در این زمان فرصت را مغتنم شمرد و دنباله روی خود از سیاست های آمریكا را اعلام كرد. و هر دو كشور با همكاری یكدیگر جنگ خیالی با تروریسم را آغاز كردند.
بعد از افغانستان، عراق را طعمه مناسبی تشخیص دادند، چند اتهام مثل حمایت از تروریسم و تكثیر سلاح- های كشتار جمعی به آن نسبت دادند و سپس حمله خود را آغاز كردند. انگلستان كه زمانی نه چندان دور، عراق را مستعمره خود می دانست و سیاست و اقتصاد آن را در دست داشت بهتر و سریعتر از آمریكا می- تواند سلطه خود را بر عراق اعمال كند. انگلستان كه در سال 1958 در پی كودتای عبدالكریم قاسم از عراق رانده شد اكنون پس از 55 سال دوباره به آنجا باز می گردد تا مستعمره سابق را با شكلی جدیدتر استعمار كند و دام های خود را در آنجا بگستراند. البته عراق، تنها هدف آنها نیست بلكه به كشورهای دیگر خاورمیانه نیز چشم طمع دارند و كشورهای آزاد منطقه را كه با سیاست های مستقل خود، غرب را ناخشنود كرده اند سعی دارند با حمله نظامی بار دیگر به زیر سلطه خود درآورند. البته باید توجه داشت كه در این بازی جدید، انگلستان بیشتر نقش دنباله رو و پشت پرده را بازی می كند و آمریكا نوك حمله و سپر بلای انگلستان است كه حتماً در صورت پیچیده تر شدن و به بن بست رسیدن طرح های جدید، خود را با مهارت كنار كشیده و آمریكا را در میان بحران ها و در بین دشمنان خود تنها می گذارد.
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سر موریس هنکی وزیر جنگ بریتانیا یک سال پیش از آغاز جنگ جهانی اول در این باره چنین نوشت: آن اندازه که من از موضوع نفت و مسائل آن سر در می آورم، در جنگ بعد نفت جای زغال سنگ را خواهد گرفت و یا حداقل ارزشی هم پایه زغال سنگ کسب خواهد کرد، و تنها منبع عظیم و مطمئن نفت برای بریتانیا که میتواند آن را کاملاً تحت نظارت خود داشته باشد منابع نفتی ایران و بین النهرین است.
بر اساس قرارداد دارسی تأمین امنیت مناطق نفت خیز، کارمندان و اسباب و وسایل متعلق به شرکت، بر عهده دولت مرکزی ایران بود. اما در عمل دولت بریتانیا با وارد کردن قدرتهای محلی مانند رؤسای محلی بختیاری و شیخ خرمشهر (محمره) شرکت نفت را به هر نحوی از نظارت دولت ایران خارج کرده بود. دولت بریتانیا با رؤسای محلی قراردادهای رسمی نیز منعقد کرده و برای جلب همکاری بختیاری ها حدود سه درصد از سود خالص نفت تولیدی از مناطق آنها را به ایشان پرداخت میکرد. شیخ خزعل نیز به صورت نقد، مبالغی دریافت می کرد و در شرکت نفت دارای سهام بود. همچنین علاوه بر اجاره بهای زمین، از رشد فزاینده تجارت در قلمرو خود نیز برخوردار می شد (کمیته، 1924).
پس از جنگ جهانی اول، دریا سالاری بریتانیا در سال 1920 با انتشار یادداشتی، اهمیت حفاظت و تأمین امنیت مناطق و حوزه های نفتی را گوش زد و تأکید کرد که تولید نفت کافی هم برای وزارت دریاداری و هم برای اهداف تجاری یک نیاز حیاتی است. در شرایط کنونی نیز مناطق نفتی ایران بزرگترین و در عین حال ارزان ترین حوزهای است که دریاداری میتواند نیازهای خود را از آنجا تأمین کند. اگرچه در همان زمان اقدام جدی در راستای درخواست دریاداری صورت نگرفت، ولی چندی بعد در خردادماه 1301 فرماندهی نیروی هوایی بریتانیا، مستقر در بین النهرین مأموریت یافت تا از حوزه های نفتی جنوب ایران نیز حفاظت کند. (کمیته، 1920) 
با درک اهمیت نفت بود که در سال 1303 در لندن تصمیم به تأسیس کمیته ای مجزا گرفته شد تا مسأله نفت و حفاظت از مناطق نفتی را به صورت کلی مورد مطالعه و بررسی قرار دهد. ریاست این کمیته نیز بر عهده اولیفانت، دبیر شرقی وزارت خارجه بریتانیا، بود که در جلسه ای با شرکت سایر اعضاء یکی از دلایل اهمیت حفاظت از مناطق نفتی در ایران را تغییر اوضاع در آن کشور و نخست وزیری رضاخان عنوان کرد که به دنبال تدارک یک نیروی نظامی یکپارچه و متحد بود و قصد داشت حفاظت از مناطق نفتی را دولت مرکزی به دست گیرد. در این نشست وزیر مختار بریتانیا در ایران، لورن، اعلام کرد که رضاخان به وی اطلاع داده تا به محض مطیع کردن قبایل لرستان، وی قصد دارد نیروهای نظامی دولت را در میادین نفتی مستقر کند. این برای لورن، معنایی جز برخورد دولت مرکزی ایران با ناآرامی های محلی نداشت و در صورت شکست نیروهای دولتی ایران از قوای محلی، که محتمل نیز به نظر می رسید، ضرورت دخالت نیروهای بریتانیا احساس می شد.
ولی دخالت نیروهای بریتانیایی نیز در صورتی امکان پذیر بود که از سوی شهروندان بریتانیایی مسئول ساکن در ایران، درخواستی برای مداخله اعلام می شد. چرا که در غیر این صورت، شوروی نیز نیروهای خود را وارد شمال ایران می کرد. (کمیته، 1924)
اهمیت نفت ایران برای بریتانیا بسیار زیاد بود، گذشته از ارزانی آن، نیروی دریایی بریتانیا برای عملیاتی نگاه داشتن ناوگان خود در شرق به منابع نفتی ایران وابسته بود و هرگونه توقف در عملیات نیروی دریایی می توانست خطر حمله به هند را در پی داشته باشد. به همین دلیل بود که این کمیته در نتیجه گیری نهایی خود توصیه کرد که در صورت نیاز و با مشاهده ناتوانی نیروهای نظامی ایران در مواجه با ناآرامی ها، دولت بریتانیا بایستی بنا به درخواست وزیر مختار، نیروی کافی از هند به منظور تقویت نیروهای ایرانی اعزام کند و فرماندهی عملیات نیز به عهده فرماندهی عالی نیروی هوایی در عراق واگذار شود. (کمیته، 1924) این دستورالعمل کمیته در دوره ی مورد بررسی این پژوهش کاملاً رعایت می شد، اگر چه شرایطی پیش نیامد تا دولت بریتانیا این طرح خود را عملاً به مرحله اجرا گذارد. اما در سال 1304 به دنبال تغییراتی که در مناطق نفت خیز ایران به وقوع پیوست، دولت بریتانیا مجبور شد قدمی در جهت حفظ منبع حیات خود در ایران بردارد.
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موقعیت استراتژیکی ایران و فراوانی و ارزانی نفت آن، یکی از عوامل مهم تجاوز نیروهای نظامی بریتانیا و اتحاد جماهیر شوروی به خاک ایران در جنگ جهانی دوم بود. طرف های درگیر جنگ به ویژه متفقین به صورت بالفعل ایران را پلی برای پیروزی در جنگ به شمار می آوردند و به صورت بالقوه در اندیشه بهره- برداری از دستاورد های پس از پیروزی در جنگ بودند. به همین دلیل ایران نقشی ویژه در معادله های بین- المللی و نقشه های استراتژیک پیدا می کرد که البته کمتر فرصت می یافت از این نقش ویژه به نفع خود بهره گیرد.( گنج بخش زمانی، محسن؛ 1386)
به دنبال اشغال اندونزی و برمه که هر دو دارای معادن نفت مهمی بودند ؛ به وسیله ژاپنی ها، نفت ایران و پالایشگاه بزرگ آبادان، تنها منبع تأمین احتیاجات متفیقین در نبردهای جنوب شرقی آسیا و همچنین در عملیات جنگی آمریکا و انگلستان در سال 1942.م و در شمال آفریقا بود. در روز سوم شهریور 1320.ه ش /25اوت 1941.م نیروهای مسلح شوروی از شمال و واحدهای نظامی بریتانیا از جنوب و مغرب به ایران حمله کردند و بدون اینکه با مقاومت و پایداری از سوی ارتش ایران روبرو شوند، قسمتهای وسیعی از خاک کشور را به اشغال خود در آوردند. چند روز بعد، رضا شاه از سلطنت کناره گیری کرد و محمدرضا به عنوان جانشین او به تخت سلطنت نشست. حمله غافلگیرانه روسیه و شوروی به ایران و اشغال نواحی استراتژیکی کشور، در واقع به منظور حفظ منافع خود بود که از جمله این منافع منابع عظیم نفت بود.
وینستون چرچیل نخست وزیر بریتانیا که  اهمیت موقع استراتژیکی و نفت ایران را کاملاً درک کرده بود؛ در این باره اظهارکرد: "نیاز به حمل و تحویل انواع جنگ افزارها به دولت شوروی، و مشکلات کشتی رانی از راه اقیانوس منجمد شمالی، با توجه به طرح های استراتژیکی آینده، لزوم ایجاد و برقراری یک راه مواصلاتی مطمئن را با شوروی از طریق ایران، ایجاب می نمود. از سوی دیگر، نفت ایران یک عامل مهم و اساسی در جنگ محسوب می شد، فرونشاندن شورش عراق و اشغال سوریه، طرح هیتلر را در خاورمیانه با شکست روبرو ساخت. ما با استفاده از فرصت برای اجرای عملیات مشترک با شوروی ها به آنها پیشنهاد کردیم در عملیات نظامی علیه ایران به ما ملحق شوند."( چرچیل، وینستن، 1347)
همچنین چرچیل درباره طرح حمله به ایران و لزوم اشغال سریع کشور برای حفظ  معادن نفت ایران بیان می کند: "بررسی های من درباره امکان اجرای عملیات نظامی روشن ساخته بود که موضوع مهم و اساسی ، توانایی ما در تمرکز نیروی نظامی کافی در عراق است ، تا از آن طریق بتوانیم معادن نفت ایران را حفظ و حراست کنیم. اقدام به اعمال فشار اقتصادی  به ایران پیش از اینکه توانایی تحصیل نمی کردیم، کار بسیار خطرناکی بود، زیرا شاه ایران نیز متوجه اهمیت معادن نفت برای مقاصد نظامی بود و اگر اطلاع پیدا می کرد که ما قصد اعمال زور داریم،  قدم اول را او بر می داشت. گزارش هایی که مورد تایید قرار گرفته  بود، حکایت می کرد که ایران در مرزهای عراق و روسیه و در ناحیه معادن نفت نیروی نظامی متمرکز کرده است ... و حتی اگر روس ها در جنوب دچار شکست شوند ، ما باید برای اشغال معادن نفت ایران آمادگی داشتیم." ( چرچیل، وینستن، 1347)
 موقعیت استراتژیک ایران به همراه نفت عوامل اشغال ایران بودند. به ویژه اینکه چنانکه ذکر شد؛ این اهمیت در چارچوب موقعیت جغرافیایی (جغرافیای سیاسی) قابل ملاحظه نیست چرا که نفت، این منطقه را به یکی از کانون های اصلی توجه سیاسی و بین المللی تبدیل کرده بود. ایران یکی از پیشگامان تولید نفت و از جمله مهمترین تولید کنندگان این محصول ارزشمند بود.  همین ویژگی سبب شد از آغاز سده بیستم قدرتهای سیاسی و اقتصادی قدیم و جدید به آن توجه کنند. البته این تمایل گاهی به اصطکاک منافع میان قدرتهای صاحب نفوذ قدیم مانند انگلیس و روسیه و قدرتهای تازه به دوران رسیده مانند آلمان و آمریکا منجر می گردید که اوج این تضادها در قالب دو جنگ جهانی بزرگ ودر مناطق مختلف جهان نمایان شد. (گنج بخش زمانی، محسن؛ 1386)
 تردیدی نیست که از اهداف متفقین در هجوم به ایران در شهریور 1320 هجری شمسی تسلط بر راه های ایران برای رساندن مهمات جنگی به روسیه بود ، ولی ضمناً نمی توان انکار کرد که حفظ صنعت نفت ایران برای متفقین نقش عمده ای در این تهاجم داشته است.( فاتح، مصطفی؛ 1384) چنانکه چرچیل در همین زمینه بیان می کند: "احتیاج به رساندن مهمات جنگی و هر نوع لوازم و تدارکات دیگر به دولت شوروی و مشکلات عظیمی که در راه دریای منجمد شمالی در برداشت، توأم با امکانات سوق الجیشی آینده به طور آشکار ایجاب می کرد که ارتباط ما با روسیه از طریق ایران برقرار گردد. معادن نفت ایران یک عامل مهم جنگی محسوب می شود. من خوش وقت بودم که ژنرال ویول در هندوستان است و می تواند عملیات نظامی را سرپرستی و هدایت کند."( هوشنگ مهدوی، عبدالرضا؛ 1379) 
همچنین چرچیل در تاریخ 21 ژوئیه اظهار کرد: میل دارم که اولتیماتومی از طرف انگلیس و روس به ایرانیان داده شود که یا آلمان ها را بدون معطلی اخراج کنند و یا به انتظار عواقب باشند. مسأله این است که اگر ایرانیان امتناع نمایند چه قوایی ما برای پیکار خواهیم داشت؟ رؤسای ستاد پیشنهاد کردند که عملیات محدود به جنوب باشد و برای این کار ما دست کم یک لشکر که از طرف نیروی هوایی باید از عراق آورده شود لازم داشتیم تا بتوانیم معادن نفت را تصرف کنیم. ( چرچیل، وینستن، 1347)
در تاریخ 22 ژوئیه وزیر خارجه (سر آنتونی ایدن) نظر خود را در این باره به شرح زیر برای من فرستاد: امروز صبح درباره فشار به ایران من مطالعات بیشتری کردم. هر چه بیشتر راجع به امکان اجرای این مسأله مطالعه می کنم، آشکارتر می گردد که همه چیز مربوط به توانایی ما در تمرکز دادن قوای کافی در عراق است تا بدان وسیله قادر به حفظ معادن نفت ایران باشیم. گزارش هایی که ظاهراً مورد اعتماد می باشد به ما رسیده است که ایرانیان در مرزهای روسیه و عراق و در ناحیه معادن نفت تمرکز نیرو داده اند. امیدوارم به اسرع اوقات مساعی لازمه به کار برده شود که قوای ما در عراق تقویت یابد. اگر ما بتوانیم چنین کاری را قبل از آنکه روس ها در جنوب دچار شکست سختی شوند انجام دهیم امید آن هست که بتوانیم اراده خود را بدون اعمال قوه به ایرانیان تحمیل نماییم. ولی نباید اقدامات دیپلماسی ما از تجمع نیروی ما سبقت گیرد. و إلا نتیجه آن بسی وخیم خواهد بود. عامل دیگری هم در کار است که لزوم افزایش نیرو را در عراق ایجاب می نماید. اگر روسیه دچار شکست شود ما باید حاضر باشیم که معادن نفت ایران را خودمان اشغال نماییم . زیرا در صورت فشار آلمان ها به ایرانیان برای اخراج ما قابل تحمل نخواهد بود. ( چرچیل، 1347)
این مطالب آشکار می کند که نفت ایران چه اهمیت به سزایی در جنگ  برای انگلیس داشت و علت اشغال ایران و تهاجم ارتش های بیگانه  به ایران تا چه حد مربوط به نفت بوده است. ( فاتح، مصطفی؛ 1384) اهمیت نفت برای انگلیس کاملاً آشکار بود و چنانکه ملاحظه می شود کلیه جوانب و زوایا به وسیله بریتانیا سنجیده شده بود و به هیچ عنوان چه از راه دیپلماسی و چه از طریق توسل به نیروی نظامی حاضر به چشم پوشی از منابع نفت ایران نبودند. 
[bookmark: _ftnref19]طرح کمک به روسیه طی عملیات پیچیده ای صورت گرفت، در این میان نفت ایران نیز به خوبی سهم  خود را ایفا کرد ؛ احداث جاده شمال ایران و کشیدن خط آهن سرتاسری با ایجاد 122 تونل از میان کوه های زاگرس صورت گرفته بود. اقلام بسیار سنگین از طریق راه آهن حمل می گردید. سایر وسایل به انضمام نفت از طریق جاده ارسال می شد. انواع پمپ بنزین در ابعاد مختلف در طول جاده احداث شده بود. خودروها بدون داشتن قطعات یدکی کار انتقال تدارکات را به عهده گرفتند. در مواقعی برای ساختن یک قطعه یدکی، نخست ابزار تولید آن قطعه را می ساختند، سپس قطعه یدکی را تهیه می نمودند. برای آنکه بتوانند مقادیر زیادی بنزین هواپیما به روسیه حمل کنند، کارخانه حلبی سازی آبادان را به سرعت توسعه دادند و محصول آن را دو برابر کردند. در نقاط مختلف شمال، مخازن نفت و بنزین اضافی ساختند تا اتومبیل های ارتش متفقین که حامل لوازم مهمات به روسیه بودند بتوانند مصرف خود را در همه جا حاضر داشته باشند و خط لوله ای هم برای حمل بنزین بین اهواز و اندیمشک به همان منظور کشیدند. قابل ذکر است که شرکت علاوه بر تهیه مقدار زیادی قیر جهت جاده سازی برای سه سال متوالی ماهیانه حدود یک میلیون حدود یک میلیون حلب بنزین تولید می کرد. مرکز توزیع این گونه سوخت ها در اندیمشک بود.( یعقوبی نژاد، علی؛ 1373)                                   
 بنابراین نفت و مواد نفتی نیز در کنار خطوط ارتباطی به کمک روسیه و متفقین شتافت. به طوری که می- توان ادعا کرد که عملیات کمک رسانی به روسیه بدون نفت و مواد نفتی ایران اگر نگوییم غیر ممکن، ولی کاری بسیار دشوار و نیازمند صرف وقت و نیرو و هزینه فراوان بود. همانطور که مقابله با آلمان بر سر چاه های نفت باکو نیز مدیون نفت ایران بود و تنها به کمک نفت ایران انجام عملیات در شرق ممکن شد و انگلیس را به سوی پیروزی سوق داد.
اعلام بی طرفی دولت ایران در سال1318ه.ش / 1939م.  متفقین را قانع نکرد و چنانکه گفته شد در 20 شهریور 1320 ه.ش ایران  اشغال شد. برای بریتانیای کبیر، آنقدر که حفاظت از منافع نفتی خویش و شرکت نفت در ایران اهمیت داشت مبارزه با نازیسم اهمیت نداشت. نفت برتری و سیادت را در پی داشت. چنانکه چرچیل اظهار کرده بود: "چاه های نفت ایران عنصر با اهمیت در جنگ را تشکیل می دهند."
[bookmark: _ftnref20]انگلیس با انتخاب سیاست های گوناگون از عصر مشروطه تا دهه های بعد و بارها و بارها اقتصادش را با استفاده از نفت ایران رونق بخشیده بود. همه تاریخ نگاران بر این باورند که عامل برتری انگلیس بر آلمان در جنگ اول جهانی نفت ایران بود. همه قدرت های بزرگ آن روز برای حفظ برتری خود به نفت ایران چشم دوخته بودند.( آبادیان، حسین؛ 1388) 
[bookmark: _ftnref21]شروع جنگ جهانی دوم نقش و اهمیت ویژه نفت و منطقه خلیج فارس و خاورمیانه را دو چندان کرد. دو طرف متخاصم به زودی به این واقعیت رسیدند که دسترسی به ذخایر غنی نفت خاورمیانه و کنترل آن به معنی در دست داشتن برگ برنده پیروزی نهایی در جنگ خواهد بود، چرا که وسایل نقلیه و تجهیزات نظامی پیشرفته نظیر ترابری، زمینی، تانک ها، زره پوش ها، هواپیماها، کشتی های جنگی و به ویژه کارخانه های اسلحه سازی همگی شدیداً نیازمند استفاده از نفت بودند. به ویژه اینکه در خلال جنگ جهانی دوم  نیروی هوایی نقش و موقعیت خاصی در عملیات تهاجمی علیه دشمن پیدا کرد. "به دلیل همین ارزش نفت خاورمیانه بود که استراتژی مهم نظامی آلمان در این منطقه مبتنی بر انجام یک حمله گاز انبری از دو سوی شمال آفریقا و ترکیه و قفقاز به منظور در اختیار گرفتن ذخایر نفتی خاورمیانه بود. متقابلاً انگلیس و متفقین نیز تلاش می کردند اقدامات نظامی _سیاسی آلمان ها و ایتالیایی ها را در راه تحقق این هدف خنثی کنند و خود بر منابع نفتی خاورمیانه تسلط یابند.( اسدی، بیژن؛ 1381)"
[bookmark: _ftnref22]ظرف چند ماه پس از اشغال ایران همه چیز عوض شد. در تاریخ 7 دسامبر 1941 .م یعنی شبی که حمله به بندر پرل هاربر توسط ژاپنی ها صورت گرفت، اقیانوس آرام و خاور دور را صحنه نبردی گسترده کرد. همه هواپیماها و ماشین آلات و ادوات جنگی به نفت متکی بودند. نزدیکترین منبع سوخت متفقین کشور برمه و غرب هندوستان بود، اما به زودی این منطقه توسط متحدین آلمان مورد هدف قرار گرفتند و متفقین می- بایستی برای تأمین نفت خود نقطه ای دیگر را جستجو کنند. نظرها به سوی رأس خلیج فارس، جایی که بزرگترین پالایشگاه جهان قرار داشت دوخته شد. چاه های نفتی که مهندسین شرکت در سال 1939.م 1318ه.ش بسته بودند، دوباره جریان پیدا کرد.( یعقوبی نژاد، علی؛ 1373)
پس از آنکه ارتش های روس و انگلیس در شهریور 1320. ه ش/ اوت 1941. م به ایران حمله کرده و نقاط مختلف را اشغال کردند اقدامات حفاظتی در نواحی معادن و به خصوص پالایشگاه آبادان توسعه بسیار یافت. روی پالایشگاه آبادان پوششی از بالن های متعدد تعبیه کردند و در اطراف پالایشگاه وسایلی ایجاد کردند که در موقع لزوم بتوان با پرده ای از دود تمام سطح پالایشگاه را پوشاند. کمی دورتر از پالایشگاه آبادان، یک پالایشگاه دروغی از حلبی با شعله های فروزان ساختند که دشمن را گمراه نمایند. و توپ های ضد هوایی در نقاط مختلف قرار دادند و هواپیماهای جنگنده در فرودگاه حاضر ساختند.
و اطراف ایستگاه های تلمبه در مسیر خطوط لوله را سیم های خاردار کشیده شد و حصار های فلزی در سر تمام چاه های نفت نصب شد و ورود و خروج افراد به پالایشگاه آبادان با پروانه مخصوص انجام می- گرفت. مقدمات برای بی مصرف ساختن چاه های نفت فراهم گشته بود که اگر معادن به دست آلمانی ها بیفتد بتوانند در مدت کمی چاه ها را تخریب نمایند. پس از آنکه در سال 1940.م پالایشگاه بحرین مورد تعرض قرار گشت، چراغ های آبادان را شب ها خاموش کرده و تمام شهر در سرتاسر جنگ تاریک بود.( هوشنگ مهدوی، عبدالرضا؛ 1379) به طور خلاصه وسایل دفاعی را هر لحظه آماده ساختند. برای آنکه بتوانند مقادیر زیادی بنزین هواپیما به روسیه حمل کنند، کارخانه حلبی سازی آبادان را به سرعت توسعه داده و محصول آن را دو برابر کردند. از سال دوم جنگ که معلوم شد نفت ایران باید مقادیر زیادی فرآورده های نفتی برای شرکت تهیه نماید، توسعه عملیات شرکت که متوقف شده بود دوباره آغاز گشت و دولت های انگلیس و آمریکا تصمیم گرفتند که لوازم لازم برای توسعه عملیات را به ایران ارسال دارند. اولین اقدامی که شد این بود که استخراج از معدن آغاجاری شروع گشت. یک خط لوله ای به قطر سی سانتی متر ونیم از آغاجاری به آبادان کشیده شد. در سال 1944.م /11323. ه ش به کار افتاد. سال بعد استخراج از معدن گچ سفید آغاز گشت و خط لوله ای به قطر بین بیست و پنج و سی سانتی متر از معدن مزبور به نقطه ای بین اهواز و شوشتر که موسوم به" ویس" است کشیده شد و به خط لوله بین مسجد سلیمان و آبادان متصل گردید. در آبادان هم دستگاه های جدید برای تهیه بنزین هواپیما و سایر فرآورده ها آماده و فراهم گشت و گنجایش پالایشگاه آبادان که قبل از جنگ سالی دو میلیون تن بود در سال 1945.م به سالی هفت میلیون تن بالغ گشت.
[bookmark: _ftnref8]در اندک مدتی قبل از آغاز جنگ شرکت نفت کارخانه ای برای تهیه بنزین هواپیما (معروف به یکصد اکتان) سفارش داده و به آبادان وارد کرده بود. کارخانه مزبور در سال 1940 م. به کار افتاد ولی در سال 1942م. معلوم گشت که دستگاه مزبور کافی برای رفع همه احتیاجات جنگی نیست و لذا در ایام جنگ اضافاتی به دستگاه مزبور شد و به اندازه ای توسعه یافت که در سال 1944.م آبادان توانایی این را پیدا کرد که سالی یک میلیون تن بنزین هواپیما به عمل آورد. تهیه این مقدار بنزین هوایی باعث شد که قسمت عمده مصرف نیروی هوایی انگلیس و آمریکا در خاورمیانه و خاور دور از آبادان تحصیل گردد. علاوه بر این مقدار زیادی هم بنزین هواپیما به روسیه فرستاده می شد که احتیاجات شوروی ها را تأمین می کرد.( وزیری، 1387) 
 "احتیاج مبرمی که به بنزین هواپیما برای مقاصد جنگی بود از اینجا آشکار می شود که در سال 1945.م یکی از مدیران شرکت نفت عازم آمریکا گردید که دستگاه ها و کارخانه های مربوط به آن را خریداری نماید. پس از آنکه ماشین ها و لوازم کار خریداری و به طرف ایران حمل شد. تمام لوازم در اقیانوس اطلس غرق گردید و از میان رفت. برای بار دوم و سوم نیز همین اتفاق تکرار شد و هر سه مرتبه کشتی هایی که لوازم کار را حمل می کردند غرق شدند. تا بالاخره در دفعه چهارم دستگاه های لازم به آبادان حمل و به مقصود رسید. در آغاز جنگ شرکت دارای نود و سه کشتی نفت کش بود که تقریباً نصف این کشتی ها در ایام جنگ غرق گردید و اگر چه شرکت نفت عواید سرشاری از فروش نفت برد ولی ضایعات آن هم کم نبود که بعدها از طرق مختلف جبران گردید. این توسعه عملیات متضمن استخدام کارکنان جدید بود و چون در ایام جنگ کارمندان متخصص کمیاب بودند، شرکت، عده لازم را از چک اسلواکی، دانمارک، یونان، سوئیس، و فلسطین استخدام کرد و به ایران فرستاد و با عجله زیاد ، برنامه جنگی را به اتمام رسانند. در همان حال بر عده مستخدمین ایرانی شرکت افزوده گشت. 
[bookmark: _ftnref9]در اوایل جنگ که بیشتر عملیات جدید شرکت متوقف شده بود برنامه ساختن خانه و سایر وسایل رفاه کارگران هم قطع گردیده بود. و تمام توجه شرکت معطوف به این بود که وسایل دفاعی حفظ معادن و پالایشگاه آبادان را تأمین نماید. همین که برنامه توسعه عملیات برای مقاصد جنگی شروع گشت و بر عده کارکنان شرکت افزوده گشت جمعیت آبادان رو به فزونی گذاشت و قضیه مسکن بی نهایت مشکل گشت و عدم رضایت بین کارکنان ایرانی شرکت هم روز به روز افزایش یافت تا اینکه بالاخره منجر به اعتصاب عمومی شد. (یعقوبی نژاد، علی؛ 1373) تمامی این اقدامات به دلیل ارزش بی نهایت نفت ایران برای متفقین بود. ارزش نفت ایران در جنگ دوم جهانی برای متفقین اگر بیشتر از پل پیروزی نبود مسلماً ارزش و اهمیت آن کمتر هم نبود. شکی نیست که جنگ جهانی دوم نبرد مکانیزه ای بود که عامل اصلی آن نفت بود. نفت ایران در نبردهای خاور میانه، خاوردور، روسیه ،مدیترانه ، و آفریقا سهم بزرگی را به عهده داشت و پیروزی متفقین مدیون و مرهون آن بود. ( یعقوبی نژاد، علی؛ 1373)
[bookmark: _ftnref11]بدون تردید اگر نفت  ایران  از تسلط دولت انگلستان خارج می شد، آغاز و یا ادامه عملیات نظامی بر علیه قوای محور در خاورمیانه برای ارتش انگلستان تقریباً غیرممکن می گردید، زیرا تمامی نیروی دریایی انگلستان در اقیانوس هند و خلیج فارس و تمامی کشتی های تجارتی انگلستان در قسمت جنوب کانال سوئز متکی به نفت ایران بودند. رابینسون مورخ آمریکایی در این باره ذکر می کند: "مناطق عظیم نفت ایران، شریان حیاتی کل سیستم دفاعی انگلستان در شرق است، این جاده ها در سال نزدیک 10200000 تن نفت، یعنی دو برابر تولید در عراق و سه برابر تولیدات نفتی رومانی تولید می کند." (آبادیان، حسین؛ 1388)
حتی چنانچه  انگلستان می توانست جایگزینی برای این منبع پیدا کند و برای مثال تصمیم می گرفت نفت مصرفی خود را از آمریکای شمالی تأمین کند. هرگز موفق نمی شد. انگلیسی ها هرگز در موقعیتی قرار نداشتند که آن را از آمریکای شمالی به خاورمیانه حمل کنند. چرا که اولاً: کشتی های لازم برای این کار را نداشتند و ثانیاً: این راه دریایی به قدری خطرناک بود که اقدام به حمل این مقدار نفت اگر هم به فرض محال مسأله کمبود کشتی های بارکش در میان نبود، از ایالات متحده آمریکا به خاورمیانه جز از دست دادن کشتی های بیشتر و غرق آنها توسط دشمن ثمر دیگری به بار نمی آورد. ستاد ارتش انگلیس در یک بند محرمانه، دفاع از مناطق نفت خیز ایران و تصفیه خانه آبادان را به عنوان هدف اصلی ارتش انگلستان در خاورمیانه ذکر می کند. با از دست دادن نفت ایران ادامه جنگ در خاورمیانه بر علیه دولتهای محور برای متفقین مشکل و حتی غیر ممکن می شد. انگلستان با تمام قوا می کوشید که تسلط خود را بر این منطقه نفت خیز ادامه داده و در هر حال از به تصرف در آمدن آن توسط دولتهای محور جلوگیری به عمل آورد. مشاهده می شود که نفت ایران عامل بسیار مهمی در به راه انداختن ماشین جنگی نیروی دریایی و سایر نیرو های انگلستان در دو جنگ جهانی بود. بدون در اختیار داشتن منابع نفتی منطقه خاورمیانه، حفظ موقعیت و منافع اقتصادی و استراتژیک  انگلستان در این نواحی چه در زمان صلح و چه در زمان جنگ امکان پذیر نبوده است. لازم است  به این واقعیت اشاره شود که در آن زمان بیش از نود درصد نفت مصرفی انگلستان از خارج تأمین می گردید. اهمیت نفت برای صنایع انگلستان و تأمین سوخت ماشین آلات جنگی این کشور روز به روز افزایش می یافت. درگیر شدن دولت انگلستان در جنگ با آلمان به اهمیت چاه های نفت باز هم افزود. این عوامل همه باعث افزایش استخراج و صدور نفت ایران شد.
میزان استخراج نفت ایران بین سال های 1935.م - 1314. ه ش / تا 1946.م1325 ه ش  به شرح زیر بود:
سال                                                                   مقدار
1933.م                                                            871198  تن
1935.م                                                            874100  تن
1936.م                                                           8915721  تن
1937.م                                                          11229195  تن
1938.م                                                           11280695  تن
1939.م                                                          11327315  تن
1940.م                                                         10445020  تن        
1941.م                                                            8741564  تن
1942.م                                                          11814272 تن
1943.م                                                          12513917 تن
1944.م                                                          15265631 تن
[bookmark: _Toc465164571]1945.م                                                       18310898 تن (گنج بخش زمانی، محسن؛ 1386)  
5-7-3- فعالیت های نفتی داخلی
انگلستان به لحاظ تکنولوژی اکتشاف، استخراج، بهره برداری و ... جزء یکی از پیشرفته ترین کشورهای جهان است و شرکتهای بزرگ داخلی و بین المللی در این حوزه ها در انگلستان فعالیت می نمایند. از جمله شرکتهای بزرگ نفتی انگلستان می توان به بریتیش پترولیوم و رویال داچ شل (هلندی انگلیسی) اشاره کرد که جزء ده شرکت بزرگ نفتی در جهان به حساب می آیند. حضور شرکتهای بزرگ نفتی در انگلستان امنیت انرژی این کشور را تضمین می نماید. هرچند که منطقه تولید انرژی فلات قاره انگلستان نیز به نوبه ی خود نقش کاهشی در قیمت تمام شده نفت در سال های 2014 و 2015 داشته است. 
منطقه انرژی فلات قاره انگلستان به تنهایی چیزی بالغ بر 50 درصد نفت و گاز مورد تقاضای کل انگلستان را در 2014 تأمین نموده و برابر کارشناسی های انجام شده تا فوریه 2016 تعداد 204 چاه نفت تولیدی بالغ بر 43 بیلیون گالن از سال 1967 تاکنون را انجام داده اند و برابر اکتشاف های انجام شده معادل 150 بیلیون گالن منابع فسیلی در این منطقه (دریای شمال) موجود می باشد. ( 2016، Philip Mace And etc)
بر اساس گزارش وزارت انرژی و تغییرات آب و هوای انگلستان تا پایان سال 2014 بالغ بر 3.623 میلیون تن نفت تولید شده و 1.060 بیلیون تن منبع محتمل نیز موجود می باشد. این در حالی است که تولید نفت فلات قاره انگلستان از سال 1999 به طور متوسط 8 درصد در سال کاهش تولید داشته است، که این کاهش برای سال 2014 معادل 1.8 درصد و برای سال 2015 رقم قابل ملاحضه ای معادل 13.4 درصد می باشد. این کاهش تولید با کاهش قیمت نفت جهانی در سال 2015 باعث شد استخراج از 43 درصد از چاه های فلات قاره انگلستان وضعیت ضررده داشته باشند. لذا خطر بزرگی چاه های کوچک را تهدید می نمایند که شرکتها دیگر مایل به سرمایه گذاری جهت استخراج از آنها نباشند. ( 2016، Philip Mace And etc)

[bookmark: _Toc465164572]6-7-3- نفت و ساختار اقتصاد بریتانیا
«مهمترین ویژگی صنعت استخراج نفت این است که یک صنعت کاملاً وابسته به سرمایه گذاری است. به طور کلی، از نقطه نظر اقتصادی، میزان اشتغال در صنعت استخراج نفت بسیار ناچیز است (یعنی از میان 28 میلیون نفر نیروی کار، تنها 26000 نفر در این حوزه شاغل هستند). به بیان دیگر، مقدار سرمایه ای که در این حوزه به کار گرفته می شود بسیار هنگفت بوده و این امر بیانگر نسبت 1370000 سرمایه به نیروی کار به ازاء هر کارمند است که این رقم برای متوسط ملی مشاغل تنها 43000 پوند می باشد. بخش عمده ای از این سرمایه هم از سوی شرکتهای خارجی تهیه می شود؛ البته در هر صورت، سرمایه گذاری های انجام شده در بین کشورهای مختلف در جریان می باشد. این امر بدان معناست که بعید به نظر می رسد که طرح توسعه دریای شمال بتواند تأثیرات خیلی زیادی بر روی جریان جا به جایی منابع داشته باشد. مهمترین تأثیری که نفت دریای شمال می تواند داشته باشد، تأثیر مخارج خواهد بود. 
کاهش سطح تولید در بریتانیا مسئله ای بلند مدت است اما در بین سال های 1978 تا 1981 کاهش چشمگیر و شدیدی روی داده است، یعنی در دوره ای که سهم بخش تولید از تولید ناخالص داخلی از 3/29 درصد به 25 درصد کاهش یافته است، 4 درصد کاهش در طی سه سال. حداقل سه توضیح دیگر را هم می توان برای این مورد برشمرد؛ تأثیرات مداوم ناشی از نفت دریای شمال، تأثیرات کوتاه مدت و موقتی ناشی از تولید نفت، و عواملی غیرمرتبط با صنعت نفت (مانند جنگ...).
· در اواخر دهه 1970 با ورود نفت دریای شمال به حوزه اقتصاد بریتانیا، کاهش و تغییر مسیر چشمگیر، ناگهانی و بلند مدتی از بخش صنعتی به وجود آمد. اینگونه می توان استدلال کرد که افزایش قیمت نفت در سال 1979 به طور قابل توجهی باعث افزایش ارزش میزان درآمدی حاصل از نفت دریای شمال گردید. 
· کاهش در بخش تولید در سال 1980 در نتیجه تأثیرات کوتاه مدت دینامیکی در تولید نفت بود. برای مثال، میتوان اینگونه استدلال کرد که با معرفی استراتژی مالی سیاست های پولی هم دستخوش تغییراتی شد یعنی عرضه پول به بازار بنا به دلایل توازن بین عرضه و تقاضا متوقف شد و در نتیجه پیامدهایی نظیر رکود و نرخ بهره بسیار بالا ایجاد شد. اما توضیح محتمل و صحیح تر این است که افزایش در نرخ تسعیر واقعی در بین سال های 80-1978 تا اندازه ای ناشی از ورود درآمدهای حاصل از نفت دریای شمال به اقتصاد بریتانیا بود. 
· تولید هم میتواند بنا به دلایلی غیر مرتبط با دریای شمال دچار افت و کاهش شده باشد. به طور ویژه، چنین کاهشی می تواند تنها به دلیل سیاستهای پولی محدود کننده واقع شده باشد. آن گونه که بیشترین احتمال را می دهیم، اگر عملیات سیاستهای پولی عمدتاً از طریق نرخ تسعیر ارز انجام شود، سیاست های محدود کننده تأثیرات منفی خود را بیشتر بر روی بخش تولیدی خواهد داشت تا بر سایر بخش ها که کمتر در عرصه رقابت بین المللی قرار دارند» (Roger, 1991; 184- 200)
انگلستان در سال 2006 یکی از درگاه های ورودی نفت خام و محصولات نفتی شد و این اولین بار از سال 1980 بود. هر چند تغییرات کوچکی بعد از آن ایجاد شد اما همچنان این کشور وارد کننده این محصول باقی مانده است و این علی رغم کاهش 29 درصدی مصرف نفت از سال 1970 تا 2012 می باشد.
بر طبق آمار ارائه شده توسط وزارت انرژی و تغییرات آب و هوای انگلستان صادرات نفت خام و گاز طبیعی مایع در سال 2015 معادل 6.6 درصد افزایش داشته در حالیکه تولید افزایش یافته و واردات نفت خام و میعانات گازی 7.6 درصد در سال 2015 کاهش یافته است. واردات محصولات نفتی نیز 10.3 درصد در مقایسه با 2014 افزایش داشته اما تغییری در صادرات دیده نمی شود. ( 2016، Philip Mace And etc)

[bookmark: _Toc465164573]7-7-3- قراردادها و مجوزهای حوزه نفتی 
در انگلستان سه مجوز مهم در حوزه نفتی وجود دارد که عبارتند از:
1- مجوز تولید سوارد[footnoteRef:77]:  [77:  Seaward Production Licences] 

این مجوز در زمینه بهره برداری از میدان های دریایی اعطاء میشود و کل عمر مخزن در این بهره برداری اهداء میگردد، از مرحله اکتشاف تا تولید و بهره برداری. این قبیل مجوزها به لحاظ نوع و شکل اختلافاتی با هم دارند.
2- مجوز اکتشاف و توسعه[footnoteRef:78]:  [78:  Petroleum Exploration and Development Licences (PEDLs)] 

این مجوز به فعالیت های دریایی اعطاء می گردد و مانند مورد قبلی تمام عمر مخزن را دربرمی گیرد.
3- مجوز اکتشاف سوارد[footnoteRef:79]:  [79:  seaward Exploration Licences] 

این مجوز فعالیتهای اکتشافی دریایی می باشد. این نوع از مجوز ها به طور خاص مربوط به پیمانکاران لرزه نگاری می باشد، پیمانکارانی که وظیفه گردآوری داده ها برای فروش به بهره برداران منابع زیرزمینی بر عهده دارند. هزینه اخذ این مجوز نرخ ثابت 2000 GB£ برای هر سال می باشد و اکتشاف غیر سرزده را نیز شامل شود. این مجوز طبق قانون غیر انحصاری می باشد.( 2016، Philip Mace And etc)
مجوز تولید سوارد و مجوز اکتشاف و توسعه به صورت متوالی استفاده می شوند و برای همپوشانی سیکل معمول مخازن نفتی نظیر اکتشاف، بهره برداری و تولید طراحی شده اند. هر مجوز در پایان مرحله خود منقضی می گردد، مگر آنکه مجوز به اندازه کافی پیشرفت نماید به گونه ای که فرصتی برای حرکت به فاز بعدی را ایجاد نماید.
دپارتمان انرژی و تغییرات آب و هوایی مجوز تولید سوارد را به عنوان مجوز سنتی به رسمیت شناخت لذا ممکن است در تمامی مواقع مناسب نباشد. از این رو سازمان نظارتی نفت و گاز مجوزهای خاصی را برای مجوز تولید سوارد پیش بینی کرده است:



1- مجوز ترویج: 
این مجوز مربوط به شرکتهای کوچک و در حال راه اندازی می باشد. متقاضیان نیازی به اثبات صلاحیت های فنی و زیست محیطی و یا توانایی مالی قبل از اعطاء مجوز ندارند نیست، اما آنها می بایست تا دو سال بعد از اخذ مجوز مدارک فوق را اخذ و ارائه نمایند.
2- مجوز فرانشیر:
این مجوز یک مرحله اکتشاف شش ساله دارد تا به کمپانی ها اجازه دهد تا منطقه وسیع تری را ارزیابی نمایند تا چشم انداز وسیع تری داشته باشند.
3- مجوز فرانشیر غرب شتلند: 
یکی از انواع مجوزهای فرانشیز بوده که هدف خاصی را دنبال می نماید که همانا مناطق غرب شتلند با دوره اکتشاف بیش از نه سال را شامل می شود.
جزئیات هر یک از این مجوزها در بندهای مختلفی دسته بندی می شوند، که تحت قوانین نفتی طی قوانین ثانویه تنظیم می گردند. مدل قابل اجرا، مجوز ویژه ای است که در زمان اخذ جواز اعطاء می گردد. جزئیات مدل بعد از نهایی شدن جواز تغییر نمی یابند مگر از طریق اقدامات خاصی که از قبل پیش بینی شده است. ( 2016، Philip Mace And etc)
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اصولاً هر گاه در خصوص تفسير، تعبير و اجراي قرارداد و تعهدات آن بين طرفين اختلافي پديد آيد، براي حل و فصل آن چاره‌اي جز رجوع به دادگاهها يا مراجع قضائي ذي صلاح نيست، مگر در صورتيكه طرفين، توافق نمايند كه از طريق ديگري اختلاف في‌مابين را فيصله دهند.
براساس ماده 454 قانون آئين دادرسي مدني باب هفتم مقرر مي‌دارد: «كليه اشخاصي كه اهليت اقامه دعوي را دارند مي‌توانند منازعه و اختلاف خود را اعم از اينكه در دادگاههاي دادگستري طرح شده يا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله كه باشد به تراضي به داوري يك يا چند نفر رجوع كنند.»
و يا به موجب ماده 178 قانون مذكور مقرر مي‌دارد: «در هر مرحله از مراحل و هر دور از ادوار دادرسي مدني، طرفين دعوي مي‌توانند منازعه خود را به طريق سازش خاتمه دهند.»، لهذا طرفين اختلاف علاوه بر رجوع به دادگاه براي حل و فصل اختلافات ناشي از قرارداد، مي‌توانند از طريق سازش يا رجوع به داوري قضيه را فيصله دهند؛ در صورتيكه صاحب امتياز از اتباع داخلي باشد حل اختلاف از طريق رجوع به محاكم و مراجعه داخلي صورت مي‌پذيرد. (از طريق دادگاه يا سازش و يا داوري)، در صورتيكه طرف خارجي باشد حل اختلاف از طريق رجوع به محاكم داخلي و يا مراجع قابل قبول طرفين و نيز تحت شرايطي رجوع به محاكم بين‌المللي (تحت حمايت ديپلماتيك قرار گرفتن طرف خارجي) صورت مي‌پذيرد.
بنابراين اختلاف طرفين ناشي از قرارداد امتياز به سه طريق قابل حل و فصل است كه عبارتند از: طريقه رجوع به دادگاهها، طريقه سازش و طريقه رجوع به داوري؛ كه به شرح هر يك مي‌پردازيم.
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راه حل سوم براي حل و فصل اختلاف ناشي از قرارداد رجوع به داوري ست يعني طرفين با توافق مي‌توانند اختلاف خود را در خصوص تفسير، تعبير و اجراء قرارداد و تعهدات آن از طريق داوري فيصله دهند؛ قانون آئين دادرسي مدني ايران از مواد 454 تا 501 اختصاص به داوري دارد.
به موجب ماده 454 اين قانون مقرر مي‌دارد: «كليه اشخاصي كه اهليت اقامه دعوا را دارند مي‌توانند منازعه و اختلاف خود را اعم از اينكه در دادگاههاي دادگستري طرح شده يا نشده باشد، و در صورت طرح در هر مرحله كه باشد به داوري يك يا چند نفر رجوع كنند.»
“هر چند كه قانونگذار 48 ماده قانون مذكور را به داوري اختصاص داده اما مسئله داوري يا شيوه داوري حل و فصل اختلافات ناشي از قرارداد در ايران محجور مانده است، علت اين امر، عدم آگاهي عمومي نسبت به مسئله داوري مي‌باشد؛ چرا كه اگر طرفين ضمن قرارداد يا به موجب قرارداد جداگانه‌اي، اختلاف پيش آمده يا در آينده پيش خواهد آمد را، از طريق رجوع به داوري حل و فصل نمايند براي آنها بهتر خواهد بود اما مسئله داوري در خصوص قراردادهايي كه طرف آن خارجي باشد رجوع به داوري بيشتر مورد پيدا مي‌كند. و اصولاً در قراردادهاي امتياز نفتي و ... بنا بر مراجعه به دادگاه نمي‌باشد بلكه رجوع به داوري است.”(فرهنگ، 1368) در حقوق داخلي ايران به بحث داوري و محدوديتهاي ارجاع به داوري طي اصل 139 قانون اساسي اشاره گرديده است. 
در اينجا به منظور مستند نمودن گفتار به ترتيب نمونه‌هايي از آراء صادره قضايي در مراجع بين‌المللي را در موضوع داوري به سه روش اصلي حل و فصل اختلافات نفتي يعني اولاً رجوع به روش‌هاي سازش، دوماً بررسي روش مراجعه به داوري بين‌المللي و ارزيابي ابعاد حقوقي آراء صادره ديوان داوري از اين جهت كه تشريح كننده اهميت قانون حاكم در قراردادهاي بين‌المللي نفتي نيز مي‌باشد به عنوان نمونه گوياي هر دو مقصود آمده است و در خاتمه اين فصل سومين روش يعني نمونه روش مراجعه به دادگاه بين‌المللي لاهه در قضيه دعواي انگلستان و اختلاف در قرارداد نفتي 1933 با ايران بيان شده است. در خاتمه اين گفتار با توجه به موضوع اصلي اين رساله كه موضوعي تطبيقي در حقوق بين‌الملل مي‌باشد با قياس كردن اصل مهم قانون حاكم در قراردادهاي نفتي كشورهاي خاورميانه و ساير كشورهاي جهان اين گفتار را به اتمام مي‌رساند.
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در صورت اختلاف بين طرفين قرارداد در تفسير، تعبير و اجراء تعهدات، خواهان با رجوع به محاكم داخلي بر عليه خوانده اقامه دعوا مي‌نمايد، مطابق ماده 48 قانون آئين دادرسي مدني براي شروع رسيدگي دعاوي در دادگاهها محتاج به تقديم دادخواست مي‌باشد؛ كه ماده فوق مقرر مي‌دارد: «شروع به رسيدگي در دادگاههاي دادگستري محتاج به تقديم دادخواست است.»
دادگاه پس از دريافت دادخواست براساس ادله و مدارك و ... اقدام به رسيدگي و سرانجام اتخاذ تصميم و رأي مي‌نمايد رأي دادگاه اگر قطعي باشد محكوم عليه مكلف به اجراي آن است؛ اگر قابل تجديد نظر باشد پس از طي مراحل مطابق قانون آئين دادرسي مدني سرانجام برابر حكم نهائي محكوم عليه مكلف به اجراء حكم خواهد شد؛ به هرحال مطابق قانون مدني ايران، وقتي طرفين اختلاف در قرارداد (امتياز) ايراني باشند (البته در بحث ما كه موضوع امتياز است مسلماً يك طرف دولت و يا اداره امتياز دهنده است) و محل تشكيل قرارداد در ايران باشد، قانون حاكم و دادگاه صالح و دادگاه ايران و قانون داخلي حاكم خواهد بود. ماده 968 قانون مدني، در اين خصوص بيان مي‌دارد: «تعهدات ناشي از عقود تابع قانون محل وقوع عقد است؛ مگر متعاقدين اتباع خارجه بوده و آن را صريحاً يا ضمناً تابع قانون ديگري قرارداده باشند.” (روحاني، 1373) و ماده 971 قانون مذكور مقرر مي‌دارد: «دعاوي از حيث صلاحيت محاكم و قوانين راجع به اصل محاكمات تابع قانون محلي خواهد بود كه در آنجا اقامه مي‌شود مطرح بودن همان دعوا در محكمه اجنبي رافع صلاحيت محكمه ايراني نخواهد بود.» “بنابراين در صورتيكه طرف قرارداد (صاحب امتياز) خارجي باشد با رجوع به محاكم داخلي و تقديم دادخواست بر عليه دولت يا اداره امتياز دهنده، تقاضاي احقاق حق مي‌نمايد و دادگاه بدون هيچگونه تبعيضي به رسيدگي دعواي مطروحه پرداخته و بر اساس قوانين داخلي قضيه را فيصله مي‌دهد؛ اما صاحب امتياز خارجي در مواردي و تحت شرايطي مي‌تواند به مراجع بين‌المللي براي احقاق حق رجوع كند و آن در صورتي است كه صاحب امتياز تمام راه هاي طرق احقاق حق را در داخل كشور امتياز دهنده طي كرده باشد (يعني استقضاء طرق احقاق حق كرده باشد) و ثابت شود كه تمام راه ها را طي كرده است؛ در اين صورت تحت حمايت ديپلماتيك دولت متبوع خود قرار گرفته و براي احقاق حق به مراجع بين‌المللي رجوع مي‌نمايد.” در اين صورت تبعه خارجي طرف قرارداد تحت حمايت ديپلماتيك دولت متبوع خود مي‌تواند به ديوان دادگستري بين‌المللي مراجعه نمايد بنابراين طرف خارجي خود نمي‌تواند مستقلاً به ديوان رجوع كند؛ چرا كه ماده 34 اساسنامه ديوان بين‌المللي دادگستري مقرر مي‌دارد: «فقط دولتها مي‌توانند به ديوان بين‌المللي دادگستري رجوع كنند. لذا دولت متبوع صاحب امتياز خارجي جانشين وي شده و به عنوان طرف دعواي به ديوان طرح دعوا مي‌نمايد.
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راه حل دوم در حل و فصل اختلافات حاصل از قراردادهاي بين‌المللي نفتي اين است كه طرفين اختلاف در هر مرحله از مراحل دادرسي مي‌توانند با صدور اعلاميه سازش به اختلافات خود پايان دهند. در حقوق داخلي ايران نيز بر طبق ماده 178 قانون آئين دادرسي مدني مقرر داشته در هر مرحله از مراحل و هر دور از ادوار دادرسي مدني طرفين دعوا مي‌توانند منازعه خود را به طريقه سازش خاتمه دهند لازم به ذكر است كه بر طبق ماده 180 قوانين و مقررات آيين دادرسي دادگستري عمومي انقلاب در امور مدني، سازش طرفين مي‌تواند در دادگاه باشد و يا خارج از دادگاه مطابق ماده 182 قانون مذكور هر گاه طرفين در دادگاه سازش كنند دادگاه سازش را به ترتيبي كه واقع شده در صورت مجلس نوشته كه به امضاء طرفين و دادگاه مي‌رسد و طبق ماده 183 قانون مذكور اگر طرفين در خارج دادگاه سازش كنند در صورتي كه طي صلح‌نامه غير رسمي كنند بايد در دادگاه اقرار نموده كه در صورت مجلس نوشته مي‌شود و به امضاء طرفين و دادگاه مي‌رسد؛ اگر در دفترخانه اسناد رسمي سازش نامه را تنظيم نمايد (ماده 181) رونوشت آن را به دادگاه تقديم كرده تا دادگاه براساس آن سازش نامه ختم دادرسي را اعلام نمايد.
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اصولاً نوع يك قرارداد نفتي فقط نشانگر چارچوب و پيمانه‌اي مي‌باشد به منظور تقسيم منافع كه از يك همكاري ايجاد شده، در نتيجه قرارداد محصول عوامل متعدد مي‌باشد. شركتهاي نفتي و كشورهاي ميزبان با توجه به شرايط متفاوت به انعقاد يكي از اين انواع متفاوت قرارداد علاقه ‌مندي نشان مي‌دهند، اما گرايش به عقد «اين» يا «آن نوع قرارداد» لزوماً به معناي بهترين نوع انتخاب شده، نمي‌باشد.
همانطور که در سطرهای بالا در باب تعریف این دو قرارداد بیان گردید اکتشاف نفت اولین مرحله برای دست‌یابی به نفت و بهره ‌برداری از آن است. ابتدا با توجه به مطالعات سطحی و صحرایی محیط، مجموعه‌ای از اطلا‌عات اولیه بدست می‌آید و اولویت‌های اکتشاف برای استفاده از روش‌های سطحی، ثقل سنجی و میدان‌های الکترومغناطیسی، لرزه ‌نگاری ژئوشیمی آلی و چاه‌ های اکتشافی ‌مشخص می‌شود. لذا این نوع قرارداد، به منظور کاوش ذخایر و منابع نفتی منعقد شود.(مبصر، 1379) در هر دو کشور زمانی که امتیاز اکتشاف و تولید نفت طبق قرارداد به شرکتی واگذار می شود، اولین مسئله تعیین ناحیه قرارداد است که شرکت مزبور حق انحصاری برای اکتشاف و تولید در آن ناحیه و قلمرو را کسب می نماید. امروزه قبل از انعقاد قرارداد، ناحیه و حوزه قرارداد مطابق با مطالعات زمین شناسی به عنوان یک بلوک توسط کارفرما معین می گردد. (شیروی، 1393، 447- 448)
استخراج نفت به مجموعه عملیاتی گفته می‌شود که در طی آن نفت خام به منظور استحصال و بهره ‌برداری از آن، به طرق مختلف از داخل زمین خارج و قابل استفاده می‌شود. بعد از شناسایی میادین نفتی و حفاری چاه نفت توسط تیم های حفاری شرایط برای شروع فعالیت تیم های استخراج نفت و نصب ادوات مخصوص آنها فراهم می‌آورند.
در بررسی قراردادهای استخراج در دو کشور باید گفت بر اساس این نوع قرارداد، دولت یا نهادهای دولتی به عنوان مالک میدان و ذخایر نفتی مجوز بهره برداری از ذخایر و منابع نفتی را با ضوابط و شرایط خاصی به شرکت نفتی اعطاء می نماید حتی گاه ممکن است قرارداد قبل از وجود منابع و ذخایر نفتی و در ابتدا به منظور کاوش و تلاش در جهت اکتشاف ذخایر و منابع نفتی منعقد شود.(مبصر، 1379) استخراج نفت و گاز به موجب قراردادهای گفته شده منجر به تولید نفت و گاز می‌شود. (اسعدی، 1390)
در این قراردادها بعد از اکتشاف و بررسی های مقدماتی و ارزیابی مهندسی مخازن نفتی احتمالات اولیه در مورد عمق، شکل و اندازه ذخیره حقیقی میدان و یا قابلیت تولیدی انباشته هیدروکربن تقریباً به یقین رسیده است لذا دول نفتی بسته به تکنولوژی و علم اجرایی که دارند اقدام به تولید مستقیم و یا امضاء قراردادهایی به منظور استخراج مستقل و یا مشترک با پیمانکاران بزرگ نفتی می نمایند. این فاز از عملیات بسته به نوع و سطح اختیارات عموماً شامل انجام اقدامات لازم تا رسیدن به تولید تجاری است. تأمین تسهیلات سطحی و زیر سطحی به منظور تولید است.
عوامل متعددي چون سیره های سياسي و اقتصادي دولتهای صاحب نفت در عرصه روابط بين‌الملل و همچنين قوانين داخلي كشور ميزبان انعقاد چه شكل خاصي از قرارداد را ممكن و از عقد چه نوع  از انواع قراردادها ممانعت به عمل مي‌آورد. “عامل خطرپذيري به طور عام و عامل خطرپذيري اكتشاف به طور اخص نيز از متغيرهاي مؤثر در نوع قرارداد و تعيين نرخ‌هاي مندرج در آن محسوب مي‌گردد. 
در مورد ايران، “وجود تنش‌هاي سياسي با جهان خارج طي دهه شصت خورشيدي و همچنين تحريم‌هاي اقتصادي و فرامرزي آمريكا سبب شده ‌است، هزينه‌هاي قراردادي نفتي براي اين كشور افزايش يابد، زيرا از ديدگاه صاحب ‌نظران در امر و سرمايه‌گذاري خارجي، خطرپذيري ملي از جمله موارد مهم جذب يا دفع سرمايه‌گذاران خارجي مي‌باشد.
در بررسی تفکیکی قراردادهای اکتشاف و استخراج در دو کشور وجهه قابل تأمل، دانش فنی و بازار آزاد سرمایه گذاری می باشد که امروزه با توسعه بازارهای جهانی و جذب سرمایه گذار و ایجاد امنیت اقتصادی برای آنها در کشورهای توسعه یافته با وجود منابع طبیعی محدود شاهد بهره برداری بهینه از این منابع هستیم.
 همچنین عدم استفاده از تکنولوژی های بروز که بهره برداری از برخی از آنها برای ایران به دلیل تحریم های اعمال شده مقدور نمی باشد، اما عموم کشورهای نفتی و به طور اخص انگلستان محدودیتی در بهره برداری از این منابع ندارد منجر به افزایش هزینه اکتشاف، استخراج و بهره برداری در ایران گردیده اما علی- رغم این موضوع وابستگی جهانی به انرژی و متعاقباً وابستگی شدید ایران به درآمدهای نفتی بهره برداری از این منبع الهی را مقرون به صرفه نموده است. همچنین این امر منجر به عقب افتادگی هرچه بیشتر ایران در تصاحب بازارهای جهانی و رقابت با کشورها پیشرو گردیده است.
از طرفی استخراج نفت با حجم بالا در انگلستان نه تنها سابقه طولانی ندارد بلکه عموم نفت تولید شده در انگلستان جهت مصرف داخلی بوده و لذا از دیرباز تفکر صیانتی از مخازن در چهارچوب قوانین این کشور شکل گرفته است. این در حالی است که در ایران کشورهای استعمارگر در دوران های مختلف با  تحت فشار قرار دادن کشور، حضور نظامی و حمایت از نیروهای محلی نظیر شیخ خزعل در خوزستان به استثمار منابع ملی پرداخته و عدم وجود دانش فنی و بومی در ایران نیز در بر تشدید این معزل دامن زده است. در دوره بعد از انقلاب نیز به دلیل عدم توسعه یافتگی کشور و وابستگی بیش از حد دولت به درآمدهای نفتی دول و شرکتهای نفتی از این شریط حداکثر بهره برداری را می نمایند. اما در انگلستان به دلیل تعدد شرکتهای نفتی و وجود دانش فنی و بازار آزاد سرمایه گذاری دولت حداکثر ابزارهای لازم را جهت مدیریت و صیانت از منابع ملی و به خصوص منابع نفتی را دارد.
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10-3- نتيجه‌گيري
اصولاً هيچ قراردادي به خودي خود، خوب يا بد نيست، بلكه “نوع يك قرارداد نفتي فقط نشانگر چارچوب و پيمانه‌اي مي‌باشد به منظور تقسيم منافع كه از يك همكاري ايجاد شده بدست مي‌آيد، اين همكاري سندي دارد كه به آن «قرارداد» مي‌گويند پس در اين صورت، اينكه چه نوع قراردادي تحت چه شرايطي بتواند منافع هر يك از طرفين قرارداد را تأمين كند و به بيان ديگر اين واقعيت كه ظرف قرارداد با چه مظروفي پر خواهد شد به عوامل متعددي بستگي دارد”. در نتيجه قرارداد محصول اين عوامل متعدد مي‌باشد. شركتهاي نفتي و كشورهاي ميزبان با توجه به شرايط متفاوت به انعقاد يكي از اين انواع متفاوت قرارداد علاقه ‌مندي نشان مي‌دهند، اماگرايش به عقد «اين» يا «آن نوع قرارداد» لزوماً به معناي بهترين نوع انتخاب شده، نمي‌باشد.
عوامل متعددي چون سیره های سياسي و اقتصادي دولتهای صاحب نفت در عرصه روابط بين‌الملل و همچنين قوانين داخلي كشور ميزبان انعقاد چه شكل خاصي از قرارداد را ممكن و از عقد چه نوع  از انواع قراردادها ممانعت به عمل مي‌آورد. “عامل خطرپذيري به طور عام و عامل خطرپذيري اكتشاف به طور اخص نيز از متغيرهاي مؤثر در نوع قرارداد و تعيين نرخ‌هاي مندرج در آن محسوب مي‌گردد براي مثال «فعاليتهاي اكتشافي نفت» از خطرپذيري زيادي برخوردار مي‌باشند و چنانچه شركتهاي نفتي در مناطقي كه داراي ذخاير عظيم نفت هستند (مانند اكثر كشورهاي شناخته ‌شده عضو اوپك) بخواهند قراردادي را منعقد نمايند بديهي است كه به طور طبيعي «قرارداد امتيازي» را به عنوان چارچوب مناسب با منافع خود براي عقد قرارداد ارجحيت مي‌دهند، متقابلاً به دليل وجود ميزان بالاي خطر‌پذيري در فعاليت اكتشاف، كشورهاي ميزبان نيز «قراردادهاي خدمات خطرپذير» را ترجيح مي‌دهند.” 
در مورد ايران، “وجود تنش‌هاي سياسي با جهان خارج طي دهه شصت خورشيدي و همچنين تحريم‌هاي اقتصادي و فرامرزي آمريكا سبب شده ‌است، هزينه‌هاي قراردادي نفتي براي اين كشور افزايش يابد، زيرا از ديدگاه صاحب‌ نظران در امر و سرمايه‌گذاري خارجي، خطرپذيري ملي از جمله موارد مهم جذب يا دفع سرمايه‌گذاران خارجي مي‌باشد.
علاوه بر عوامل مؤثر بالا كه در چگونگي عقد يك قرارداد بين‌المللي نفتي نقش تعيين‌كننده‌اي دارند همانگونه كه اشاره شد ساختار نظام حقوق داخلي هر كشور نيز نقش مؤثري ايفا مي‌كنند.، “با توجه به موضوع چگونگي مشاركت خارجيان در بخش نفت و گاز ايران «در قانون نفت» مصوب سالهاي 1336، 1353 و 1366 پي‌درپي تغييرات چشمگيري به چشم مي‌خورد. براي نمونه طي ماده 6  قانون نفت مصوب 1366 كليه سرمايه‌گذاري‌ها براساس بودجه واحدهاي عملياتي از طريق وزارت نفت پيشنهاد و پس از تصويب مجمع عمومي در بودجه كل كشور درج خواهد شد و اين قانون هر گونه سرمايه‌گذاري خارجي در اين عمليات را به صراحت غير مجاز اعلام نموده است، همچنين جوابيه شوراي نگهبان به استفساريه مربوط به سرمايه‌گذاري خارجي كه تشكيل شركتهاي مختلط را منوط به رعايت سقف 49 درصد سهام خارجي و 51 درصد سهام ايراني دانسته و نيز وجود محدوديتهاي برنامه‌هاي بودجه‌اي و برنامه‌هاي دوره‌اي توسعه اقتصادي در كنار اصول صريح قانون اساسي مانند اصل 81 كه عنوان مي‌دارد: «دادن امتياز تشكيل شركتها و مؤسسه‌ها در امور تجاري و صنعتي و كشاورزي و معادن و خدمات به خارجيان مطلقاً ممنوع است»، مانع  هر گونه سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي كه متضمن حضور سرمايه‌گذار به همراه مالكيت بر منابع و تأسيسات و تجهيزات باشد منع شده است. لذا كارشناسان امور نفتي داخل به منظور راه گشايي پس از بررسي و مطالعه مجموعه قوانين داخلي دريافتند كه فقط «خريد خدمات خارجيان» مي‌تواند مجاز شناخته شود و چون اين شيوه خريد خدمات خارجيان قبلاً نيز براساس قانون نفت سال 1353 پيش‌بيني شده بود و در قانون نفت جديد مصوب 1366 نيز كه براساس ماده 12 آن عنوان نموده است فقط آن دسته از قوانيني كه مغاير با يازده ماده ديگر اين قانون باشد ملغي مي‌باشند، لذا بر اين اساس وزارت نفت توانست در چهارچوب قراردادهاي خريد خدمت از خدمات خارجيان به عنوان «پيمانكار» طبق مفاد قراردادهاي بيع متقابل بهره‌ مند گردد”. به غير از وجود محدوديتهاي فوق‌ الذكر كه مسئولين نفتي ايران را به سوي عقد اينگونه قراردادهاي «خريد خدمات» رهنمون ساخته است “با نگاهي به نرخ‌هاي مشاركت براي ميزبان «در قراردادهاي مشاركت در سرمايه‌گذاري» طي دهه 1970 ميلادي در مي‌يابيم كه اين نرخ‌ها فزاينده بوده و گاه جاي خود را به اينگونه قراردادهاي خريد خدمت تكنيكي سپرده است با بررسي «قراردادهاي مشاركت در توليد» مشاهده مي‌گردد به رغم يگانه حسني كه اين شيوه دارد يعني مزيت افزايش توانايي‌هاي فني براي كشور ميزبان به دليل اينكه شركت عامل خارجي از توليد و بهره ‌برداري مخازن نفتي كشور ميزبان  منافع چشم گيري در دراز مدت حاصل مي‌كند. و بدين لحاظ سعي دارد تا آخرين تكنولوژي استخراج و توليد روز را به ميدان نفتي بياورد و اين فنا‌وري حاصلش نصيب دولت مالك ميدان نفتي خواهد شد اما قرارداد مشاركت در توليد منابع هر دو طرف را به شدت متأثر از دو پديده مهم «تغييرات آتي قيمت نفت» و «ميزان توليد» خواهد ساخت زيرا بديهي است يك افزايش قيمت قابل ملاحظه در نرخ جهاني نفت مي‌‌تواند به ضرر دولت مالك مخزن نفتي و به سود چشمگيري براي شركت عامل خارجي منتهي گشته و در نتيجه، به ضرر منافع ملي مردم آن كشور مالك نفت خواهد بود زيرا بر اساس تفسير اخير ديوان بين‌المللي لاهه‌ «شركت عامل يك قرارداد مشاركت در توليد» تا پايان زمان قرارداد در صورت كشف مخزن بين پنج تا شش سال و در صورتي كه به كشف ميدان نفتي بيانجامد و  معمولاً به مدت 25 الي 40 سال و مساوي با عمر آن چاه نفتي مي‌باشد و اين منافع به صراحت در قرارداد ذكر مي‌گردد، در حقيقت مالك آن قسمت از سهم نفت توليدي متعلق به خود در طي مدت قرارداد نفتي خواهد بود. از طرف ديگر در زمینه گزارش هزينه‌ها نيز بر اساس نمونه‌هاي موجود امكان بيشترين حساب‌سازي‌ها در دست شركتهاي عامل مي‌باشد، كه مي‌تواند دولتهاي صاحب مخزن نفتي را در امر حسابرسي عاجز نمايند.”
“قراردادهاي خريد خدمات نيز هر چند به نگراني‌هاي بالا خاتمه مي‌دهند اما، به دليل پيچيدگي، الزاماتي را نيز بر طرفين اعمال مي‌كنند از سوي ديگر به دليل تثبيت امور ماليات در كشورهاي غربي، شركتهاي نفتي خارجي مدعي‌اند از سوي دولت متبوع خود مجاز نيستند ذخاير مورد قرارداد خود را در رديف دارايي‌هاي خود در ترازنامه شركت ثبت كنند و به دليل كوتاه بودن زمان قراردادهاي خريد خدمت پيمانكاري كه معمولاً تا به مرحله توليد رساندن نفت مي‌باشد، نمي‌توانند از توسعه تدريجي ميادين بهره ‌برداري لازم را بنمايند و لذا شركتهاي معظم نفتي كمتر ابراز تمايل به عقد قراردادهاي پيمانكاري همراه با انتقال فنا‌وري بالا به اينگونه ميادين دارند. همانگونه كه طي فصول اين پایان نامه به تفصيل گفته شد هر چند در كليه سيستم‌هاي قراردادي مذكور، تكنولوژي سخت‌ افزاري منتقل مي‌شود كه افزايش ضريب بازيافت توليد را به دنبال دارد و انتقال تكنولوژي نرم ‌افزاري نيز در اغلب قراردادهاي نفتي پيش‌بيني شده است، اما در عمل اين انتقال فناوري‌ها پس از رساندن به توليد به دليل عدم حضور پيمانكاري در مرحله بهره‌ برداري، صورت مي‌گيرد و اين امر با توجه به مقايسه كشورهاي داراي توانايي‌هاي لازم در بهره‌ برداري با كشورهاي فاقد سابقه بهره ‌برداري نفتي خود نوعي مزيت به حساب مي‌آيد.”
صنعت نفت ايران با توجه به اينكه اقسام قراردادهاي قبل از انقلاب را در قالب گونه‌هاي مختلف تجربه نموده است و با توجه به شرايطي كه گذشت و با لحاظ نمودن ضرورت‌ امر توسعه مخازن نفت و گاز به دليل موضوع افت توليد ميادين نفت به ميزان سالانه 300-200 هزار بشكه و همچنين به دليل اهميت تشخيص و بهره ‌برداري از ميادين و سفره‌ هاي مشترك نفتي به عنوان اولويت‌هاي نخست در راستاي تأمين منافع ملي و ضرورت حفظ مخازن و به منظور افزايش بازيافت و با در نظر گرفتن لزوم افزايش توليد متناسب با سهم كشورمان در اوپك و لزوم حضور بالقوه و تأثرگذار در عرصه جهاني بازار نفت و حفظ توان توليدات آينده قالب قراردادهاي IPC را متناسب وضع کنونی تشخیص داده اند. 
در مورد بریتانیا باید گفت که این کشور دومین تولیدکننده نفت و سومین تولیدکننده گاز در اروپا بوده و این بخش در حفظ موقعیت رقابتی کشور در بازار جهانی مهم است. نفت و گاز فرا ساحلی همچنین نقش بزرگی در صادرات دارد و بریتانیا نیز مزیت رقابتی در خصوص تحقیق و توسعه و نیز تحصیل در رابطه با فعالیتهای نفت و گاز دارد. چنان که گفته شد تولید نفت فلات قاره انگلستان از سال 1999 به طور متوسط 8 درصد 2014 معادل 1.8 درصد و برای سال 2015رقم قابل ملاحضه ای معادل 13.4 درصد در سال کاهش تولید داشته است، این کاهش تولید با کاهش قیمت نفت جهانی در سال 2015 باعث شد استخراج از 43 درصد از چاه های فلات قاره انگلستان وضعیت ضرر ده داشته باشند. لذا خطر بزرگی چاه های کوچک را تهدید می نمایند که شرکتها دیگر مایل به سرمایه گذاری جهت استخراج از آنها نباشند. 
لذا دولت این کشور با تغییر سیستم نظارت بر منابع نفتی و با انتقال برخی از اختیارات به سازمان OGA بهره وری و بازدهی بهینه را در نظر گرفته است که سیستم های مجوزدهی آن در فصل سوم به طور کامل مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
بنابراین در مقام مقایسه وضعیت سیاست های نفتی دو کشور باید اقرار داشت ماهیت و اصول حاکم بر قراردادهای اکتشاف و استخراج نفت در حقوق ایران و انگلستان در بیشتر موارد مشابه یکدیگر است، به گونهای که هر دو کشور قراردادها را به گونه ای رهبری نموده اند تا بتوانند از منابع نفتی خود به بهترین وجه و با بالاترین راندمان چه در حوزه اجرایی در میادین نفتی چه به لحاظ حقوقی و عایدی ناشی از فعالیت نفتی بهره برداری نمایند. 
اما دو کشور در بررسی ساختارهای مالی و ماهیت حقوقی با توجه به جایگاه سیاسی و اقتصادی خود به منظور جذب سرمایه گذار و پیمانکاران بزرگ نفتی تفاوتهای گستردهای دارند که عمده این تفاوت ها ناشی از موقعیت سیاسی بحرانی ایران در دهههای اخیر میباشد، به گونهای که سرمایه گذاران و پیمانکاران بزرگ نفتی ریسک سرمایه گذاری در بازار نفتی ایران را بالا دیده و برای جلب نظر آنها امتیازهای زیادی اهدا میگردد، این در حالی است که علی رغم وضعیت نامساعد برخی از میادین نفتی انگلستان، هچنان این کشور دست بالا را در قرارداها حفظ نموده است.
در بیان اختیارات دولت در تغییر قراردادهای نفتی باید گفت در هر دو کشور در دو دهه اخیر حفظ منابع نفتی اولویت ویژه ای یافته است به گونه ای که مهمترین وجهه قراردادها را شامل می شود برای نمونه در ایران این مهم با انتقال فرم قراردادها به حالت IPC انجام گرفته حال آنکه این مهم در انگلستان با انتقال سیستم مدیریتی به سازمان OGA محقق شده است. 
در هر دو کشور بین ماهیت و آثار حقوقی انواع قرادادهای بین المللی نفتی، مشابه یکدیگر عمل شده است. بدین گونه که به دلیل استناد به قرارداد برای انجام فعالیت های نفتی آنچه را که بایست مدنظر قرارگیرد در بندهای قرارداد ذکر می گردد و طرفین قرارداد مجاب به پیگیری و انجام آنها می باشند.
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مطالعه قراردادهای نفتی مؤید آن است که صرف نظر از نحوه تقسیم خطرات ناشی از عملیات نفتی و جایگاه مفهوم مالکیت در این نوع از قراردادها، نحوه و میزان مداخله شرکت سرمایه گذار نفتی و دولت و یا شرکت دولتی میزبان در قراردادهای نفتی سبب می گردد که با تنوع و به ویژه با تحولی شگرف در قراردادهای نفتی مواجه باشیم. تحولی که شروع آن از انتقال مالکیت در آغاز و در ادامه به انتقال مالکیت منفعت منجر و در سیر تحولی خود و تحت تاثیر جنبش های ملی به قراردادهای تدوینی و در قالب قراردادهای خدماتی نزدیک می گردد. در ادامه این روند تکاملی، مفهوم مشارکت جایگزین رابطه معاوضی و مغابنهای صرف میگردد و راهکار قراردادی منبعث از مشارکت به عنوان مبنای بسیاری از قراردادهای نفتی در کشورهای در حال توسعه شکل می گیرد.
· لذا هر کشوری با توجه به شرایط منطقه ای و جهانی خود در اقتصاد، سیاست، تکنولوژی و ... به منظور تکمیل فرایند بهره برداری بهینه و صیانتی از منابع نفتی اقدام به عقد قراردادهای مشخصی مختص به خود می نماید.
· اولویت بندی منابع به لحاظ نوع، شرایط بهره برداری، منابع مشترک و ... می تواند سیاست های نفتی کشور را به جهتی سوق دهد که بتوان بهره برداری بهینه و حداکثری بخصوص از بحث منابع مشترک را دست دهد.
· با توجه به نیمه عمر مخازن نفتی و مشکلات تکنیکی در بهره برداری های طولانی مدت و غیر سیانتی میتوان سیاستها را به گونهای شکل داد که شرکتهای نفتی با تغییر سیاست از تولید کوتاه مدت حداکثری به بهره برداری بلند مدت با راندمان بالاتر از مخازن نفتی روی بیاورند.
· در مقایسه شرایط این دو کشور بایست گفت یکی از مهمترین ابزار جذب پیمانکاران و سرمایه گذاران نفتی ایجاد اعتماد و ثبات سیاسی و اقتصادی است لذا می بایست جهت دست یابی به این مهم اقدامات فراوانی انجام گیرید
· دست یابی به سیستم قراردادی بهینه نیازمند تفسیر دائم شرایط بازار و عوامل تاثیر گزار می باشد لذا عقد قرارداد با پیمانکاران و سرمایه گزاران بایست همواره مورد رصد قرار گیرد.
· بررسی تأثیر نوع قراردادهای منعقده بر سیانت از منابع نفتی در ایران و یا سایر کشورهای نفتی
· انجام پروژه های تحقیقاتی مشابه با مطالعه تطبیقی بین ایران و دول نفتی و پیشرو
· استفاده از دانش فنی و حقوقی کشورهای پیشرو در این عرصه.
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همانگونه که هیچ علمی به خودی خود کامل نیست، این تحقیق نیز مانند تحقیقهای مشابه نواقص و محدودیت هایی دارد که رفع آن می تواند نتایج کارآمدتری حاصل نماید. برخی از موارد فوق عبارتند از:
· میتوان با انجام تحقیق های مشابه و هدف دارا نقاط ضعف و قوت را مشخص نمود، تا بتوان اقدامات اجرایی را بر اساس مجموعه تحقیقات سازماندهی نمود.
· با توجه به اینکه تحقیق فوق از نظر روش تحقیق از انواع کتابخانه ای بوده لذا میتوان با انجام تحقیقات آماری اطلاعات آماری دقیقتر و کاملتری را نسبت به موضوع به دست آورد.
· با انجام مطالعات تطبیقی میتوان به راهکارهای جدیدی دست یافت و از تجارب کشورهای پیشرو بهره برداری نمود و زمان نیل به هدف را در کشور عزیزمان ایران به حداقل رساند.
· با محدود کردن عنوان تحقیق در قرارداد خاصی به مطالعه پرداخت به گونه ای که در نهایت بررسی نمود که با توجه به شرایط کار در بازار نفتی ایران این نوع قرارداد مورد بررسی برای کشور مناسب است یا خیر.
· از عمده محدودیت های تحقیق عدم دسترسی به متن اصلی قراردادهای منعقده کشورها می باشد.
· با توجه به این که نفت اصلی ترین کالای صادراتی کشور است به گونه ای که بخش اعظمی از درآمدهای کشور از این حوزه و حوزه های مرتبط تأمین می گردد اما آرشیو کاملی که قراردادها و منابع و تکنولوژی نفتی جهان را رصد نماید در ایران وجود ندارد.
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